۱ بورغان» کسه راو با دوزدا منه 


عکسهاش که دنبا را نکان داد 
ھم دیمان فد د 
هید ۱۱ مرداه ۱۱۱۱ > 
سح 2 احص ای با امسدهای صلی طلای دران 
۱ ازکتیک نورون هدر ملرسه 


تاش رما مرجهاق 


س س 


جک لاه مه للاء دح لاه ala‏ 


آزمودهاک سرادسر 


ی 


1 


هی سرت وا 
4 


و ۴ 
۱-۳ ۰۲ 


۱ 7 ۱ 2 
مهیلع 1 و ۱ 
سر9 و ے و 


دراین شماره می خوانید: 
یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 1 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زند گی ۱۶ 
باریکتر از مو ۳ 
ترازو ۷ 
گزارش خارجی ۱۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۲۲ 
سوژه ۲٤‏ 
يادی‌ازدوندەدوهایاستقامت E EES‏ ۱۷۵ 
ماجراهای خواستگاری ا۷ 
در پیچ وخم دادگاه ۷ 
خاطرات کلانتر ۲۸ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی ساب تست ۳ 
پاورقی‌خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنار جهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاریخی ۳۸ 
پاورقی‌ورزشی 3 
تماشاگه راز ٤۲‏ 
نوشته های‌ناب 33 
جدول متقاطع 0 
جدول شرح در متن ٦‏ 
باهوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذشت های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابیآلفر دهیچکاک سس و۵ 
پرسش و پاسخ 5۵ 
ازنگاه‌دیگر ۵٦‏ 
اطلاعات مفتکی 0۷ 
ورزشی 0۸ 
تعبیرخواب 1۲ 
پیغامهای‌روشنایی 1۳ 
سفره‌رنگین 4 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 10 


يادو یادوار 0 


ولادت امام حسن مجتبی(ع) 

پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه‌پیوند 
فر خنده علی (ع) با دختر گرامی پیامبر اسلام(ص) 
بود. در نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در شهر 
مدینه دیده به جهان گشود. امام حسن بن على (ع) 
از دوران جد بز ر گوارش چند سال بیشتر درک 
نکرد زیرااو تقریباً هفت سال بیش نداشت که 
پیامبر (ص) تقر یبا سی سال در کنار پدرش امیر مومنان (ع) قرار داشت و پس از شهادت علی (ع) (در سال 
۰ هجری) به مدت ۱۰ سال امامت امت را به عهده داشت. 

امام حسن(ع) در تمام مدت امامت خود درنهایت سختگیری و اختناق زند گی کرد و هیچگونه امنیتی 
نداشت. حتی در خانه نیز در رامش نبود. سرانجام در سال پنجاهم هجری به تحریک معاویه به دست همسر 
خود (جعده) مسموم و شهید و در قبرستان بقیع واقع در مدینه منوره به خاک سپرده شد. 


وفات حضرت خدیجه (س) 
پدر او: خویلد بن عبدالغری بن قَصی بن کلاب است. مادر او: فاطمه دختر زائده بن آضم است. تولد: ۶۸ سال 
پیش از هجرت. فر زندان:قاسم.عبدا.... زینب.ام کلئوم. فاطمه و رقیه می باشند. لقب: طاه ره سیده نسوان. 
وفات: در ماه رمضان سال دهم بعثت و سه روز بعد از وفات ابوطالب است. 
پیغمبر(ص) او رادر حجون دفن کرد و خود او را در قبر گذاشت. او به هنگام وفات ۵ سال داشت. حضرت 
خدیجه(س) که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود پانزده سال قبل از بعثت با پیامبر اسلام(ص) از دواج کرد. 
وجود حضرت خدیجه برای پیامبر اسلام به قدری اهمیت داشت که پیامبر اکر م(ص) رحلت این بانوی بز رگ 
رامصیبتی عظیم خواند وسال رحلت حضرت خد یجه وحامی بز رگ دیگر خود یعنی حضرت ابوطالب را 
«عام‌الحزن» نامید. 


انتخابات مجلس خب ر کان رهبری 
در ۲ ۱مردادماه‌سال ۱۳۵۸ هجری شمسی انتخابات مجلس خبر گان 
به منظور تد وین قانون اساسی در سراسر کشور بر گزار شد. دراین 
انتخابات مر دم انقلابی و مسلمان ایران» خبر گان و معتمدان خود را برای 
تدوین بزر گترین دستاورد انقلاب اسلامی بر گید ند. سرانجام مجلس 
| خبرگان باحضور ۷۴ تن از خبر گان بر گزیده مردم گشایش یافت و طی 
چندماه‌قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌رادر ۱۷۵اصل تصویب کرد 
وبه ری مردم گذاشت که با درصد رای بالایی تصویب شد. 


شهادت سر لشکر خلبان عباس بابایی 

در ۱۵ مرداد سال ۱۳۶۶ هجری شمسی سرلشکر خلبان عباس بابایی از 
سرداران مخلص بسیجی در مدت ۸سال جنگ تحمیلی به شهادت ر سید. او 
سالها در پایگاه‌هوایی اصفهان مشغول به خدمت و پاسداری از دستاوردهای 
انقلاب اسلامی بود.سرلشگربابایی معاونت عملیاتی وقت نیر وهای هوایی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران رابه عهده داشت ودریکی از ماموریتها به هنگام 
با زگشت مور داصابت گلوله توپ واقع شد وبه شهادت رسید. این شهید. 
زند گی عارف گونه‌ای داشت که زبانزد عام و خاص است. 


عملیات قدس ۵ 

در ۱۶مردادماه‌سال ۴ هجری‌شمسی 
نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات 
قدس ۵رابارمز یاعلی بن‌ابیطالب(ع) آغاز کر دند. 
منطقه عملیات قدس ۵ غرب هورالهویزه بود . هدف 
این عملیات آزادسازی چندین پاسگاه‌مهم منطقه 
بود که رزمند گان دلاور اسلام در منطقه‌ای به وسعت 
۰ کیلومتر مربع با موفقیت به اهداف خود دست 
یافتند . 


۳ 


23 
27 

2 [ 
1 

ral 
سی‎ 
1 
2 


نصحت کن . خو ۸ 


۰ 


0 


شا دند داشد دافا 


خو شادند 


ماج علی (ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مراقب باشیم که 
بی گدار به آب نز نیم 


باانتشار نتایج سرشماری عمومی کشور ( که‌سال 
کا کک ال ا ی ا 
جوانی راپشت سر گذاشته و به میانسالی نزدیک شده 
است. از طرف دیگر تعداد افراد خانوار هم از ۵نفر به 
حدود ۳/۵ نفر کاهش يافته, و متوسط فرزند آوری 
نیز رقمی کمتر از دو رانشان می‌دهد. 

اوی امار ادت ی ای ار کارا ان 
ین نتیجه بر سند که گر اقدامی در جهت تشویق 
خانواده‌ها به داشتن فر زند بیشتر صورت نگیرد در 
آینده جمعیت جوان کش ور روبه کاهش می گذاردو 
جمعیت میانسال و پیر بیشتر می‌شود. البته گفتنی این 
که در حال حاضر ر شد جمعیت در کشورمنفی نیست. 
همچنان هر ساله جمعیت کشور نسبت به سال قبل 


7 


از امام جعفر صادق(ع) نقل است که فر مودند: 

سه فرد بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 
پیشوای عادل, تاجر راستگووپیری که عمر خویش 
رادرطاعت به سر برده. سه فرد هم بی حساب به 
دوزخ در آیند. پیشوای ستمگر: تاجر در وغگوو پیر مرد 


| اهل بهشت اهل دوزخ 


نابکار. نورعلی آل‌مردان-دزفول 


[طنزوارده سه‌نسل‌دریکعصر ‏ ) 

مرحوم استاد مطهری تاریخ رابر سه قسم دانستند. 
نقلی(وقایع نگاری) عقلی(بیان علت وقوع حوادث) 
فلسفی( کشف موتور محر که تاریخ جوامع بشری) که 
از آن به فلسفه تاریخ و بیان تولد و مر گ تمدن‌ها تعبیر 
می‌شود و قر آن مجید جامع هر سه نگرش است. البته 
عجایب تاریخی فراوان است. مثلینکه چه طور شد 
بنی‌هاشم شهید دادند. ولی بنی آمیه و بنی مروان روی 
کار امدند که از این نمونه‌ها در تاریخ زیاد است. 
درقرنهای گذشته‌هم شاهد بودیم که گاهی عده‌ای 
زحمت ومرارت می کشیدند و عده‌دیگری نصیب 
می‌بردند وظاهراین سنت تاریخاست ۵ ۲ 
حال‌عده‌ای که شهید دادند بسیار کمتر از انها که‌دوراز 
خطر و خبر بوده‌اند و تنهاتماشامی کر دند بهره‌می‌برند. 


۴ 


ازآن بت ری شوداهادعدعه کار فتاسانای ات 
که چون خانواده‌ها در سال‌های اخیر بچه‌های کمتری 
در مقایسه با تعداد افراد به دنیا آورده‌اند و چون ميل 
به داشتن فرزند به میزانی کاهش پیدا کر ده که در 
حال حاضر حتی بسیاری از زوج‌هابه یک فرزند هم 
قناعت کرده‌اند لذاانتظار می‌رود در دهه آینده تعداد 
موالید به اندازه‌ای کم شود که به کاهش جمعیت کشور 
بیانجامد. به همین خاطر یک طرح دو فوریتی تقدیم 
مجلس شد تاسیاست‌های محد ودیتی به سیاست‌های 
تشویقی تبدیل شود. ضمنا کنترل منفی جمعیت حذف 
و تشویق به فرزند آوری در دستور کار قرار گیرد. 

در این مورد نکاتی چند گفتنی است: 

۱اتخست آن که د غدغه کار شناسان الیته بیهوده 
نیست. در آینده‌ممکن است عدم تناسب در تر کیب 
جمعیت مشکلاتی برای کشور به وجود بیاورد. اما 
به همان نسبت که سیاست‌های تشویقی افزایش 
جمعیت در اوایل انقلاب بحران ایجاد کرد در حال 
حاضر هم سیاست‌های تشويقي برنامه‌ریزی نشده 
وبدون محاسبه می‌تواند مجددا همان مشکلات را 
به وجود آورد.این که به فرزند بیشتر پول بیشستری 
بدهیم.یا خانواده‌ها رابه خاطر یک میلیون تومان وام 
یا بن خوارباریاامسایلی از این قبیل به داشتن فر زند 
بیشتر ترغیب کنیم بدون آن که در طول دوره پرورش 
و تربیت برای بهداشت و آموزش. تحصیل و اوقات 
فراغت آنان و پس از آن‌برای دوران کار وازدواج آنان 
هیچ برنامه‌ای تدار ک دیده‌باشسیم یک اشتباه محض 


امامنطور ارا ا ی 
سه طایفه باز مانده‌از سه دوره گذشتگان که در طول 
زمان‌بافاصله‌هایی روی کار بودهاند.اکنون در کنار 
هم در عصر حاضر حضور دارند. مثلا اشکانیان. مغول 
وصفیه(صفویه) که هر کدام قرن‌ها با دیگر ی فاصله 
ا مار ها 
عرض می کنم. خداوندهمه گذشتگان شماراقرین 
و غریق رحمت کند. غروب پنجشنبه که می گویند 
را 
(که هم شهدای عزیز و هم بسیاری از در گذشتگان در 
آنجا آرامیده‌اند)مشرف شدم. پس از فاتحه و گشت و 
گذار وزیارت قبر شهداجمعیت آنبوهی ديدم ناله کنان 
واشکریزان.از زیارتگاه‌به سمت‌منزل‌می آمدم که 
درب مغازه نانوایی و مرغ فروشی چند صف طولانی 
دیدم و سپس از مقابل د که مطبوعاتی گذشتم و تیتر 
روزنامه‌هانظرم راجلب کرد که‌ارقام درشت غارت 
بیت‌المال واختلاس سوعاستفاده‌در آن | مده بود که 
ارقام کلان این سوءاستفاده‌ها مرا به یاد ایلغار مغول 
انداخت که خداوکیلی جر ات هیچ کدامشان به اندازه 
مغول‌های دوره و زمانه ما نبوده‌است که یک مر تبه سه 
هزار میلیارد چپاول کنند. با خودم گفتم یاالعجب سه 
سلسله اشکانیان, مغولان و صفویان(صفیه واهل صف) 
همزمان درعصر حاضر وجود دارد. عده‌ای کارشان 
اشک ریختن است که اشکانی مت رایع را 
در صف می گذرانند و از صفویه به حساب می آیند و 


است که نار اق راچشیدهایم و باز هم می‌چشیم. 
همان بی‌برنامه گی‌ها و سوعمدیریت‌ها و 
تصمیم گیری‌های غلط بوده است که موجب شده 
اک ای برس و از ہے هدر ان 
ا ای ای کے 
برساند که در حال حاضر بدون هیچ جبر و اجباری و 
بدون هیج تحمیلی خانواده‌ها هیچ رغبتی برای داشتن 
فرزند بیشتر نداشته باشند. به این دلیل که خود رادر 
تربیت واداره آنان تنها وبی‌پشت وپناه می‌يابند ولذا 
ترجیح می‌دهند که به همان یک یا حدا کثر دو فرزند 
۲)نکتهای که نبای_داز آن غفلت کرد این که اگر 
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای تنظیم خانواده و نیز 
تنظیم جمعیت کشور از روی تدبیر و کار کارشناسی و 
دقیق نباشد. می‌تواند معضلاتی رابه وجود بیاورد. 
مخلادرست درمناطق واستان‌هایی که‌فرخ 
باروری همین حال هم بالاست و به همین نسبت 
مشکلات فرهنگی واقتصادی آنان‌هم بیشتر است. 
افزایش جمعیت اتفاق بیفتدواتفق بسیاربیش ازانتظار 
ونرخ متوسط کشور هم باشد امادر مناطق واستان‌هایی 
که نیاز داریم چنین اتفاقی روی ندهد ونقض غرض 
شدهو همه رشته‌هایمان راپنبه کند. یعنی در جغر افیا 
و مناطقی که نمی‌خواهیم. شاهد رشد جمعیت باشیم و 
در مناطق و جغرافیایی که می‌خواهیم اتفاقی نیفتد. 
۳)نکته دیگر آن که ‌جامعه و کش ور نیازمند 
افزایش جمعیت موثر است یعنی جمعیتی که در مسیر 


عده‌ای مشغول کسب در آمدهای میلیاردی که از 
تبارمغولان محسوب می شوند وهر سه نیز در کنار یک 
دیگر و در یک سرزمین زندگی می کنند. 

دکتر واعظ جوادی -آمل 


( .. حرکت‌براساس‌فطرت ) 

برخی از مردم برای آنکه صدمه‌ای به آنان نرسد 
با همه دوست هستند. مومن. کافر. ملحد. ظالم و... 
در صحنه سیاست هم همین طور است. بر خی با 
جنایتکارانی که‌جنایت می کنند و ظلم روامی‌دارند 
دوستی می کنند و برایشان آمریکا واسرائیل یا مصر و 
سودان فرقی نمی کند. به هر حال ما بنده خداییم و بر 
اساس فطر تمان باید یار مظلوم و دش من ظالم باشیم 
ونمی‌توانیم باهر حاکمی‌دوستی کنیم وهررژیمی 
رابپذیریم.اگر قرارباشد مابه ظالمین حتی اخم 
هم نکنیم, چگونه می توانیم خود رامسلمان وطر فدار 


آرمان عابد-رشت 
طنز کوتاه 

یک روز صبح خیلی زود مردی‌د ر خانه یکی از 
دوستان رازد. دوستش که از این ملاقات بی موقع 
تعجب کرده‌بود.در رابرايش گش ود و تازه‌وارد گفت 
حاضرم سر ده‌هزار تومان شر ط ببندم که‌نتوانی حدس 
بزنی برای چه کاری در این موقع سراغت مده‌ام. 
صاحب خانه لبخندی زد و جواب داد خوب می دانم 


و ۳ 
الاعات کل سارو arf‏ 


پیشرفت ورفاه کشورورشد ورونق تولید و ثروت 
جامعه به کار آید. به بیان دیگر در خانواده‌هایی که 
امید بیشتری‌به تربیت وپرورش فر ز ند دارند ودغدغه 
بیشتری هم برای‌هم تحصیل و تربیت آنان برای 
خویش قائل‌اند.افزایش جمعیت می تواند به افزایش 
جمعیت مولد و موثر منجر شود تااز افزایش جمعیت 
سر بار و مصرفی با ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی 
جلوگیری به عمل آید. 

امااگر سیاست گذاری و برنامه‌ریزی درست و 
مطفی ا اکا حایرادوه ای بر جمعیت برو با 
خانواده ای با عقب‌ماندگی فرهنگی بیش عرهممکن 
است پر جمعیت‌تر و مشکلات اجتماعی جامعه هم 
به تبع آن بیشتر شود. قاعد تا سیاست‌های تشویقی 
جمعیتی باید بسیار حساب شده و هدفمند باشد تا به 
افزایش جمعیت موثر و مولد بیانجامد. 

ا ری که ارات که دول رای 
اینکهبتواندجمعیت کشورراتنظیم کند و از جمله 
تعداد موالید راافزايش دهد باید بیش ازهر چیز به 
خود و ضعف های عملکر دی خود نگاه بیاندازد و به 
این سوالات پاسخ دهد و در پس پاسخ درست به این 
سوالات می‌تواند به نتیجه قطعی برسد. 

_اینکه به چه دلیل سن ازدواج افزایش یافته 
است ؟ 

-به چه دلیل جوان‌ها امکان ازدواج پیدا نمی کنند 
یا در وقت مناسب خود ازدواج نمی کنند؟ 

-اینکه به چه خاطر بسیاری از آنها که ازدواج هم 


آمده‌ای از من پول قرض کنی.تازه‌وارد گفت: نه... فقط 
پرای‌این ام که و 
حالا زود باش ده هزار تومانی را که باختی بده! 

بهرام بوادی - یزد 


ر گیچ شده‌ام» گیج... ( 

دختری‌هستم بد ون‌سرپرست. سالیان پیش پدرم 
رااز دست دادم و مادرم رانیز. 

پناه‌ویاور ودستگیری ندارم. چند سال است 
که دنبال کارمی گر دم. به تمام ادارات و ار گان‌ها 
مراجعه وبرایشان نامه نوشته‌ام که رسید گی نکر دند. 
به نماینده شهرمان مراجعه کر دم فایده‌ای نداشت. 
چندین فرم در چندین اداره‌پر کرده‌ام. گفته‌اند 
خبرت می کنیم و نکردند. شهر به شهر برای کار 
سفر کردم بر گه نوشتم. فرم دادم. تا کاری بیابم 
و حقوقی دست و پا کنم که ضامن سلامت روح و 
جسمم باشد. امابه جایی نر سید هام. به خواستگار انم 
جواب رد می‌دادم و می‌دهم و انها تعجب می کنند 
کهبرای‌چه؟...امانمی‌خواهم کسی بفهمد که‌نه 
سرپرستی دارم و نه سرمایه‌ای و نه پناهی. تازه با 
اداره‌زند گی خواهرانم چه کنم. که پس از من چه 
سرنوشتی خواهند داشت! 

شما بگویید من چه بکنم ؟!به کجا پناه ببرم؟اسهم 
من از زند گی جیست؟ از این همه شغل, ازاین همه 
فرصت برای زند گی به قدر یکی هم به من نمی رسد ؟! 


۱ اطلاعات تن 


کرده‌ان د.نمی‌توانند یانمی‌خواهند بچه‌دار شوند؟ و 
چراآنها که تنهایک فر زنددارند انگیزه‌ای‌برای‌داشتن 
فرزند بیشتر ندارند؟ 

_بیکاری جوان‌ها تا چه اندازه‌در بی‌میلی یا ناتوانی 
انان در امر ازدواج موثر بوده است؟ 

_مشکلات اقتصادی جامعه, نوساآن‌هاء تورم. 
گرانی. تبعیض ونابرابری و رشد فاصله‌های طبقاتی 
چه اثری در بروز این پدیده داشته است؟ 

_ازدست رفتن فرصت‌های شغلی.اخر اج کار گران. 
تعطیلی واحد های تولیدی, وهزینه‌های‌سنگین درمان 
و تحصیل و مسکن و سایر مشکلات معیشتی چقدر در 
فا ار و وا ما عا 
فرزند نقش بازی کرده‌است؟ 

و انبوهی از سوالاتی نظیر این که اگر پاسخ مناسبی 
برای آن پیدانشود بادادن چند وعده و کمک هزینه 
وپاداش.جامعه رابه تصمیمی که دولت و نظام 
می‌خواهد وی احداقل آن طور که مقصود و منظور 
کے راد رای رک ها نای ا 
که ات ای تال سب وا ای اس 
که مقامات و مسوولان دوباره تصمیمات احساسی و 
عجولانهای نگیر ند که مثل اعطای زمین رایگان در 
تهران به خانوارها ( که همه راتهران نشین کرد) ویا 
تحویل زمین و امکانات به خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر 
( که به سودای دریافت زمین بچه‌های بیشتر ی رابر سر 
کر دای کل کوج او ها ور رادار 
معضلات فلج کننده دیگری کند. 

" 

اگردرجایی گرم باشی داغ دل که نداشته‌باشی 
می‌توانی داغ | سمان راتحمل کنی. اما در دل این داغی 
هواودر دل خوزستان گرم. داغ دل بیشتر می‌سوزاند 
چرا که جهنم مشکلات زند گی گرمایش به مراتب 

من فقط فرصتی برای کار می‌خواهم و زندگی. 

گیج شده‌ام! نمی‌دانم چه باید کرد؟ شما بگویید. 

الف.ق -خوزستان 

قلم‌شمانشانه نخصیت‌شما . ۲ 
وقتی شما کتاب يا مقاله‌ای می‌نویسید بايد توجه 
داشته باشید که مردم نوشته شما رانمونه طرز فکر 
شما تلقی می کنند. بنابراین باید خیلی درباره ان چه 
که می‌خواهی د پنویسید.فکر کنید که‌اولانوشته 
ار ار ااا راا 
گونه‌ای باشد که وقتی دیگران آن رامی‌خوانند فکر 
کنند که مش غول مطالعه مطالیی هستند که می‌نواند 
خواسته‌های مشروع آتان رابه آنها برساند وفانیً 
تلاش کنید که نوشته‌های شمابد ون سند ودلیل معبتر 
نباشد که اگر چنین نکنید. ارزش نوشته هایتان ممکن 
اور هول اه واا 
دیگران قرار نمی گیرد ویااگر هم کسی یک بار. آن‌را 
مطالعه کند بار دیگر به سراغ آن نخواهد آمد. مطلب 
دیگر اینکه نوشته‌های شم نباید همراه‌با توهین و 


احترا کر آن باشد. 
2 ناهید دالایی -تهران 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با آرزوی 
قبولی‌طاعات و عبادات شماعزی زان وباعرض 
پوزش همیشگی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ 
به نامه‌های شما گرامیان: 
و 

#حسین یزدانی -سلماس 

نامه شمارا خواندم. به مطالب خوبی اشاره کر ده 
بودید. سعی می کنیم خلاصه‌ای از آن را در همین 
صفحه یا در بخش ورزشی یا یکی از صفحات مجله 
به دست چاپ بسپارم. 

#۶ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر 

اک ارت 1 
خبرن‌گاری‌ شما 
هنوز به دستتان 


5 

2 
۰ 

نرسیده‌است با 

روابط عمومی ۱ 

بگیرید. نامه‌ها و 


مر 
< 
٩, ۱‏ 


به دستم رسید که به تدریج از ان استفاده خواهد 
شد. ضمنا تصویری را که به پاس قدردانی از معلم 
اول ابتدایی عودنان فرستادهبودید (سمت جب )در 
همین قسمت ملاحظه می کنید. موفق باشید 

* غلامعلی چریکی - گچساران 

حداقل بنده به یاد ندارم که نامه‌های خوانند گان 
رابی‌پاسخ گذاشته باشم.اخیر اسعی من این بوده 
که دراولین فرصت به نامه‌های رسیده‌پاسخ 
بدهم. و تعجب می کنم ازاین که می گویید انتظار 
کشیدن‌برای‌پاسخ‌هاعذاب ور شده‌است چون 
تمام تلاش مااین است که خواننده برای پاسخ به 
تایای کم E SENE‏ 
e‏ 

٭ بهرام ارجمند -بردسیر 

نامه شمابه نمایند گی از جعمی ازرانند گان 
شریف تاکسی شهرتان در آینده‌نزدیک چاپ 
می‌شود. موفق باشید 

# محسن ذوالفقاری -ساوه 

گم ان می کنم مطلب جدیدی که برای مجله 
فرستاده‌اید طنز باشد. چون از طر فی اشاره کر ده‌اید 
که درایران گرانی نداریم. ومرغ کیلویی هفت 
هزار تومان که گران نیست. و ازطر ف دیگر اشاره 
کرده‌اید که درروسیه و مصر مرغ ۰ ۴تومان. 
در تر کیه ۲۵۰۰ تومان, و در امارات کمتر از ۱۵۰۰ 
توا ای ای ا رارصا ان 
نیست! به هر حال درباره مرغ و تخم‌مرغ و گرانی 
چند مطلب و مقاله چاپ کر ده‌ایم. باز هم در این باره 
خواهیم نوشت. دو مطلب جدید شماراهم در نوبت 
چاپ قرار داده‌ام. سرافراز باشید. 


دار عا! 


دت انصاف و ند هادواممی 


0 


دادد 


9امام على (ع) 


شم پیمانقدیمی در مخاصره افر اب 


# کشورهای عربی هر چند نتوانسته‌اند موضع گیری یکپارچه و آشکاری علیه ایران 
به خاطر حمادتش از سور یه اتخان کنند؛ ام راه‌هایی برای اعمال فشار بر جمهوری 
اسلامی پددا کردهاند تا بلکه بتوانند نبر د را مغلوبه کنند 


پس از انقلاب اسلامی و با قطع رابطه ایران با 
اسرائیل و مصر. مناسبات تهران و دمشق کیفیتی 
کاملا متفاوت یافت و هرسال عمیق‌تر شد. برای 
درک روابط امروز ایران و سوریه شناخت این 
پيشینه ضروری است. 

در اواخر دهه هفتاد میلادی دو حادثه تغییری 
ژرف در نقشه ائتلاف‌های منطقه‌ای و رویکرد 
کشورهای خاورمیانه ایجاد کرد. نخستین اتفاق. 
شکست جبهه مشترک عربی در جنگ با اسراییل و 
خروج مصر از این جبهه بود و دومین رخداد. انقلاب 
اسلامی در ایران و سقوط شاه به عنوان متحد اصلی 
آمریکا و اسراییل در منطقه. 

در سال ۱۹۷۴ مصر و سوریه با تشکیل جبهه‌ای 
متحد جنگی را عليه ایس اییل به راه انداختند که 
هر چند دستاوردهایی برای آن‌ها داشت. اما منشاً 
تحولات بسیاری در آینده نزدیک بود. در این 
جنگ» مصر موفق شد کنترل صحرای سینا و ساحل 
کانال سوئز را از اسراییل باز پس گرفته و در سوریه 
نیز ارتش اسراییل از بخشی از بلندی‌های جولان 
و همچنین روستای مرزی قنیطره عقب‌نشینی کرد. 

این جنگ که به «جنگ اکتبر» یا «جنگ یوم 
کیپور» معروف است. منجر به انعقاد پیمان ترک 
مخاصمه میان سوریه و مصر با اسراییل شد. با این 
حال انور سادات رییس‌جمهور مصر در سال ۱۹۷۸ 
در اقدامی غیر منتظره به قدس سفر کرد و پس از 
ان علیرغم مخالفت سوریه, پیمان صلح کمپ دیوید 
میان قاهره و تل آویو به امضا رسید. با امضای پیمان 
کمپ دیوید مصر رسما از جبهه کشورهای عربی 
د رخال چک پا آسزانیل خارس هد 

ایران و سوربه پس از انقلاب 

اند کی بعد ایران شاهد انقلابی بود که 
سیاست‌های خارجی آن رابه شکل کلی زیر و 
رو کرک رهبران چمهورۍ ان نادس بل فاضله پس 
از پیروزی انقلاب, روابط تهران و تل آویو را قطع 
کر دند و مصر را نیز به خاطر امضای پیمان کمپ 
دیوید و آنچه که «خیانت به آرمان ملت فلسطین» 
می‌خواندند. مشمول این قطع رابطه قرار دادند. 

این رخداد. پایه‌های ارتباط ایران و سوریه را 
در دهه‌های بعد تقویت کرد. اختلافات زیادی 
که ميان دو حزب بعث حاکم بر عراق و سوریه 
وجود داشت. با شروع جنگ عراق و ایران در سال 


۶ 


۱۹۸۰ باعث استحکام بیشتر ارتباط و هم‌پیمانی 
استراتژیک میان ایران و سوریه شد. رهبران سوریه 
که متحد استراتژیک خود. مصر را از دست داده و 
از دخالت‌های حزب بعت عراق در امور داخلی خود 
به تنگ آمده بودند. در این جنگ از ایران در برابر 
عراق حمایت کردند. 

سورب بلافاصله به تنه ا متحد عربی ایران در 
منطقه تبدیل شد و این در شرایطی بود که تمامی 
کشورهای عربی با حداکثر توان خود به حمایت 
از عراق پرداخته بودند. سیاست «صدور انقلاب 
اسلامی» که از سوی رهبران ایران پی گیری می‌شد. 
باعث شد تا کشورهای عربی بااکثریت سنی مذهب. 
از نفوذ ایران و قدرت گرفتن شیعیان در کشورهای 
خود دچار هراس شده و عراق را به عنوان سد و 
مانع اساسی در مقابل بلندیر وازی‌های ایران مورد 
حمایت قرار دهند. 

سوریه اما در این بین» بر عکس ایران به موضوع 
از منظر ایدئولوژیک نگاه نکر ده و به دنبال افزايش 
قدرت منطقه‌ای خود بود. نقش آمریکا و اسراییل 
نیز در شکل گرفتن این هم‌پیمانی استراتژیک, بدون 
شک مهم بود. از یک طرف ایران هدف شدیدترین 
فشارهای غرب قرار داشت که پس از گرو گان گیری 
دییلمات‌های آمریکایی در تهران. شدت گرفته بود. 
از سوی دیگر. سوریه نیز برای الگوبرداری از مصر و 
امضای پیمان صلح با اسراییل در فشاری همه‌جانبه 
قرار داشت و بدین ترتیب دو کشور عامل مشتر کی 
قوی برای هم‌پیمانی ميان خود پیدا کردند. 

تابو ستو و سو 

محوربندی در خاورمیانه. سابقه‌ای طولانی تر 
دارد. در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی واوج 
جنگ سرد میان آمریکا و شوروی, پیمان‌هایی شکل 
رنت مات ها کی ار وروت 
بود. در اروپ؛ پیمان ناتو تشکیل شد که دنباله 
خاورمیانه‌ای آن در پیمان «سنتو» و سپس در شرق 
آسیا در پیمان «سیتو» تبلور یافت. اعضای این سه 
پیمان. حلقه محاصره قدرتمندی را پیرامون اتحاد 
شوروی تشکیل دادند تا مانع از غلطیدن کشورهای 
بیشتری به منظومه متحدان شوروی شوند. 

نقلاب اسلامی ایران و ده سال بعد. ازهم‌پاشی 
اتحاد شوروی, عملا این پیمان‌ها را زیر و رو کرد. 
در این منطقه. انچه بیشتر برای غرب آهمیت 


داشت ایجاد کمربندی دور ایران و سوریه بود تا 
از نفوذ روزافزون آن‌ها در منطقه بکاهد. در نتیجه 
این سیاست. عربستان به عنوان قدرتی نوظهور و 
متکی به منابع سرشار نفتی مورد حمایت غرب قرار 
گرفت تا با کمک دیگر کشورهای عربی در حوزه 
خلیج فارس, محوری را در برابر ایران و سوریه 
که از طرف آمریکا «محور شرارت» خوانده شد. 
تشکیل دهد. 
از این مرحله که از اواسط دهه هشتاد میلادی 
آغاز شد. منافع ایران و عربستان به عنوان رهبران 
دو محور منطقه‌ای متخاصم در تمامی پر ونده‌های 
سیاسی دچار تداخل و برخوردی همه‌جانبه شد. در 
عراق پس از حمله آمریکاء میان عربستان و ایران 
رقابتی همه‌جانبه برای نفوذ بیشتر برقرار است. در 
دیگر نمونه‌هایی مثل بحرین. کویت. یمن و لبنان 
یز وضع به همین منوال اس 
در برخی از این پرونده‌ها: مانند قدرت گرفتن 
جناح طرف دار ايران در لبنان و تضعیف بیش از 
پیش جریان ۱۴ مارس به عنوان هم‌پیمان اصلی 
عربستان,. ایران پیروز صحنه بود و در برخی دیگر 
از کشورها مانند یمن این عربستان بود که پیشی 
گرفت. در این کشور پشتیبانی جمهوری اسلامی از 
گروه‌هایی مثل الحوثی عملا به نتیجه مطلوب تهران 
منجر نشده و عربستان کنترل سیاسی یمن را در 
اختیار گرفت. 
زور آزمایی ایران و عربستان در سوربه 
از یک‌سال پیش با شروع بحران سوریه. این 
کشور نیز به میدان زور آزمایی ایران و عربستان 
تبدیل شده است. محور ضد ایرانی در منطقه به 
خوبی دریافته که در صورت سقوط دولت بشار 
اسد. ایران عملا تنها هم‌پیمان منطقه‌ای خود را از 
دست می‌دهد و ارتباطش با مرزهای اسراییل قطع 
می‌شود. 
به همین دلیل, بیشترین فشارها اکنون در سوریه 
از طرف عربستان و متحد منطقه‌ای نوظهورش یعنی 
قطر اعمال می‌شود. این دو کشور عملا مشغول 
حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های مخالف در 
سوریه هستند و اميد دارند که سقوط اسد. راه را 
برای یکه‌تازی آن‌ها در خاورمیانه هموار سازد. 
در عین حال سقوط اسد نه تنها بت ان را از 
لبنان محروم می کند؛ بلکه عراق را به عنوان حوزه 
نفوذ جدید ایران در خطر قرار می‌دهد. علاوه بر 
سرمایه گذاری عربستان در عراق و گروه‌هایی که به 
شکل بالقوه آماده تحر ک برای تامین منافع ریاض 
هستند؛ تر کیه نیز در شمال عراق حضور دارد که 
سیاست‌هایش چندان با ایران همخوائی ندارد. بدین 
ترتیب سقوط سوریه» مرزهای غربی عراق را نیز در 
معرض فشار حکومت جدید سوریه قرار می‌دهد که 
با تکیه بر شواهد. هم‌پیمانی استراتژیک با ایران را 
فسخ کرده و به محور عربستان می‌پيوندد. 
در چنین شرایطی, بقای حکومت اسد برای ایران 
تنها حمایت از یک هم‌پیمان قدیمی و ادای دین به 


سر هم 
الاعات شین مرو ۳۵۲۴ 


این هم‌پیمان به خاطر حمایتش از تهران در زمان 
جنگ با عراق نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت به نوعی 
موضوع مرگ و زندگی در دیپلماسی منطقه ای 
است. طبیعی‌ست که سوریه به آخرین و مهم‌ترین 
آوردگاه ایران و عربستان تبدیل شود. اما در این 
بین. دو نکته حائز اهمیت دیگر نیز وجود دارد: یکی 
تاثیر پشتیبانی ایران از سوریه بر روابط این کشور با 
کشورهای عربی منطقه» و دیگری چشم‌انداز رابطه 
حاکم بر این کشور. 

از ابتدای بحران سوریه مشخص و قطعی بود که 
ایران با تمام توان از دولت اسد پشتیبانی می کند. 
تهران و دمشق چندی قبل از شروع تنش‌ها در 
سوریه؛ پیمانی دفاعی با یکدیگر امضا کرده بودند 
منزله حمله به دیگری در نظر گرفته می‌شود. این 
پیمان نظامی. عملا راه را برای ایران در حمایت 
بی‌قید و شرط مالی و تسلیحاتی از دولت اسد باز 
کرده است. 


۹ 


فشارهای غیر مستقیم اعراب بر ایران 

دیگر کشورهای عربی منطقه به خوبی از جز ئیات 
و9 ماهیت این هم‌پیمانی آگاه‌اند و در عین حال قادر 
به موضعگیری صریح نیز در برابر آن نیستند. این 
سیاست ایران عملا باعث قطع رابطه کشورهای 
عربی با تهران نشده بلکه در مقابل مسائلی را فعال 
کرده که پیش از این نقش چندانی در بحران عربی 
-ایرانی نداشتند. 

کشورهای عربی برای اعمال فشار بر ایران در 
ابتدا جنبش حماس را از ایران جدا کردند. حماس 
که از سال‌ها قبل متحد و در حقیقت فر زند خوانده 
ایران در فلسطین بود اند ک اند ک تغییر مسیر 
داده و در ابتدا دفاتر خود را از دمشق خارج و سپس 
در اقدامی غافلگیرانه دست به موضعگیری صریح 
عليه سوریه زده و از نبرد اپوزیسیون با حکومت 
اسد حمایت کرد. 

حزب‌اللّه در لبنان شمشیر تیز «داد گاه بین‌المللی 
رسیدگی به ترور رفیق حریری» را بالای سر خود 
می‌بیند. داد گاهی که عربستان از مهم‌ترین حامیان 


۱ ات مکی 


ای ۳ ود 


مالی آن است و بعد از هفت سال فعالیت به نقطه‌ای 
رسیده که دیگر جلوی آن را نمی‌توان گرفت و عملا 
حزب‌الله را به دست داشتن در ترور حریری متهم 
کرده است. 

امارات به شکل همزمان, موضوع جزایر سه گانه 
خلیج فارس را مطرح کرده و حمایت غرب را نیز در 
این پرونده با خود دارد. تشکیل اجلاس کشورهای 
عربی خلیج فارس و محکومیت شدید ایران که با 
اعلام حمایت امریکا همزمان شد. در همین راستا 
جای دارد. 

تبلیغات گسترده و پی در پی در زمینه کشف 
شبکه‌های جاسوسی سپاه پاسداران ایران در کویت 
و بحرین و همچنین پروژه ترور سفیر عربستان در 
واشنگتن از دیگر توطثه ها و ابزاره ای تبلیغاتی 
کشورهای عربی برای در تنگنا قرار دادن تهران در 
پرونده سوریه است. بدین ترتیب کشورهای عربی 
هر چند نتوانسته‌اند موضع گیری یکپار چه و آشکاری 
عليه ایران به خاطر حمایتش از سوریه اتخاذ کنند؛ 
اما راه‌هایی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی 
پی دا کرده‌اند تا بلکه 
بتوانند نبرد را مغلوبه 

در عین حال تهران 
علیرغم این که در 
شرایط فشار همه‌جانبه 
قرار گرفته. اما حتی 
اندک تردیدی نیز 


نسبت به ادامه حمایت 
از دولت اسد به خود 
راه نداده است. در 
حالی که سارن از 
کشورهای جهان حتی 
روسیه و چين به عنوان 
بزرگ‌ترین حامیان جهانی سوریه. انتقاداتی را به 
شکل جسته و گريخته از نظام اسد به عمل آورده‌اند؛ 
اما تهران تاکنون به هیچ وجه اعتراضات مخالف در 
سوریه را به رسمیت نشناخته است. 

ادامه این روند. هر چند ممکن است به پا بر جا 
ماندن دولت اسد بیانجامد و پس از آن هم‌پیمانی 
استراتژیک ایران و سوریه را به شکل بی‌سابقه‌ای 
عمیق‌تر کند؛ اما در صورت ادامه بحران و قدرت 
گرفتن اپوزیسیون در سوریه. به‌ویژه چنانچه غرب 
سرانجام راهی برای سقوط اسد بیابد (امری که 
تاکنون در آن موفق نبوده است)؛ تهران را مجبور 
خواهد کرد تا نگاهی دیگر به سیاست‌های خود کرده 
و تغییری حتی کلامی در آن به وجود آورد. 

از منظر تحلیلگران منطقه, هر گاه لحن ایران 
در برابر حوادث سوریه تغییر کند و حتی با اند ک 
حمایتی کلامی از اعتراضات مردم سوریه همراه 
شود. به مفهوم آغاز پایان این هم‌پیمانی سنتی و 
سی ساله است. هر چند تاکنون چنین امری محقق 
نشده است. ۳ 


3% رهبر معظم انقلاب: هیچ بن بستی در حر کت 
رو به جلو ملت ایران وجود ندارد. 
##حمله‌پلیس آل سعود به معترضان با گلوله 
جنگی و گاز اشک آور. 

۴« تحقیق مستقل ساز مان‌ملل در بارهخشونت های 
میانمار. 

6 ثبت نام متقاضیان مسکن ویژه تهر آن از عید 
فطر آغاز می‌شود. 

#* حمله هوایی و زمینی ارتش سوریه به حلب. 
تا کسیران‌های اسیانیایی عليه دولت تظاهرات 
کردند. 

۶+ کاردار سفارت ونزوئلا در کنیا کشته شد. 

6« نخست وزير ژاپن» چین را تهدید کرد. 
*#نظامیان آمریکایی یک نوج وان افغان‌رادر 
هرات کشتند. 

* اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در عراق آغاز شد. 
پلیس انگلی س همز مان با افتتاحیه المییک 
معترضان را بازداشت کرد. 

# کمک ۰میلی ون‌دلاری آمریکابه سامانه 
موشکی رژیم صهیونیستی. 

۶+ نیر وهای ناتو در مرز افغانستان_تاجیکستان 


٭ آمریکامذاکرات کنترل تجارت تسلیحات 
متعارف رابه شکست کشاند. 

* ناآ رامی بار دیگر شمال لبنان رافرا گرفت. 
آیت ال العظمی مکارم شیرازی: کی به خاطر 
نپرداختن مهریه نباید زندان برود. 

دکتر قالیباف: باید پاسخگوی مردم باشیم. 

۴« صادر کنند گان فقط می‌توانند کالاهایی را که به 
آ نها اعلام می‌شود وارد کنند. 

۴« جمعیت تهران به ۱۲/۱ میلیون نفر رسید. 
پوتین طرح ۵مر حله‌ای برای رفع بحران سور یه 
را مطرح اکرد. 

۶ شورای شهر با جدایی ری از تهران مخالفت 
کرد 

6« سخنگوی وزارت خارجه: گر وه ۱ +۵باید حقوق 
هسته‌ای ایران رابه رسمیت بشناسد. 

«هشام قندیل» نخست‌وزیر مصر شد. 

۶ دولت پرو استعفا کرد. 

+ در خواست مدودف برای تسریع در 
مدرن‌سازی ارتش روسیه. 

۴« نخستین حمله به کاروان ناتو پس از باز گشایی 
مرزپاکستان صورت گرفت. 

بالگر دهای کرهش مالی در مر زهای دو کره 


6 ده نظامی در عملیات ارتش تاجیکستان عليه 
یک گروه مسلح کشته شدند. 


در لدت که 
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۵ امام باق (ع) 


سه کانه 06 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
قرض‌های که تلنبار می‌شود 


فروش اوراق مشارکت. میراث 
تلخی است که ممکن است دولت | دنده 
رابیمار کند 


نقدینگی سال ٩۰‏ به بیش از ۰ ۲۵ هزار میلیارد 
تومان رسید. در حالی که این رقم درسال قبل ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان بود. یعنی تنها در یک سال پنجاه 
هزار میلیارد تومان پول اضافه در بین مر دم پیدا شد 
یابهتر است گفته شود پول اضافه مر دم بیشتر شد. 
البته‌نباید گمان کرد که‌اين همه‌افزايیش سرمایه 
به معنای پولدار تر شدن ملت است که چنین نیست 
بلکه به معنای آن است که پول بیشتر نصیب عده‌ای 
از ملت شده‌ودر کشور پدید آمده‌است که‌معلوم 
نیست ناشی از سفته‌بازی ویادلالی و سود بانکی و 
نظایر آن نباشد و چون این پول زیاد می تواند تورم را 
در کشور بالا ببرد. دولت مجبور است تمام تلاش خود 


۶ هم اکنون تراکم جمعیت در کل کشور 
۶نفر است و تراکم تهران بدست برابر 
متوسط تراکم کل کشور به حساب می‌آید 


قر هر کبلومتر موق 
وجود دارد مقایسه شود به راحتی می‌توان دریافت که 
پایتخت کشور چقدر شهر شلوغ و غیر قابل تحملی 


شده است. 


اتفاقی که تابه حال سابقه نداشت! 


بای دد عاکرد آرامشی که حال حاکم 


شاید برای نخستین بار بازار خرید وفروش 
مسکن در تهران که معمولا در هر دوره ۵ساله شتاب 
ورشد می گرفت در تابستان امسال دچار ر کود شد 
وحجم معاملات مسکن دراین کلانشهر که معمولاً 
نشانگر شاخص وضع مسکن در کل کشور نیز 
قلمدادمی گر دد نسبت به دوره‌مشابه سال پیش نه 
تنهاافزایشی نداشت بلکه نزدیک به ۰ ۲درصد هم 
افت کرد و اين در حالی است که هم حجم معاملات و 
هم‌میزان آن در بخش جاره‌شاهد رشد ورونق بود. 


رابه کار گیسرد تالین پسولاضافه راجمع کند که یکی 
از روشهای جمع آوری پول فروش اوراق مشار کت 
وروش دیگر تشویق مردم برای سپرده گذاری در 
بانکهاست که در هر دوصورت برای دولت و نیز 
دولت‌های بعدی تعهد مالی سنگینی ایجاد می کند 
چرا که دولت بايد نزدیک به ۲۰ درصد به دارند گان 
اوراق و یاسپر ده گذاران در بخش خصوصی سود بدهد 
و همه اینها منجر به افزایش بدهی دولت می‌شود و 
چون معموا دولت از این منابع برای‌طرح‌هایی استفاده 
می کند که یا بازده‌ای اقتصادی ندارند ویااصولا صرف 
امور جاری می‌شوند, یعنی چون بااین پولها فعالیت 
اقتصادی در امدزاصورت نمی‌دهد طبیعی است که 
بازدهی‌این سرمایه بسیار کمتر از نرخ سودی‌است 
که می‌پر دازد به زبان ساده‌این روش جذب نقدینگی 
گرچه موجب گرفتن پول سر گر دان از دست مردم و 
کاهش تورم می‌شود اما چون بر بدهی‌های دولت و در 
نهایت کسری بود جه پنهانی او می‌افزاید بخش قابل 
توجهی از اثرات ضد تورمی آن را کم می کند. 

بد نیست یک مثال دم دستی و ساده بزنیم. 

فرض کنیم شمابرای راه‌اندازی کاری و یابرای 
خرید چیزی به پول احتیاج دارید.اگر کاری که‌می کنید 
یک فعالیت اقتصادی سود اور باشد بعد از مدتی 


و تراکم تهران بیست برابر متوسط ترا کم کل کشور به 
حساب می آید ودر طول ۵ساله ۸۵تا ۰ نی زاین تراکم 
بیشتر واز ۵ ۸۲نفر به ۰ ٩۸نفر‏ رسیده که نشان می دهد 
تهران همچنان دارد شلوغتر و پرجمعیت تر می‌شود و 
معلوم نیست زاین پس‌اين جمعیت جد ید راباید در 
کجای این جغرافیای محد ود جای داد. تازه اگر بدانیم 
که‌استان البرز از تهران جداشده‌ودر کنار پایتخت 
خود به یک استان مجزا تبدیل شده و حساب و کتاب 
جداگان های دارد بهتر در می‌یابیم که اوضاع پایتخت 
واطراف آن چه تفاوت آشکاری با سایر مناطق کشور 
دازد. ضمن آیتکه‌بد نیسست د ام که اسسثان البرزپا 
درصد نرخ رشدبالای یکی از بالا ترین نرخ‌های رشد 


شاید بتوان گفت که اگر این شرایط استمرار داشته 
باشد و قیمت مسکن شاهد رشد غیر منتظره دیگری 
نباشد می‌توان این‌امیدواری راداشت که تورم در 
این بخش مهم اقتصادی به میزان قابل توجهی تحت 
کنترل در آمده‌واز شر بورس بازی تاحدود زیادی 
خلاصی یافته است اما معمولا در اقتصادایران همه چیز 
قابل پیش بینی نیست. از جمله‌اين که افزایش اجاره‌بها 
در تابستان امسال که خانواده‌های بسیاری راد ر گیر 
کر ده‌است.می‌تواند پیش زمینه افزایش قیمت مسکن 
ورونق گرفتن بازار معاملات در ماه‌های آینده‌باشد. 
تنه اباید آرزو کرد که مجموعه این تغییر وتحولات 
فشار بیشتری بر گر ده طبقات فر ودست اجتماعی وارد 
نکند.براساس آمارهای‌ارائه‌شده‌در یک ماهه اول 
تابستان خرید وفروش واحدهای مسکونی نزدیک 
:در صد کم بوده است و این در نقطه مقابل رونقی 


می توانید پس از آن که کار تان رونق گرفت هم قسط 
پول وهم بهره آن رابپردازید.ونهایتاً چیزی‌هم برایتان 
بماند.امااگر آن راصرف خریدهای غیررضروری کنید 
ویابخواهید با آن بدهی‌های قبلی خود رابدهید معلوم 
است که پس از مدتی ورشکست می‌شوید ودرست 
مثل بدهکارانی که مرتب مجبور به گرفتن پول بهره‌ای 
می‌شوند و به مصداق از این ستون به آن ستون فرج 
است ازاین طرف و ان طرف به اصطلاح این کلاه آن 
کلاه‌می کنند ویک وقت در می یابند که در محاصره 
بدهی‌هاغرق شده‌اند وس از زندان در می آورند. 
اماقاعد تا دولت ورشکست نمی‌ش ود ویا بهتر است 
بگوییم هیچ وقت اعلام ورشکستگی نمی کند و کسی 


جمعیت رادر کشور دارد و اين نر خ ربط چندانی هم به 
رشد موالید در بین خانوارهای کر جی و یاالبرزی ندارد 
بلکه مربوط به افزايش جمعیت ناشی از مهاجرت و 
سرریز جمعیتی پایتخت است که به دلیل نزدیکی 
به تهران مشکلات آن به مشکلات تهران هم اضافه 


متا 
بود که سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم. ما اتفاقی که 
امسال‌شاید کمی عجیب به نظر برسد این است که 
معمولاً پس ازیکدوره‌ر کورد چند ساله(معمولاً ۵ 
ساله) شاهد یک جهش قیمتی قابل توجه در بخش 
مسکن بوده‌ایم. خوشبختانه امسال با وجود گذشت ۵ 


4 
اطاعات تشن ارو ۳۵۲۴ 


هم نمی‌توان د اورابه زندان ببرد اما ندانم 
کاری‌هایش می‌تواند ورشکستگی بسیاری را 
موجب شود و کسری بود جه اوراهر روز 
بیشتر وتورم راغیر قابل تحمل‌تر کند. به ویژه 
اگر بدانیم که‌دولت درسال اخر حیات خود 
قرار دارد و هر چقدر بدهی برای دولت بعدی 
بگذارد تحملش در آینده و برای دولت بعدی 
آزاردهنده‌تر خواهد بود. یعنی اینکه وقتی 
دولت‌اوراق قرضه‌ای رامنتشر می کند ویا 
اوراق مشار کت رابرای طرحی می‌فر وشد و 
برایش ۲۰ در صد سود در نظر می گیر د پولش 
راحال دریافت می کند وبه زخم خود می‌زند. 
اما سودش راباید دولت‌های بعد بپر دازند و 
همین طوراصل پول مردم راء به فرض اگر 
در حال حاضر دولت ۰ ۵هزار میلیارد تومان 
اوراق قرضه و مشار کت بفر وشد درست مثل 
این است که این مبلغ رااز دولت بعدی قرض 
کرده باشدو یا از کیسه دولت بعدی برداشته 
باشد. چون تعهد پرداخت با پایان گرفتن عمر 
این دولت تمام نمی‌شود بلکه به دولت بعدی 
انتق ال می‌یاب د وهمین می‌تواند مشکلات 
اقتصادی کشور رابیشتر کند. ۳ 


می‌ش ود و همه‌اینها نشان می دهد که برای 
تغییر تر کیب جمعیتی کشور, و نیز توزیع این 
جمعیت در جغر افیای بز رگ ایران زمین باید 
فکرهای اساسی بیشتری کر د. تصور کنیداگر 
استان البرز همچنان قرار بود جزئی از تهران 
به حساب آید(در حالی که با توجه به نزدیکی 
به پایتخت عملا بخشی از پیکره‌اين شهر به 
حساب می آبد وچندان فاصله‌ای ندارد که 
بتوان آنها رااز یکدیگر قابل تفکیک دانست) 
حال تراکم جمعیت تهران چه نرخ و عدد 
ورقمی‌رانشان می داد. آیابااین وجود دیگر 
می‌توان باز هم بر جمعیت پایتخت واطراف 
ان افزود و اجازه رشد به آن داد؟ ۳ 


سال از آخرین سونامی قیمت مسکن نوعی 
ثبات و آرامش در این بازار حاکم است شاید 
بتوان گفت اقدام دولت در ساخت واحدهای 
مسکن مهر در تنظیم این بازار و خارج کردن 
بخش مسکن از کالای سر مایه‌ای به کالای 
مصرفی‌موثر بوده‌باشد امادر کنار آن عوامل 
دیگری نیز درایجاد چنین وضعیتی‌بی‌تثیر 
نبوده‌اند که از جمله می توان به کاهش رشد 
جمعیت و فاصله گر فتن از بحران جمعیتی 
اشاره کرد. این آرامش نسبی به هر دلیل 
که اتفاق افتاده باشدو هر چه که باشد اگر 
به فضل خدا آرامش قبل از توفان نباشد. 
می‌توان د امنیت خاط ری رابرای همه آنها 
که‌نیاز مند سرپناهی برای خویش هستند 
به دنبال بیاورد. ِ 


۱ ماو ٩۱‏ اطلاعات ی 


قطره‌ای از دریای زبان شناسی . 7 
مصطفی گلیاری 
پیوسنه دنو یسیم يا حداا 


این قطره‌رابه دوپرسش اختصاص می دهم که مد تی 
است دو دوست پر سیده‌اند و فرصت پاسخ پیش نیامده 
بو که ا یں امد 

دوست ارجمند و زبانشناس مهربان و دقیق, جناب 
محمد مهدی گورابی که چند مقاله درباره زبانشناسی 
نوشته وموضوع رسم‌الخط رابررسی فر موده‌وبه نتایجی 
هم رسیده است. این دوست بر ومند خواسته است کمی 
نیز درباره پیوسته نویسی قلمفرس‌ایی کنم تاببینیم 
پیوسته بنویسیم یا جدا؟! 

بحت جدانویسی از بحث‌هایی است که دانشمندان 
زبانشناس در چهار پنج دهه پیش آن راسر زبان‌ها 
انداختند. نتیجه این شد که در باب پیوسته و جدانویسی 
سه گروهبه وجود آمدند: گروهی که جدانویسی پيشه 
کردند وحتی کلماتی مانند یخچال رایخ‌چال نوشتند. 
گروه‌دوم کس‌انی بودند که پیوسته نویسی اختیار کر دند 
ونوشتند منمشتعلعشقعلیمچکنم ؟ گروهی نیز میانه‌رو 
بودند ومیان این دورابر گزیدند وبرخی راپیوسته وبرخی 
راجدانوشتند.اين گوشه کوچکی از سمالخط فارسی 
است ومی‌بینید که بین دانشمندان کلی اختلاف هست. 
تقریب اهر کس که‌انتشارات داردیاهر کس که مجله 
وروزنامه دارد برای خودش رسم‌الخطی اختراع کرده. 
یکی می‌نویسد خانه‌ی من, آن یکی می گوید: خانة من و 
سومی می گوید: خانه من. چهار می می‌نویسد خانه‌ی من. 
آموزش وپرورش رسم الخط خودش رادارد,دانشگاه 
آزاد واحد رودهن رسم‌الخطی دیگر دارد و دانشگاه ازاد 
واحد علی آباد کتول ر سم الخطی مجزا گر کسی بپ رسد 
چرااین‌قدررسم‌الخط داریم وهمه‌بایک خط نمی‌نویسند. 
پاسخش آسان است: زیر وزارت ارشاد وقت نمی گذارد 
وپس از پژوهش‌های دقیق ودرست. رسم‌الخطی واحد 
به همه نمی دهد و نمی گوید یا بااین رسم الخط بنویسید 
یا حتی یک کلمه هم چاپ نمی کنم. 

خوشبختانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز 
قدرت اجرایی ندارد ونمی‌تواند رسمالخط خودش 
راهمه گر کک واگ نس در ات مان 
می‌نوشتیم:«بیش تر دانش‌مندان‌در پروندان خویش تن 
پیش‌وند ویس وندهای چون‌این واژه‌هایی رانگاشته‌اند.» 
این جدانویسی را به کامپیوتر آموزش داده‌اند. مثلا 
به کامپیوتر می گویند «می» در فعل بايد جدانوشته 
شود. اما کامپیوتر نمی‌داند فعل چیست و هرجا «می» 
بییند. آن را جدامی‌نویسد. مانند می ناب (میناب) و 
می‌زان(میزان). 

قد مابه‌و یژه خطاط ها پیوسته می نوشتند. خطاط ها 
هنوز نیز پیوسته‌نویسی می کنند زیر آمعتقد ند خط را 
زیباترمی کند.مانند ترا(تورا)می کند.دانشمندانرا 
بمنچه(به من چه) و... 


میدان‌ بحت‌های داغ ادبی شدند. گروه سوم قلم به 
دست گرفتند و گفتند نه اون خوبه نه ایشون, لعنت 
به‌هر دوتاشون. آنهابه کلمه‌نگاه کردند تا ببینند 
اگر پیوسته نوشته شود. زیباتر و آسان‌خوان‌تر است 
یااگر جداباشد؟منال: گفتند «تر» صفت تفضیلی را 
بچسبانیم یانچسبانیم؟ بعد قانون گذاشتند:اگر کلمه 
بەت ختم شده بود تر رانچسبانيم. اگر کلمه خارجی 
بود تر رانچسبانيم.اگر کلمه دراز بود تر رانچسبانيم. 
در بقیه کلمه‌ها تر رابچسبانيم. مانند: بیشتر تخت تر 
کلاسیک تر. کمتر.و...پیر وان پیوسته و جدانویسی گفتند 
اگر کلمه‌ای مر کب بود و خیلی وقت است که مر کب 
شده و تقر یبا حالت یک کلمه رابه خود گرفته. پیوسته 
نوشته شود. مانند گلاب. گلدان, دانشگاه دانشمند و... 
کلماتی که مر کبند و هنوز حکم یک کلمه پیدانکر ده‌اند. 
جدای بی فاصله نوشته شوند. مانند این‌قدر. آن‌قدر. 
ماهی‌سفید (صفت) ماهی سفید(موصوف و صفت). 
اینان «ها»ی جمع رامی‌چسبانند مگر در کلمه‌هایی که 
به «ه» ختم شده‌اند یا خارجی هستند و یا دراز هستند. 
ما ا ها E‏ سس ها 
موبایل‌ها... به گمان من نیز جدانویسی يا پیوسته 
نویسی باید با توجه به تلفظ وزیبایی کلمه باشد بنابراین 
مشلانمی‌توانیم بگوییم همه جا «ها» راجدابنویسید 
یاهمه کلمه‌های مر کب راجدابنویسید. به نظر شما 
سپاس گذار و دانش گاه و کتاب‌خانه راحت‌تر خوانده 
می‌شود یا سپاسگزار و دانشگاه و کتابخانه؟ من مرد 
تن‌های شبم... يا...من مرد تنهای شبم؟ 
ای کد د 

دوست گرامی دیگرم. ناصر مهرزاد که قلمی شیوا 
و روان وزیباومقفی دارد. از بم زیبادفتری فرستاده 
وخواسته آن‌را آنالیز کنم. نخست بگویم که من که 
باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم....این دفتر که‌یکی 
از صد دفتری است که ناصر مهر زاد نوشته»دارای 
لے کل وا ا کال وه 
و اقتصادی و سیاسی وادبی و همه چیز رابررسی کرده و 
باطنزی که در زبانش هست. آن را تلخ و شیرین نوشته 
است. باافسوس در این قطره که خودش رابه زور در دو 
ستون جا کر ده» جای دیگری نداریم که دست کم یکی از 
صد دفتر شمارا که ۱ صفحه است. چاپ کنیم. چند 
جمله از این دفتر اورابرای شما می‌نویسم: به مستندات 
وواقعیات تکیه کنیم چرا حدس و گمان؟ چراخیال و 
رقیا؟ یکی از دوستان اهسل خانقهتعریف می کرد یک 
هنر مند.روشنفکر.لیسانس ویکی از در وایش دروغین 
که در تلویزیون نش انش می‌دهند.می گفت زند گی را 
هموارهسفید وروشن بدأنیم وببینیم....من می‌پر سم: 
چراشب رازیبا ندانیم و نبینیم؟ شب و تاریکی رابد 
ندانیم و سیاه نبینیم.... مهرزاد جان شاید ان دراویش 
دروغین منظورش از سفید و روشن دیدن زند گی این 
بوده که در تاریکی‌ها هم جنبه‌های مثبت راپیدا کنیم.... 
به مهرزاد گرامی تهنیت می گویم که این همه پشتکار 
داشته واین همه نوشته است. در ودبر قلمی که لای 


انگشتان | & زها 5 ن 
e 2‏ ادامه دارد 
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دیدنیهای‌ایران ۸۷ 


زیرنظر: محمود صفادار 
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برغان روستایی است در استان البر ز ایران. 

روستای برغان در دهستان برغان بخش چندار 
شهرستان ساوجبلاغ درغرب استان تهران و 
در کوه‌ه ای‌البرزودرمیان کرج وهشتگرد واقع 
شده‌است. روستای برغان ۱۶۲۳ نفر (۱۸ ۵ خانوار) 
جمعیت دارد که از آن ۳ نفر بی‌سوادند. 

حسینیه اعظم برغان. پل قدیمی برغان و چنار 
مسجد برغان از نقاط دیدنی این روستا هستند. 

آیت له ملا محمد تقی برغانی (معروف به شسهید 
ثالث)» ملا محمد ملائکه برغانی (مرجع اصولیون 
قزوین). آیت‌اللّه علامه ملا محمدصالح برغانی 
(مؤسس مدرسه صالحیه قزوین و مدرس بر جسته 
حوزه علمیه کربلا) منسوب به این روستا می‌باشند. 

موقعیت و تاریخچه 

روستای برغان در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال 
غربی شسهر کرج واقع شده‌است.ار تفاع این روستا 
از سطح دریا ۶۵۰ امتراست و اب وهوای ان 
دربهار و تابستان معتدل ودر پاییز و زمستان سرد 
است. رودخانه‌های شاهرود وسنج که از کوههای 
البرز مر کزی سر چش مه می گیرند. از کنار این روستا 
عبور می کنند. 

روستای برغان قدمتی طولانی‌تر از کر ج دارد. 
بازار وخانه‌های قدیمی آن از آثار دوره قاجاری است. 
عمر برخی از درختان کهنسال روستابه بیش از ۱۰۰۰ 
سال می‌رسد که نشانگر سابقه کهن این روستااست. 


الگوی معیشت و سکونت 

مشاغل | کثر مر دم‌روستای‌بر غان‌زراعت باغداری 
و دامداری است. برخی نیز به فعالیت در صنایع دستی 
وامور خدمات اشتغال دارند. محصولات عمده‌زراعی 
روستای برغان شامل غلات. صیفی‌جات. محصولات 
باغی مانند گردو توت. آلبالو گوجه درختی و گیلاس 
است. محصولات دامی آن شامل فر اورده‌های لبنی و 
عسل است. گوجه برغان شهرت منطقه‌ای دارد. 

روستای برغان در دامنه‌های جنوبی کوهستان 
البرز استقرار یافته وبافت مسکونی متمر کزی دارد. 
خانه‌های روستاییان از شرابط طبیعی, نوع فعالیت و 
معیشت خانوار روستایی تأثیر پذیرفته‌وشکل گرفته 
است. مصالح عمده‌به کار رفته در ساخت خانه‌ها 
سنگ,.چوب. خشت و گل است. البته خانه‌های ویلایی 
نوساز با تًثیر پذیری از الگوی معماری شسهری روبه 
گسترش گذاشته که در ساخت آنهااز مصالح‌تیر آهن؛ 
سیمان.بتن. آجر و گچ استفاده می‌شود. 


خاصره ماندگار رختشویخانه 


شهر زنجان علاوه بر آب و هوای خنک و مطبوع 
تابستانی؛ مردمی خونگرم و مودب. بافت شهری 
مناسب. رستورانهای خوب و مصنوعات فلزی و به 
خصوص چاقوی آن که شسهره خاص و عام است. 
دارای دو دیدنی خاص دیگر نیز هست که آن را از 
شهرهای دیگر ایران متمایز می کند. یکی از این موارد 
مردان نمکی است که در موزه‌باستانشناسی شهر به 
نمایش گذاشته شده و دیگری بنای رختشویخانه که 
از ویژ گیهای خاصی بر خوردار است و نمونه مشابهی با 
این وسعت کار کرد در هیچ جای ایران ندارد. 

بنای رختشویخانه در بافت قدیمی شهر زنجان 


۱۰ 


قرار دارد. قبل از ساخته شدن این بنا آبهای سطحی 
منطقه در آن جمع می‌شدهاند و این محل ابتدا به نام 
گودال باباجم ال و به زبان محلی بابا جمال چوقوری 
خوانده می‌شده‌است. این مکان بعدها توسط اولین 
شهردار زنجان تبدیل به بنای رختشویخانه گردید. 
هدف از تأسسیس این با شستن لباسها توسط خانمها 
به خصوص در سر مای زمستان و گرمای تابستان‌بوده 
است. هر چند کارهای دیگری هم در اینجا صورت 
می گرفته مانند برداشت آب شرب توسط خانمها و 
حمام کردن و اصلاح سر کود کان. 

بنای رختشویخانه دو قسمت اصلی دارد. بخش 


پل تاریخی روستای برغان 


جاذبه‌های گردشکری 

روستای‌پایکوهی برغان. چشم اندازها و مناظر 
دلیذی ری دارد. سیمای عمومی روستای برغان از 
سر سبزی. طراوت و خرمی سر شار است و گردشگران 
رابه وجد می‌آورد. به همین دلیل به عنوان روستای 
توریستی و نمونه هدف گردشگری شناخته شده 

حسینیه اعظم در بالامحله برغان اثر تاریخی 
کتیبه سنگی سر در» به بیش از ۵قرن می‌رسد. 
اطراف حسینیه رواقهایی در دو طبقه احداث شده 
که علاوه بر دیوارها با تیر چه‌های چوبی منبت کاری 
شده‌از همدیگر جدا شده‌اند. این رواقها محل استقرار 
عزاداران و تماشاچیان تعزیه‌ها است. 

پلی با یک چش مه طاق بر روی رودخانه شاهرود 
مقابل در ورودی حسینیه اعظم. بنا شده است. این پل 
از بناهای دوره صفوبه است. 


اول شامل حیاطء سرایداری» و بخش مدیریت بوده 
است و بخش دوم مجموعه‌ای سرپوشیده برای 
شستش و که خود دارای دو بخش مخزن وسالن 
شستش و مشتمل بر چهار حوضچه و کانالهای آب 
بوده است. این بخش پایین تر از بخش اول عمارت 
است. آب مخزن از قنات تأمین می‌شده و تاا ر تفاع 
۴ متر قابلیت آبگیر ی داشته است. مشرف بر سالن 
بخش شاه‌نشین است که مسوّول ر ختشویخانه از آنجا 
برامور نظارت می کر ده و هم اکنون به محیطی برای 
آموزش, نمایش»و فروش کفش محلی منطقه موسوم 
به چاروق تبدیل شده است. برای روشن کردن فضا 


8 
اطلاعات ی میا رو ۲۵۲۴ 


مسجد جامع و حسینیه دو بنای مذهبی قدیمی 
روبه روی هم و در جهت شمال جنوب واقع شده‌اند. 
طاقنمایی که روی معبر عمومی ( کوچه) احداث شده. 
این دو بنارا به همدیگر متصل کرده است. در مسجد 
جامع درخت چنار با قدمت بالای ۰۰ ۱ سال‌وجود 
دارد که مورد توجه گر دشگران و توریستان قرار 
گرفته است. 

در شمال برغان و در ارتفاع ۷۰ متری از سطح 
دریاتیهای بهارتفاع ۱۲۰ متر نسبت به زمینهای 
اطراف وجود دارد که به کش کلامعر وف است. کش 
به معنی خشک است و کلا واژه تغییر یافته قلعه است. 
می‌گویند در گذشته بالای این تپه قلعه‌ای باستانی 
وجود داشته که امروزه چیزی از آن باقی نمانده است. 


E‏ بیس 


۳777 


در شبها سینی‌هایی از سقف آویزان بوده که در آنها 
بازدید از این بنا که بخشی از آن به یک موزه 


۱ مرا ٩۱‏ اطلاعات ی 


در دامنه این تبه قطعات فر اوانی از سفالهای مر بوط به 
دوران اسلامی به خصوص از دوران ایلخانی تا دوره 
قاجاریه دیده می‌شود. 

رو به روی کش کلا و در دامنه جنوبی دره شاهر ود. 
زیارتگاهی وجود دارد که به چهل دختر یاپیر 
سیبدارک معروف است. در این محل درخت سیب 
قدیمی وجود دارد که مردم به آن دخیل می‌بندند. 
هم اکنون قبرستان برغان بر روی این تپه واقع شده 
است: 
نفت سیاه جهت رفاه حال مردم دایر می‌باشد. 

انواع بازیهای بومی‌مانندالک دولک., کلاه‌دربر ک. 
تپه کا (چل توب) و سه کوره در ميان روستاییان رواج 
دارد. در گذشته تعدادی از مردم روستای برغان به 
بافت کرباس. جاجیم و جوراب و شال گردن اشتغال 
داشته‌اند. ولی امروز صنعت دستی الک‌سازی در 
روستا رایج است. 


از غذاه ای معروف روستای برغان می‌توان 
به دیزی محلی, انواع کباب و فسنجان اشاره کرد. 
همچنین توت. گردو, عسل, لبنیات و گوجه برغانی از 
انواع سوغاتی‌های روستای برغان است. 

سفر به روستای برغان از طریق جاده کردان و 
جاده آتشگاه کرج قابل دسترسی است. 


شخصی تار یخی و تاریخ طبیعی اختصاص داده شده و 
حياط سرسبز و مصفای آن از خاطر بازدید کنندگان 
بیرون نخواهد رفت. 


آرمان صومعه 


نشين 


اک 


TH 


سیده فاطمه زهراو سید محمدحسین کیاالحسینی 


مادر حلهه حق است.د صا 


مه 


صادت خد است. دادد 


حخندار ار اصی نکه داشت 


# آناتول فر انی 


الکس براون. چند سالی بود که از اداره بیمه باز نشسته شده بود. او 


همیشه فکر می کرد بعد از بازنشستگی می تواند زند گی آرام‌وبی‌دردسری 
داشته‌باشد. تقریبا هم همین طور بود ولی هميشه در زند گی همه مایک 


چیزی وجود دارد که برای بهانه گیری از آن استفاده کنیم. زند گی الکس 
هم خالی از این بهانه‌ها نبود. حالا که پا به سن گذاشته بود. حس می کرد 
دیگر فرزندانش مثل گذشته‌ها به او احترام نمی گذارند وبیشتر اوقات 
تنها می‌ماند. باز هم جای شکر ش باقی بود که ر کسانا نوه ۴ ساله‌ اش بود 
که با شیرین زبانی‌هایش او راس ر گرم کند. آن روز هم الکس مثل هر 
روز بر نامه مشخصی داشت. او حداقل هفته‌ای ۴ بار ر کسانا رابرای بازی 


عروسی سرنوشت ساز 

روس کنارد چندین سال بود که به صورت 
روز هم قرار بود از مراسم عروسی پسر جوانی به 
نام ارام هاتفیلد و همسرش جولی بروکمن عکس 
بگیرد. از صبح زود روانه خانه آنها شده بود تا 
در مورد محل عکسبرداری با آنها هماهنگ باشد. 
همه چیز معلوم و مشخص بود که جولی ناگهان 
تصمیمش راعوض کرد. جولی ناگهان تصمیم گرفت 
قبل از شروع مهمانی چند عکس هم در فضای باز 
داشته باشد. دلیلش هم منطقی بود. چند ساعتی 
تا شروع مهمانی مانده بود و به اندازه کافی وقت 
بود که برای عکس گرفتن به پا رک کنار رودخانه 
می سی سی پی بروند. آدام و جولی همین طور داشتند 
درباره تصمیمشان بحث می کردند. روس به این 
جر و بحث‌ها عادت داشست. بالاخره روز عروسی 
بود و کلی استرس. روس رو به آدام و جولی کرد 
و گفت:«بچه‌ها ارام باشید. روز عروسی هر چقدر 
هم مراقب اوضاع باشید ممکن است اتفاقی بیفتد 
که اصلً نتظارش را نداشته باشید. پس خیلی روی 
برنامه پیش نمی‌رویم. به نظر من هم بد نیست 
برای عکس گرفتن به آن پار ک برویم... و هر سه 
راهی آنجا شدند. هیچ کس فکر نمی کرد حادثه‌ای 
پرماجرا در انتظار این عروس و داماد باشد.» 

آدام هاتفیلد که ۲۸ ساله بود به عنوان ادیتور در 
ایستگاه تلویزیونی محلی کار می کر د. او پسر ساده‌ای 
بود و هیچ کس باور نمی کرد به این زودی‌ها بتواند 
مسوولیت ازدواج را بپذیرد. جولی هم یک معام 
جدی پیش‌دبستانی بود که ۲۷ سال داشت. وقتی 
ازدواج آنها بود. دلیل او هم سادگی آدام بود. او 
معتقد بود آدام برای سریرستی یک خانواده بسیار 


۳ 


جوان و خام است! 
تصمیم خودش را گرفته بود او می‌خواست با آدام 
ازدواج کند. بالاخره عروس و داماد عاشق به همراه 
واقعاً هیجان‌زده بود. نمی‌دانست از کجا شروع کند 
بعد از ظهر بود هنوز خورشید می‌درخشید و هوا 
کاملا روشن بود. روس, جولی و ادام را به قسمتی 
از پار ک که خیلی خلوت بود برد تا راحت عکس 
بگیرند. جولی و آدام هر دو غرق زیبایی پا رک 
شده بودند و مشغول انتخاب جای مناسب‌تری برای 
عکس بودند و اصلاً به اطرافشان توجهی نمی کردند. 
ناگهان صدای فریاد یک نفر را شنیدند که داد 
می‌زد:«ر کسانا! رکسانا... روس بدون معطلی شروع 
کرد به دویدن. 

جولی هاج و واج مانده بود و اصلاً نمی‌دانست 
چه خبر شده است و تعجب کرده بود که جرا روس 
دوربین را رها کرده و شروع به دویدن کرده است. 
از خودش می پر سید کجا دارد می‌رود؟ ولی دید که 
همسرش هم دارد پشت سر او می‌دود. جولی شروع 
کرد به وارسی کردن اطراف و دید مردی دارد از 
دیوار کنار رودخانه داخل آب می‌پر د. 

آدام و روس خودشان را سریع به دیوار رساندند 
وبادقت به پایین نگاه کردند و دیدند پیرمردی 
که به همراه دختر کوچکی در پارک قدم می‌زد 
به داخل رودخانه افتاده و تقلا می کند. از دیوار 
تا سطح آب تقریباً شش پا فاصله بود. پیرمرد 
بیچاره با یک دست دخترک رانگاه داشته بود و 
با دست دیگر سعی می کرد شنا کند. رودخانه در 
جایی که به خاکریز می‌رسید باریک شده بود و به 
همین دلیل جریان آب در آن قسمت خیلی تند و 
شدید می‌شد. آنقدر شدید که حتی شناگران ماهر 


به پار ک می‌برد. عقربه‌های ساعت چهار بعد از ظهر رانشان می‌دادند و 
الکس با بی‌حوصلگی عصایش را بر داشت و روانه خانه دخترش شد. 

ر کسانا که منتظر پد ربز رگش بود با خوشحالی بیرون دوید و خودش 
رادر آغوش پدربزر گش رها کرد. 

دختر الکس مثل همیشه به پسدرش گفت: خوش بگذرد. مواظب 
خودتان باشید. و در رابست... 


راهم با خود ببرد. روس با دل‌نگرانی دعا می کرد 
پیر مرد طاقت بیاورد. او اصلا نمی‌خواست دختر بچه 
بی گناه و پیرمرد ناتوان جلوی چشمانش غرق شوند 
مخصوصا در روز به این مهمی. واقعاً شرایط سختی 
بود. روس و ادام هر دو شرایط را در ذهنشان 
بررسی می کردند تا اگر راهی برای کمک وجود 
دارد. سریع اقدام کنند. 

هیچ راه مشخصی برای کمک کردن وجود 
نداشت. ادام با صدای بلند به جولی که ان طرف 
ایستاده بود گفت:«سریع برو و کمک بیاور» جولی 
لباس عروسش را جمع و جور کرد. دنباله لباس 
عروس او تقریباً ۲ فوت بود. پاشنه‌های کفشش 
هم که ۰ سانتیمتری می‌شد ولی با وجود تمام این 
شرایط شروع کرد به دویدن تا اگر می‌تواند کسی 
را پیدا کند و برای کمک به بقیه بیاورد. 

روس لبه دیوار را گرفت و خودش را تقریباً تا 
نیم‌تنه به سمت پایین خم کرد. درست همانجا یک 
لوله فلزی از دیوار بیرون زده بود. روس از همان 
لوله برای آویزان شدن استفاده کرد. روس بالاخره 
تصمیمش را گرفت و از روی دیوار به روی لوله 
رفت و سعی کرد تعادلش را حفظ کند و نشست و 
دستش رابه سمت پیرمرد که سعی می کردخودش 
را نگه دارد دراز کرد. پیرمرد سعی می کرد جریان 
اب را به سمت روس شنا کند. بالاخره روس با 
کلی درد سر توانست بازوی دختر ک رابگیرد. آدام 
هم که از دیوار آویزان شده بود و ماجرارا دنبال 
می کرد» دستش را تا انجا که می‌توانست دراز کرد 
و آن یکی بازوی دخترک را گرفت و هر دو با کمک 
هم او را از آب بیرون کشیدند. حالا دیگر دخترک 
روی زمین امن ایستاده بود. آدام سریع به سراغ 
پیرمرد برگشت. 

پیرمرد. آرام‌تر شده بود و کمتر تقلا می کرد. 
انگار دیگر احساس عذاب وجدان نداشت. ادام 
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دستش را گرفت و حاضر نبود به هیچ قیمتی اجازه 
دهد پیرمرد را آب ببرد. حالا نوبت آخرین قدم 
بود. باید پیرمرد را بیرون می کشیدند ولی هر چه 
قدر تلاش می کردند نمی‌توانستند او را بیرون 
بکشند. همان موقع جولی با یک پلیس دوان دوان 
به سمت آنها آمدند. 


صحنه جالبی بود مثل فیلم‌ها شده بود جولی در 
لباس عروس بلند همان جا هاج و واج ایستاده بود. 

روس ملافه سفیدی را که با خودش آورده بود 
تا لباس عروس جولی موقع عکس کثیف نشود دور 
دخترک و پدربزرگش پیچید. با وجود دمای بالای 
هوا هر دویشان به صورت آشکار می‌لر زیدند. چند 
دقیقه بعد همه چیز به حالت اول بر گشت. پیرمرد 
با خوشحالی می گفت ما خوبیم و مدام از همه تشکر 
می کرد و دستانشان را می‌فشرد و با عجله به همراه 
نوه عزیزش به سمت خانه روانه شد... 


حالا دیگر هاتفیلد مطمئن بود که دلیل انتخاب 
آن پارک برای عکس گرفتن در روز عروسی‌اش 
هر گز بی‌دلیل نبوده است. او خوب می‌دانست که 
اگر آنها به آن پارک نمی‌رفتند احتمال اینکه آنها - 
پیرمرد و نوه‌اش - جان خودشان را از دست بدهند 
حتمی بود. تقریباً یک ربع بعد ساقدوش‌ها از راه 
رسیدند و بعد از شنیدن ماجرا تعجب کرده بودند 
که چطور جولی و آدام آنقدر خونسرد و با اعتماد 
به نفس هستند. 

جولی تمام روز را درباره هماهنگی‌های عروسی 
نگران بود و حالا می‌دانست شروع این زندگی تازه 
شروع خوشبختی‌های تازه است.مخصوصاً در کنار 
آدام که حالا خودش را بیش ثر از قبل به او ات 
کرده بود. صدای خنده حضار جولی را به خودش 
آورد مثل اینکه سر زانوهای آدام سوراخ شده 
بود. ولی شلوار خاکی و پاره ادام نشان لیاقت و از 
خود گذشتگی بزرگی بود. مادر جولی حالا خوب 
می‌دانست ادام بهترین کسی است که می‌تواند با 
دخترش ازدواج کند. او به داشتن چنین دامادی 
افتخار می کر د... 


۱ا ۱ (طاعات تنل 


تبلیغات جالب ومبتکرانه غولهای ماسین سازی دنبا 


کرایسار پهن پیکر 
گروه‌خودروسازی کر ایسلر آمریکانیزیک 
تا را را را 
مشغول حر کت می‌باشد. اما به غیر از این خودروی 
جارس نافیل ماه در صویر از یل 


بوته‌های گیاهان, چراغ راهنمایی و ... غير واقعی و دو 
بعدی به نظر می‌رسند! و عبارت کرایسلر در مورد 
این تصویر:«تنها واقعیت در دنیای کاغذی» هدف 
پررنگ کردن قدرت, استحکام.اصالت وبازهم 
MLNS‏ ۳۰ مقایل رفاست. 
نوزاد آ لفار ومئو 

دراین آ گهی خلاقانه متعلق به برند آلفارومئو 
بسن اسان دید 
می‌شود که قبل از تولد 
وبا بند ناف خود رویای 
رانندگی با آلفارومئو را 
در دهن می‌پر وراند 
و احتمالا مشعوف 
می‌شود! 

فقط مخصوص جیپ 

جیپ اصیل با طراحی جای پار کهای نامتعارف و 

مخصوص... جیپ به نوعی به سایر خودروها هشدار 


ی ای خ ودرا یرای یا رک کردن در ان 
مکانها به هیچ عنوان آزمایش نفرمایند و در صورت 
نادیده گرفتن این هشدار عواقبش راباید بپذیر ند! 
ایمنی به بهای قتل فرشته مرك 
بزرگترین ومعتبر ترین خودر وساز اسکاندیناوی 
یعنی ولوو که به دلیل ایمنی بالای ساخته‌هایش و 
ایدا واستفاده از آخرین تکنولوژیها در زمینهامنیت 
خودرو شهره عام و خاص است. با در ک اهمیت روز 
افزون مقوله ایمنی برای خریداران از تفکری منحصر 


یا فرشته م رگ تصادفی داشته و سرنشین ولووی 
سوئدی از طریق اینه‌های جانبی صحنه تصادف را 
مرور می کند که احتمالاً منجر به فوت فرشته م رگ 
ستامتأسفانه کمپانی ولوو این روزها از لحاظ 
اقتصادی وضعیت چندان مساعدی نداشته و برای 
بقاء به مالکیت 881 چین تن داده است! 
گذرنامه مختص لندرور سواران 

و در تصویر دیگری مهرهای حک شده بر روی 
یک گذرنامه‌در ۲ 
تعاملی دیدنی. 
۱ 
لندرور دیفندر . 


شدها 


راپدید آورده 
اندایک روش 
زیر کانه برای 
نشان دادن این 
مهم که‌صاحبان لندرورافراد ماجراجویی می‌باشند 
ویادر برداشتی دیگر قادرند به هر نقطه‌از کره 
خاکی که‌اراده‌نمایند. بروند واحیاناً احتیاج کمتری 
به مسافرت‌های هوایی حس می‌نمایند. 
تخته ابزار لندروری 

در کلاس خودروهای 0044 ويا شاسی 
بلنده ای واقعی نیز نبردی تمام عیار وبی پایان‌بین 
بز ر گان بازار درجریان است. در یک نمای بسیار 
کیااک هه ابر ار مس ادد شود دران کا 
معمولاًابزارهای‌ضروری که مور داستفاده‌بیشتری 
دارند وهر کدام نیز از توانایی‌های منحصر بهفردی 
بر خور دار می‌باشند. مکانی مشخص شده دار ند. در 
بخشی از این دیوار و يا تابلو ابزار محلی برای‌جای 
گذاری خودروی لندرور دیفندر کنار گذاشته شده 
است!پیام لندرورواضح است:« لندرور دیفندر 
بهترین ابزار کار» که در واقع اشاره به قابلیتهای 
خارج از جاده شگفت انگیز و غیر قابل جایگزین این 
بیابانگرد پیر دارد. 
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بالاخره‌پدرومادرم به آرزوهایشان رسیدند.اینکه 


دخترشان با یک مرد ثروتمند ازدواج کند. قرار نبود 
تحصیلاتش اهمیت داشته باشد!مهم نبود که طرز 
لباس پوشیدنش مانند آدم‌های «عصر حجر» باشد! 
یاز ود خرف زد نش په ب آ وم جلد انی ها بلاق 
قیافه قابل تحملی داشته باشداحتی به من آموخته 
بودند که«سن شوهر هر قدر از زنش بیشتر باشد. قدر 
زنش را بیشتر می‌داند»! پس بیست و سه سال بز ر گتر 
بودنش از من نیز نمی توانست آهمیتی داشته باشد و.. 
اینها همه «همان جیزی بود» که منوجهر بود! 

برای خانواده‌من که آدم‌های زحمتکش وسختی 
کشیده‌ای بودند. تنها جیزی که اهمیت داشت این بود 
که دامادشان هر که می خواهد باشد اما پول فراوانی 
داشته باشدادر حقیقت من متاع آرزوهای به بار 
ننشسته پدرومادر ودوبرادرویک خواهرم بودم. 
خانواده‌ای که در طول زند گیشان جز فقر و گرسنگی. 
هیچ چیز دیگری نصیبش ان نشدهبوداپس طبیعی 
بود که این آدم‌ها, وقتی از زبان هر آشناوغریبه‌ای 
می‌شنیدند که«ماشااللّه چه دختر خوشگلی!...» 

به‌این فکر بیفتند که بااین دختر زیبا یک داد وستد 
فوق‌العاده انجام بدهند. هر کس پول بیشتری داشته 
باشد و بتواند آنها رااز فقر نجات بدهد. حتماً می‌تواند 
داماد خوبی‌باشد.البته خانواده من (مخصوصاً پدرم) 
چندان ساده هم نبودند! انها خوب می‌دانستند که 
اگر قراراست دخترشان رابه پول شوهر بد هند. نباید 
بی گدار به آب بز نند. گر فتن یک «شیربهای شیرین» 
پول رهن خانه‌ای در محله اعیان نشین«...؟» بود برای 


۴ 


اول کار. و یک مهریه قابل ملاحظه برای روز مبادا...! 

مجموعه این خواسته‌هارا آقامنوچهر داشت. فقط 
نایک تفاوت كۆچک:اينكەمن ۳۶4 سکه‌طاایی 
را که‌مهریه‌ام بود.فقط به شر طی حق گرفتن داشته 
باشم که خودش مراطلاق بدهدایعنی مهریه من 
«عندالمطالبه» نبود که هر وقت خانواده‌ام یا خودم 
اراده کر دیم بتوانیم آن رااز شسوهر خرپولی مانند « اقا 
منوچهر» بگیریم! او حتی تا انتهای بازی‌هایی را که 
خانواده من می‌توانستند سرش بیاده کنند را خوانده 
بود» به همین خاطر در محضر یک «شرط ضمن عقد» 
رانیز اضافه کرد که مضمونش این بود:( ۱۲۶۹ سکه 
طلا که مهریه من بود فقط در زمانی نصیبم می‌شد 
که خودش مراطلاق بدهد!» یعنی | گر من هم تصمیم 
می‌گرفتم(به نیت رسیدن به مهریه ) از اوطلاق بگیر م» 
چیزی به عنوان مهر یه نصیبم نمی شد. می دانم مقد مه 
زند گینامه کمی طولانی شد اما مطمئن باشید ضرورت 
داشت که این نکته‌ها رابرایتان توضیح بدهم...! چرا 
کهاگر از این جزئیات بی‌خبر باشید. آن وقت یقینا 
برخی از اتفاقاتی را که چند سطر پایین تر می‌خوانید. 
متوجه نمی شدید! 


وقتی‌دختر ۱ ۲ساله‌ای‌باشی که‌دیگر ان‌مانند«برده» 
به تو امر ونهی می کنند. طبیعی است که عادت خواهی 
کرد که‌هر چه می شنوی بگویی چشم...اتفاقاً خانواده 
من هم بامن این طوری رفتار می کردند و من نیز هميشه 


می گفتم «چشم!» اما آنها (هم پدر ومادرم وهم شوهر م 
)یک چیز رادر مورد من نمی دانستند.اینکه من شاید 


بتوانم گرسنگی راتحمل کنم... شاید بتوانم مقابل 
دستورات ناجوانمر دانه خانواده‌ام ایستادگی کنم... 
شاید بتوانم بداخلاقی و حتی کتک خوردن از دیگران را 
تحمل کنم و شاید نتوانم به خواسته‌هایم بر سم اما...اما 
مقابل کثافتکاری آدم صبوری نیستم! 

متأسفانه منوچهر هم این را دیر فهمید! 

روزه ای‌اول زند گیمان, با اینکه مفهوم عشق را 
درک نمی کردم[مگر ميشه‌عاشق مردی‌باشم که چند 
سال از پدرم کوچکتر است ]اماباخودم اینطور کنار 
آمده‌بودم که‌باید تقدیرم‌رابپذیرم ابه همین خاطر 
سعی می کردم فراموش کنم که «تازه عروس» هستم! 
سعی می کردم بد حرف زدن‌های منوچهر راتحمل 
کنم وحتی موقعی که غذا کمی شور بود (آن هم فقط ۳ 
روز بعد ازازدواجمان) وشوهرم بشقاب غذارابه دیوار 
می کوبد.سکوت کنم ولبخند بزنم...حتی زمانی که 
منوچهر عصبانی می‌ شد و سیلی به صور تم می زد. یاد 
نصیحت مادرم افتادم که می گفت:«زن با لباس سفید 
به خونه شوهر می‌ره وبا کفن سفید میاد بیرون...!» 

آری, من همه رفتارهای زشت و کریه شسوهرم 
راتحمل کردم.حتی موقعی که فهمیدم«نز ول خور» 
است سعی کردم از کنار شغل کثیفش بی تفاوت بگذرم 
ام...اماشغل واقعی او چیزی دیگری بود.حتی کثیف تر 
از نزول خور بودن.منوچهر دلال محبت بوداروز اولی 
که این رامتوجه شد م سعی کرد مرافریب بد هد 
و خود راقربانی, «رفیق‌بازی»اش معرفی کند! من 
هم آنقدر ساده بودم که حرفش را باور کردم ولی با 
گذشت چند ماه‌سر انجام به این حقیقت تلخ رسیدم که 
حرفه او«دلالی محبت» است! آن وقت بود که تصمیم 
گرفتم از این زند گی کثیف بیرون بروم. به همین خاطر 
خیلی ساده به او گفتم:«منو طلاق بده منوچهر» اما او 
که انگار مفهوم «شرم» راهم نمی‌فهمید گفت:«مگه 
چی کم داری؟ بهترین ماشین زیر پاته.... بهترین طلا 
و جواهر را آویزان می کنی... غذاهایی رو که وقتی خونه 
بابات بودی فقط توی تلویزیون می‌دیدی, نوش جونت 
می کنی... پس دیگه جه مر گته؟» 

من اما خیلی سعی کردم او راقانع کنم که به صلاح 
جفتمان است که از هم جدا شویم؟ اما منوچهر درست 
ماننداینکه جنسی راخریده‌باشد گفت:«اینقدر خرج 
نکردم که سر شیش ماه طلاقت بدم...!» ومن زل 
زدم توی چشمانش و گفتم:«پس منو نمی‌شناختی... 
بیچاره‌ات می کنم!» 

واو که ب اور نمی کرد«بره»ای‌مانند من بتواند 
آزارش دهد پوزخندی زد و گفت:«هر غلطی دوست 
داری بکن» 
دعواو جنجال راه می‌انداختم. فحش می‌شنید م و فحش 
می‌دادم. کتک می‌خوردم وزیر چشمم بامشت‌های 
او سیاه می‌شد. اما توی صور تش چنگ می‌انداختم و 
زخمی‌اش می کردم وچنان | شوبی در خانه به پا کردم تا 
بالاخره یک روز کوتاه آمد و گفت:«بسیار خب... طلاق 
می‌خواهی ؟ حرفی ندارم... برو تقاضای طلاق کن و منم 
موافقت می کنم!» حالانوبت من بود که پوزخند بزنم و 

الاعات مکی ارو ۳۵۲۴ 


بگویم:«به همین ساد گی؟ منوخیلی احمق فرض کردی 
آقامنوچهر... می‌خوای من تقاضای طلاق بدم که از زیر 
بارمهریه در بری؟ کور خوندی آقامنوچهر! تاسکه 
آخر رو ازت می گیرم!» 

ودوباره جنگ آغاز شد.او بر ای اینکه مرا از میدان 
به در کند. کثافتکاری‌هایش رابه حریم خانه کش‌انده 
بود من هم برای اینکه حریفش بشوم, جنگ رابه 
محل کارش کش‌اندم وسعی کردم آبرویش راجلوی 
دوستان و همسایه‌ها و همکارانش ببرم. واین همان 
چیزی بود که کفه ترازوی جنگ رابه نفع من سنگین 
کرداباورتان می شسود بگویم منوچهر تسلیم شد ؟ او 
که‌فکرش راهم نمی کر دمن تااین حد گستاخ‌باشم. 
وقتی دید که آبرویش دارد می‌رود. یک مرتبه تسلیم 
شد و... البته یک مر تبه نه... یک هفته‌ای به خانه نیامد. 
بعد از یک هفته که سر و کله‌اش پیدا شد طوری پر 
وبالش ریخته بود که خودم هم باورم نمی‌شد اما او 
کنارم نشست و گفت: حق با تو بود لیلی... خودم هم 
بهم فرصت بدی بهت ثابت می کنم که عوض شد م... 
می‌خوام توبه کنم لیلی... حاضری بهم کمک کنی ؟» 

ومن که در روياهایم نیز چنین روزی رانمی‌دیدم. 
وقتی گریه‌های منوچهر رامشاهده کردم یک مر تبه 
تمام گذشته کثیفش رافرام وش کردم و گفتم:«اين 
ارزوی منه...»! 

واین گونه‌بود که زند گیمان شکل یک‌بهشت را 
پیدا کر دا 

منوچهر توبه کرد.نماز خواندن راشروع کرد.دیگر 
پول نزول نمی داد وحتی از به یاد آوردن شغل اصلی اش 
خجالت می کشید او من هم سعی کردم برايش همان 
زنی شوم که آرزویش راداشت! 


یک ماه‌از توبه منوچهر می گذ شت وزند گیمان روز 
به روز قشنگتر می‌شد. تا آن تلفن‌های لعنتی شر وع 
شدا! 

تلفن‌هایی که ابتدافکر می کردم یک «مزاحم 
تلفنی» ساد ه است؟ اما اشتباه‌می کر دم. ان مرد جوانی 
که هر روز در غیاب منوچهر به من تلفن می زد (وهر بار 
نیز از یک باجه تلفن عمومی زنگ می‌زد که حتی نتوانم 
منطقه سکونتش را پیدا کنم) یک مزاحم تلفنی ساده 
نبود! این را پس از سه. چهار روز که مدام به خانه زنگ 
می‌زد فهمیدم. هنگامی که به او گفتم:«چی از جون من 
می‌خوای؟» واودر کمال وقاحت گفت:«باور کن هیچی 
نمی‌خوام... من عاشق تو هستم!» من که فکر می کردم 
او نمی‌داند متأهل‌هستم پاسخ دادم:«|قای محترم من 
شوهر دارم» اما او به راحتی پاسخ داد: 

-«می‌دونم...اماتوواقعاً حیفی که زن کفتاری 
مثل منوچهر بشی... ازش طلاق بگیر و زن من بشوا» 
و من که حتی از فکر کردن به چنین مسأله‌ای سرم 
درد می گرفت» گوشی راقطع کردم و تصمیم گرفتم 
ماجرارابرای شوهرم تعریف کنم امنوچهر که حالا 
تبدیل به مرد آرزوهایم شده بود وقتی ماجرا را شنید. 
عصبانی شد و گفت:«چراحالا داری‌بهم می گی؟ چرا 


۱ ما۱ اطلاعات ی 


از روز اول نگفتی ؟» 

-فکر نمی کردم لازمباشه_.یعتینمی‌خواس تم 
ناراحتت کنم... فکر می کر دم مثل بقیه مزاحمین تلفنی 
چند بار تلفن می‌زنه و وقتی جوابشو ندم میره و پیداش 
باید تورا در جریان بگذارم! 

منوچهر که مطمتئن شد واقعیت رامی گویم»از من 
فرضت خواست کمی فکر ویک راهحل پیدا کند یک 
شب تاصبح فکر کر دوفر داسر میز صبحانه گفت:«یک 
همچین حیوونی رو باید حسابی ادب کرد... تو از امروز 
سعی کن‌باهاش مهربان حرف بزنی وطوری که متوجه 
نشه.خامش کنی ویک روز دعوتش کنی به این خونه...» 
من که‌نگران‌بودم فاجعه‌ای رخ بد هد گفتم:«نه منوج... 
این کار خطرنا که و...» او خیالم راراحت کرد:«نگران 
نباش... نمی کشمش.. فقط می‌خوام تحویلش بدم به 
پلی س» و آنقدر گفت تامراقانع کرد ومن نیز نقشی 
را که شوهرم خواسته بود ایفا کر دم. سه. چهار روز با 
او مهربان بودم وحر فهای دلنشین زدم و طوری فیلم 
بازی کردم تا سر انجام یک روز خودش از من خواست 
که به دیدنم بیاید.واین‌همان چیزی بود که مانقشه‌اش 
را کشیده بودیم! 

در روز موع ود و طبق نقشهای که منوچهر آن را 
طراحی کرد. خودش طبق معمول‌ساعت از خانه 
بیرون‌رفت.ساعت ٩ونیم‏ «مراد» تلفن زدوساعت 
۱ اصبح ز نگ خانه به صدادر آمد.درراباز کردم 
واو که پسر جوانی بود وارد خانه شد. از شدت ترس 
حتی نتوانستم چهره‌اش را کامل نگاه کنم و در حالی 
که سرم پایین بود. جملاتی را که منوچهر یادم داده 
بود به زبان آوردم 

-خوش آمدی عزیزم... شسوهرم خونه نیست. بيا 
تو مراد جان... ویس جوان‌داخل شد و گفت:«خوب 
شوهرت راد ک کردی» 

و هنوز من جوابی نداده بودم که در خانه باز شد و 
منوچهر همراه‌چند نفر داخل شدند که یک نفرشان 
مأم ور پلیس بودامراداماءمانند کسی که‌می‌داند 
دارد چه کار می کند. به راحتی و با خونسر دی به‌طرفم 
دوید وپس ازاینکه لباسم راپاره کرد وارد حياط 
شد[خانه ما جنوبی بود و حیاطش به کوچه پشتی راه 
داشت ]واز دی وار بالارفت ویرید داخل کوچه و 
لحظه‌ای بعد صدای غرش موتوری به گوش رسید و... 
گر یخت!امامن رو به شوهرم کردم و فریاد زدم! «برو 
دنبالش منوچجهر...داره‌فرار می کنه...»اگر چه یکی 
از دوستان منوچهر سعی کر د«او» راتعقیب کند.اما 
آنچه مرامیخکوب کرد رفتار منوچهر بود که‌ناگهان 
به طرفم یورش آورد وفری اد زد:« کثافت‌هرزه‌چند 
وقت بود بهت مشکوک شده بودم وحتی تلفنهات رو 
هم ضبط کردم دیدین سر کار بیخود نمی گفتم!» و بعد 
دستانش را دور گلویم حلقه کرد و فشار داد و... که اگر 
مأمور پلیس مانعش نمی‌شد خفه‌ام می کرد و... تا چند 
لحظه گیج ومنگ بودم و نمی‌فهمیدم دارد چه اتفاقی 
می‌افتد؟ اما هنگامی که مأمور پلیس بهم گفت:«خانم 
شما بازداشتین وباید همراه‌مابه کلانتری بیاین...» و 


بعد که نیشخند شیطانی منوچهر را( دور از چشم مآمور 
پلیس و دو نفر از دوستانش و چند تا از همسایه‌ها که با 
تعمد منوچهر وارد خانه شده بودند)دیدم... آن‌وقت 
بود که تازه فهمیدم چه بازی کثیفی خورده‌ام! 


منوج هشر نک ابلیین باق بود اهمه برنامه‌هاز| 
ردیف کرده بود که همه چیز به ضرر من باشد د قیقا 
مکالمات تلفنی‌ام را( از روزی که به پیشنهاد خودش 
قرار شد بامزاحم تلفنی مهربان‌تر حرف بزنم) آن طور 
که به ضرر من باشد ضبط کر ده بود! از چند روز قبل از 
روز موعود نیز پرونده شکایتش رابه کلانتری برده بود و 
برای اینکه مولای درز نقشه اش نرود آن روز با خودش 
دوتاازرفقای ش ومأموران پلیس ر اهم آورده‌بود! آن 
طور که بعد فهمیدم. موضوع رااز دو روز قبل با چند تااز 
همسایه‌های آپار تمانمان‌نیز در میان گذاشته‌بود«بااین 
بهانه که من به زنم شک دارم» و بعد از فرار«مراد» نیز. 
ابتدامرابه کلانتری فرستاد و سپس به کمک همسایه‌ها 
یک «استشهاد» کامل عليه من پر کرد و... 

آن روز تاحوالی غروب در بازداشتگاه کلانتری 
بودم. مثل آدم‌های منگ شده‌بودم وحتی نمی توانستم 
اشک بریزم! تابالاخره‌منوچهر به سراغم امد ودر 
حالی که جلوی مأموران اشک می‌ریخت و عصبانی شد 
وفحش داد و... حتی ادای مردهای خیانت د یده‌رابازی 
کرد. بعد از اینکه قنها شدیم با آرامش کامل گفت: 

_خوب گوش کن لیلی... اگر قبول کنی بدون 
دردسر طلاق بگیری و حرفی از مهریه‌ات نزنی و به 
خانواده مفت خورت هم بگی پول رهن خونه رو زودتر 
به من ب ر گردونند. منم حاضرم از شکایت صر فنظر 
کنم. یعنی بدون سر و صدااز هم جدا می‌شیم وهر کی 
میره دنبال زند گی خودش! 

امااگر بخوای‌باز هم موی دماغم بشی: بااین پرونده 
کامل وسنگینی که علیه‌ات دارم.بلایی‌سرت میارم که 
روزی صد بار آرزوی مرگ کنی... قبول؟ 

در طی هشت ماهی که با منوچهر زند گی کر ده 
بودم. آن شب درون بازداشتگاه‌این تنها حرف منطقی 
بود که از شوهرم شنیدم. و... پنج روز بعد منوچهر بالب 
خندان از محضر و داد گاه خارج شد... من اما...؟ 


حالامن به نقطه آخر زند گی رسیده‌ام.به یک 

امروز که دارم زند گینامه‌ام رابرایتان می‌نویسم. از 
سوی‌همه طرد شده‌ام! خانواده‌ام ( مخصوصاً به خاطر 
نمی‌دهند. د وستان و اقوام وفامیل که همگی از ماجرا 
باخبر شده‌اند. به من با چشم یک زن فاسد و خیانتکار 
نگاه می کنند! 

دراین ميان من فقط «او» رابه خداواگذار کرده‌ام. 
همان جوانی که خودش را«مراد» معرفی کر ده بود و 
همدست منوچهر شد بود و... فقط دلم می خواهد او 
راببینم وازاویک سوال بپرسم:واقعا شبهامی‌توانی 
بخوابی نامرد؟!» 


۱۵ 


ر ای پر 


دت 


ار اد هتر ین دشت. ادام جو انی است 


#فناغورث 


باریکت راز مو 


فشنگ‌ترین یادگاری 


روزی‌معلمی از دانشآموزانش خواست که اسامی 
همکلاسی‌هایش ان رابر روی‌دوورق کاغذ بنویسند 
E‏ 
سپس از آن‌هاخواست که درباره قشنگ‌ترین چیزی 
که می‌توانند در مورد هر کدام از همکلاسی‌هایشان 
lS E‏ 

بقیه وقت کلاس باانجام این تکلیف درسی گذشت 
وهر کدام از دانش آموزان پس از اتمام بر گه‌های خود 
رابه معلم تحویل داده. کلاس رات رک کردند. 

روز بعد. معلم نام هر کدام از دانش آموزان رادر 
ب رگه‌ای جداگانه نوشت. وسپس تمام نظرات بچه‌های 
دیگر در مورد هر دانش آموز رادر زیر اسم آن‌ها 
نوشت وبر گه مربوط به هر دانش آموز را به خودش 
تحویل داد. 

شادی خاصی کلاس رافرا گرفت. 

معلم اين زمزمه‌ها رااز کلاس شنید: «واقعا»؟ 

«من هر گز نمی‌دانستم که دیگران به وجود من 
آهمیت می‌دهند»! 

«من نمی‌دانستم که دیگران اینقدر مرادوست 
دارند» 
نشد. 

معلم نیزنفهمید که آیا آن‌هابع داز کلاس‌با 
والدینشان در مورد موضوع کلاس به بحث و صحبت 
پرداختند یا نه؟ به هر حال برایش مهم نبود. 

آن‌تکلی ف‌ه دف معلم رابر آورده کرده‌بود. 
دانش آموزان از خود و تک تک همکلاسی‌هایشان 
راضی‌بودند.با گذشت سال‌ها, بچه‌های کلاس از 
یکدیگر دورافتادند. 

چند سال‌بعد. یکی از دانش آموزان در جنگ ویتنام 
کشته شد. و معلمش در مراسم خاکسپاری او شر کت 
کرد. 

اوتابه‌حال یک سربازارقشی رادر تابوت ندیده 
بود. پسر کشته شده» جوان خوش قیافه وبر ازنده‌ای 
به نظر می رسید کلیسامملواز دوستان سرباز بود. 


۶ 


beigi_somayeh@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


دوستانش باعبور از کنار تابوت وی.مراسم وداع را 
به‌جاآوردند.معلم آخرین نفردراین مراسم تودیع 
بود. به محض این که معلم در کنار تابوت قرار گرفت. 
یکی از سربازانی که مسئول حمل تابوت بود به سوی 
او امد و پرسید: 

«آیا شما معلم ریاضی ما رک نبودید ؟» 

معلم با تکان دادن سر پاسخ داد: چرا. 

سرباز ادامه‌داد:«مار ک همیشه درصحبت‌هایش 
از شمایاد می کرد.» پس از مراسم تدفین, اکثر 
همکلاسی‌های‌سابقش برای صرف ناهار گرد هم 
آمدند. پدر و مادر مارک نیز در آنجا بودند و اشکارا 
معلوم بود که منتظر ملاقات با معلم مار ک هستند. 

پدر مارک در حالی که کی ف پولش رااز جیبش 
بیرون می کشید. به معلم گفت: 

مامی‌خواهیم چیزی رابه شمانشان دهیم که فکر 
می کنیم برایتان آشنا باشد. 

اوبادقت دوبر گه کاغذ فرسوده دفتر یادداشت که 
از ظاهر شان پیدا بود بار ها وبارها تاخورده و با نواری به 
هم بسته شده بودند را از کیفش در آورد. 

خانم معلم با یک نگاه آن‌ها را شناخت. ان کاغذهاء 
همانی بودند که تمام خوبی‌های مارک از دید گاه 
دوستانش درونشان نوشته شده بود.» 

مادر مارک گفت:از شمابه خاطر کاری که انجام 
دادیدمتشکریم.همانطور که‌می‌بینید مار ک انرا 
همانند گنجی نگه داشته است. 

همکلاسی‌های سایق مار ک دور هم جمع شدند. 
چارلی با کمرویی لبخند زد و گفت: «من هنوز لیست 
خودم رادارم. اون رو در کشوی بالای میزم گذاشتم. 

همسر چاک گفت:«جاک از من خواست که آن را 
در آلبوم عروسیمان بگذارم. 

مارلین گفت:«من‌هم بر گه خودم‌راتوی‌دفتر 
خاطراتم گذاشته‌ام.» 

سپس «ویکی. کیفش رااز ساک بیرون کشید و 
لیست فر سوده‌اش رابه بچه‌ها نشان داد و گفت: این 
رانگه نداشته باشد. 

معلم با شنیدن حرف‌های شا گر دانش دیگر طاقت 
نیاورده, گریهاش گرفت. او برای مار ک و برای همه 
دوستانش که دیگر او را نمی‌دیدند. گریه می کرد. 

سرنوشت انسان‌ها در این جامعه به‌قدری پیچیده 
است که مافراموش می کنیم این ز ند گی روزی به پایان 
خواهد رسید. و هیچ یک از مانمی‌داند که آن روز کی 
اتفاق خواهد افتاد. 

بنابراین به کسانی که دوستشان دارید وبه آن‌ها 
توجه دارید بگویید که برایتان مهم و با ارزشند. قبل از 
آن که برای گفتن دیر شده باشد. 

به یاد داشته باشید چیزی رادروخواهید کرد که 
پیش از این کاشته باشید. 

احسان مرادی 


می‌گویند پسری در خانه خیلی شلوغ کاری کرده 
بود. همه‌ی اوضاع رابه هم ريخته بود.وقتی پدر وارد 
شد. مادر شکایت او رابه پدرش کرد. پدر که خستگی 
وناراحتی بیرون راهم داشت. شلاق رابر داشت. پسر 
دید امروز اوضاع خیلی بی ریخت است. همه‌ی درها 
هم بسته است. وقتی پدر شلاق رابالا برد پسر دید 
کجافرار کند؟ راه فراری ندارد! خودش رابه سینه‌ی 
پدر چسباند. شلاق هم در دست پدر شل شد وافتاد. 
شماهم هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است به سوی 
خدا فرار کنید: «و فرّوا إلى الله من الله» 


آرمیدخت 


پیرمردی خسته برروی تکه سنگی نشسته بود 
ودرافکارخودغرق و گویی هیچ صدایی رانمی شنید. 
مدتهادرهمان حالت بودوعبورهیچ رهگذری رامتوجه 
نمی‌شد وهیچ کدام ازرهگذران هم به پیر مرد توجهی 
نمی کر دند.ساعتها گذشت وپیر مرد همچنان درهمان 
حالات باقی مان ده‌بود تااینکه کود کی دوان دوان 
به سوی پیرمردرفت گفت:آهای آقاءبیدارشوهوا 
بارانی و سرده...پیر مر دحر کتی نکر د کود ک دستان 
پیرمردرا گرفت سردبودهمچون گلول هی برف... 
کودک پی برد که پیرمردتمام کر ده بااینکه باورداشت 
پیر مر داحساسی ندارداما پیر اهنش را در آوردوبرروی 
سر پیرمرد گرفت تامبادابارشهای باران پیر مرد را 
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ترازو 


امیر پرندک 
شبکه آبرسانی آبدان نیاز به بازسازی دارد 
عضو شورای اسلامی شهر آبدان از مسوّولان 
دراب فاصلات روس ای آنیان اسفاد کرد سید 
آبدان فرسوده‌شده و متاًسفانه نظارت مناسبی هم در 
این زمینه صورت نمی گیرد. وی در ادامه یاد آور شد. 
شبکه‌های آبرسانی در آبدان نیاز به بازسازی کامل 
در حال حاضر آبرسانی با استفاده از طرح محرم 
منبع ذخیره آب و چاه‌های اب شهر | برسانی انجام 
می‌ش ود اما جالب این است که در صورت حساب 
قبض آببها مردم مجبور به پرداخت هزینه آب 
این مشکل مردم آبدان وحومه رابا جدیت پیگیری 
کند. رضا محمدی -آبدان بوشهر 


هجوم گرانی و جیب خالی 


برای خرید برنج ایرانی به سوپر مار کت محل 
رفتم, از فروشنده سئوال کردم برنج کیسه‌ای چند؟ 
گفت بر نج‌های ۰ ۱ کیلویی ۴۵ هزار تومان‌است.این 
کاسب محل که فر د با انصافی هم هست. در ادامه 
توضیح داد بر نج درجه یک ایرانی کیلویی ۶هزار 
تومان است یعنی هر کیسه ۰ ۱ کیلویی ۰ ۶هزار تومان. 
قیمت گوشت قر مز در تهران کیلویی ۲۵ هزار تومان 
است. قیمت میوه هم که جای خود دارد. گرانی مردم 
رافلج کرده است. 

به محض اینکه یارانه‌ها به حساب سرپرست 
رها هر ی تال گاهای عا راک 
صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. جیب‌های خالی 
مردم و گرانی افسا رگسیخته مشخص نیست تا 
E‏ یاف ار ۱ 
می‌شود؟ عرفان -ف از تهران 


نبود علائم رانندگی در جاده رامهرمز سرامشیر 

رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مر کز استان 
خوزستان قرار دارد و تاشهرستان رامشیر بیش 
ا ۵۰ کا فاسله اردساد اس اهربا 
این شهرستان که چندی پیش توسط وزارت راه 
شهرسازی احداث گر دید فاقد علائم لازم رانند گی 
است. این مساله مشکلات زیادی برای تر ددراننده 
گان دراین جاده ار تباطی بوجود آورده‌است اميد 
است مسئولین وزارت راه و شهر سازی نسبت به رفع 
مشکل جاده فوق اقدام نمایند. 


رامهرمز - محمد علی یوسفی 


مرا و۱ اطلاعات سل 


به تناترهار سید گی کنید 
بیشتر مردم به هنرهای نمایشی علاقه دارند. اما 
متأسفانه تئاترهای خیابان لاله زار جنوبی مثل تثاتر 
پارس و تئاتر نصر بی توجه رها شده‌اند. 
علاقمندان به تتاتر تقاضا دار ند این دو تتاتر مورد 
توجه بیشتر قرار گیرد. 


خشکسالی و بارند گی شدید آسیب به کشاورز 


داود خامنه(امیدی) 


بارند گی‌شدیداخیر در شرق گیلان‌موجب تخریب 
و خسارت باغات هندوانه در منطقه چاف لنگر ود شد و 
به کشاورزان منطقه خسارت مالی فراوانی وارد کرد. 


محمود نیک قلب یکی از کشاورزان هندوانه کار 
دراین منطقه می گوید:سال‌هاست که به کشت 
هندوانه مشغول‌هستم. در صورت مساعد بودن آب 
متأسفانه امس ال‌ابتدابر اثر خشکی و سپس بار ند گی 
شدید بیش از ۲ تن محصول نمی توانم برداشت کنم. 
وی در ادامه از عدم حمایت‌های دولت و مسوّولان 
از کشاورزان هندوانه کار منطقه سخن گفت واز نبود 
کود. سم و بذر مورد نیاز انتقاد و گله کرد. 
رشت -خبرنگار اطلاعات هفتگی حبیب هوشیار 


شهری بدون بیمارستان! 

شهرستان مهر در جنوب غربی استان فارس و 
در مرزاستان بوشهر باداشتن شر کت پالایش گاز 
پار سيان در ۸ کیلومتری مر کز شهر ستان ودرعمق 
۷ کیلومتری حوزه استحفاظی شهرستان به طوری 
کهباظرفیت تولید ۸۲/۴میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی.سومین پالایشگاه بز رگ کشور پس از عسلویه 
و کو درصد از کل گاز مصرفی 
کشور وهمچنین ۵درصد از سبدانرژی کشور رابر 
عهده دارد. بااین وجود بیمارستان و پز شک متخصص 
ندارد. مردم این شهر باید برای بیماری جزیی به 
شهرستان همجوار لامر د بروند. از مسؤولان وزارت 
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی تقاضا داریم برای 

رفع مشکل بیماران چاره‌ای بینديشند. 
دنیا از شهر ستان مُهر 


بلوار خلیج فارس پر از زباله شده 
متأسفانه بلوار خلیج فارس (از طرف سیر جان) 
شده مکانی برای ریختن زباله‌های ساکنین شهر ک 
وحدت. ساکنین شهرک. هنگام آمدن به شهر. 
زباله‌ها را همراه خود بر داشته وابتدای بلوار خلیج 
فارس آنهارا کنار جاده رهامی کنند که هم منظره 
بدی‌ایجاد کرده‌وهم محل تجمع سگهای ولگرد 
بل مات 
به همین منظور از مسوّولان محترم شهرداری 
محل انتظار رسید گی فوری و منطقی داریم. 
جمعی از اهالی محل 
جوان و مشکلات فراوان 
قیمتها بی ر ویه افزایش پیدامی کنند.هزینه‌های 
اولیه زند گی‌بسیاراست.نان گران‌وهمچنان 
کیفیتش پایین است. برای بسیاری خوردن میوه و 
گوشت حسرت شده است. ارام ارام قدرت خرید 
از مردم گر فته می شود و تهیه کالاهای اساسی سبد 
راز لب 
دراین میان معلوم نیست تکلیف آنهایی که 
دستمزد ناجیز دارند جیست؟ جوانهابیش از 
همه در مضیقه‌اند و با مشکلات دست و پنجه نرم 
می‌کنند. انتظار می رود اگر قرار است مرحله دوم 
هدفمندی یارانه‌هاانجام شود بادقت و تدبیر و 
درایت هر چه بیشتر صورت گیرد. 
ایرج فدایی بیورزنی 
خبرنگار اطلاعات هفتگی - لوشان 
گرمابه‌ای برای گردشگران 
TS‏ 
خود روز گاری مکانی برای پاکیز گی مر دم به شمار 
رة ا ا اا ناین ام 
می‌شده و رختکن و گر مخانه در داخل زمین تعبیه 
تنعل واست ‏ 
قدمت این حمام که در خیابان طالقانی کوهبنان 
واقع شده بنابر سنگ نوشته ور ودی به اوایل دوران 
قاجاریه می‌رسد. این حمام دارای شاه‌نشین. خلوت 
مخصوص کشاور زان و خلوتهای دیگر ی بوده است. 
از جمله اقداماتی که در این حمام صورت می گرفته 
حجامت بوده است. 
بدون شک ارزش حمام چماه در حفظ آن 
ار ری ااا 
امروزه به تغییر کاربری آن به موزه | کتفا شده و از 
ابلیتهای آن برای جلب گردشگر چشم پوشی شده 
در حالی که با رااندازی مجدد این حمام می‌توان از 
راه‌توریسم برای شهر در آمدزایی کرد واین حمام 
عمومی به‌دلیل کار کرده ای اجتماعی وفرهنگی 
که مجموعهای از اداب ورسوم راباخودیدک 
ہے کدی کا رادغ جا ان دا 
و خارجی شود. 
محمود جعفری - کوهبنان کرمان 
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9 اذلاطون 


اولین قدم به سمت فوتو ژور نالیست 
ساحل اوماهاء نورماندی, رابرت کاپاء ۱۹6۶ 
رابرت کاپا .روز نامه‌نگاروعکاس‌جنگی‌مجار ستانی. 
برای عکس‌هایی که در طول جنگ جهانی دوم گرفت 
مشهور است و به لطف تلاش های او جهان توانست 
تا با گوشه‌ای از واقعیت های این جنگ آشنا شود. این 
عکس. حمله ششم ژوتن سال ۴ به نورماندی را 


نشان می دهد که در اشغال نازی‌هاقر ار داشت.اين 
حمله توسط نير وهای انگلیسی آمربکایی: کانادایی و 
فرانسه آزادصورت گرفت. توده مر دم اين تصویر رابه 
عنوان عکسی «واقعی» از جنگ پذ یر فتند واین بهلطف 
ماهیت تیره عکس ولرزش های منسوب به دست 
عکاس است. ولی درواقع عدم فو کوس عکس نشان از 
لرزش دست این عکاس جوان بی تجر به دارد . مجله 
زندگی, که کاپابرای آن کار می کرد به هر صورت 
تصمیم به انتشار این عکس گرفت: زیر تلاش‌های 
سربازان نیر وهای متفقین رانشان می‌داد که شنا کنان 
ساحل اوماها رامی‌پوشاندند واین در حالی بود که 
در احاطه مسلسل و آتش توپخانه قرار داشتند.این 
نوعی عکاسی است که غرور ملی راتغذیه می کند و 
تابه امروز افتخاری رابرای سربازان سقوط کرده‌در 
بدترین جنگ‌ها به ارمغان آورده است. 


1۸ 


افسر گی عمیق 


«مادر میاجر» دوروتا لانگ. ۱۹۳۲۶ 

اگر بخواهیم یکی از عکس های دوران رامعرفی 
کنیم.«مادر مهاجر». به احتمال زیاد جایزه را خواهد 
بر د. برای بسیاری از مر دم فلورنس اوونز تامسون: 
چهره‌ای است که افسرد گی عمیقی رانشان می‌دهد. 
به لطف عکاس خبری فوق‌العاده و افسانه‌ای,دوروتا 
لانگ‌این عکس گرفته شد.اواین تصویر راهنگامی ثبت 
کرد کهدر فوریه ۱۹۳۶ درحال باز دی دازاردو گاه 
گردوخاکی پیکر ز در کالیفر نیابود.ودراین حین. 
مقاومت ملتی مغروررابه تصویر کشید که‌دوران 
ناامید کننده‌ای راسپری می کر دند. 

به طرزی باور نکر دنی» داستان خانم تامسون, به 
اندازه عکس پر تر هاو پیچیده‌است. هنگامی که لانگ 
او رادید تنها ۲ سال داشت (لانگ می گوید:«گویی 
با آهنربایی به اوجذب شدم»). تامسون مادر هفت 
بچه بود که شوه رش رابه علت ابتلابه سل از دست 
داده بود. او به عنوان کار گری مهاجر در مزرعه ای در 
نیپوموی کالیفر نیا کار می کر د و بچه‌هایش با حیواناتی 
که‌می کشتندو 
سبزیجاتی که 
از مزارع دیگر 
می‌آوردند شکم 
خودراسسیر 
می کردند- 
درست ‌همانند 
۰ کار گر 
دیگر. این عکس 
تاثیر گذار در 
روزنامه های تمام 
کشورهابه چاپ رسید.صورت شبح زده‌تامسون 
سبب اعتراض عمومی مر دم به وضعیت مهاجرین شد؛ 
و دولت فدرال اسکان مهاجرین سریعا اب و غذاو 


تجهیزات لازم برای آنهاارسال کرد.امّ متاسفانه خانم 
تامسون و فرزندانش در آن زمان در آنجا نبودند. و 
هیچ کمکی را نتوانستند دریافت کنند. 

درواقع.هویت زن حاضر دراین عکس تاسال 
۶ مش خص نود و هویت او با جاپ مقاله‌ای در 
یک روزنامه افشا گشت. 

عکسی که جنک را به خانه آورد 

کشته های متحدان در میدان نبرد در 

اوّلین روز گیتزبرگ, پنسیلوانیا, ۱۸۶۲ 

یکی از الین عکاسان جنگی جهان. ماتیو برادی: 
هرگز حرفه عکاسی را آن طور که شما تصور می کنید. 
آاغازنکرد.برادی مردی موفق و فوق‌العاده‌بود که به 


خاطر پر تره‌های افراد مشهوری چون آبراهم لینکلن و 
رابرت لی. شناخته شده بود. به عبارت دیگر اواصلا 
عکاسی نبود که با جنگ همخوانی داشته باشد. 
درواقع.برادی‌برای تغییری اساسی در حرفه 
کاری‌اش.همهجیزبرای‌از دست دادن در اختیار 
داشت -پول. کسب و کار.و حتی زند گی‌اش. بااین 
وجود. او تصمیم گرفت این ریسک راانجام دهد و به 
همین دلیل, همراه با دور بینش به ار تش متحد پیوست 
و گفت:«روحی به پاهای من می گوید. بر و!». واو رفت - 
واو توانست به آرزویش تحقق بخشد. 
پای‌او کمی آسیب دید واواز هم کاران خود دراین 
زمینه کمک خواست.تنها در یک دوره کوتاه‌جند 
ساله,برادی وتیمش بیش از ۷۰۰۰عکس گر فتند. 
این که بدانید تجهیزات چگونه جابه جامی‌شد و 
حیرت‌انگیز است.مانند الان نبود که د کمه رافشار 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۷۴ 


دهیم و عکس انداخته شود. 
باتمام این سختی ها ومشکلات,برادی عکس‌هایی 
راانداخت که تاکنون تاثیر آن بر مردم وجامعه‌باقی 
مانده‌است. با این وجود. این اولین بار بود که مردم 
کشور آمریکاباواقعیت‌ه ای تلخ میدان جنگ روبه 
رو می‌شدند. 
عکسی که به جنگ پابان داد اما... 
اعدام یک ویت کونگی به دست افسر 
پلیس سیاگون. ادیآ دامز. ۱۹2۸ 
این عکس که جایزه پولیتزر رانیز از آن خود کرده 
است. توسطادی آدامز گرفته فده است ویکی از 
معروف ترین عکس‌های جنگی تمام دوران می‌باشد. 


مردی که اسلحه در دست دارد.ژنرال نگویان لون. 
رئیس پلیس ملی جمهوری ویتنام.در آن سالهااست 
ومردی که قرار است به زودی بمیرد. سرباز ویت 
کنگی,نگویان وان لیم. می‌باشد. داستان از این قرار بود 
که زندانی نزدیک خندقی با اجساد ۲۴ افسر پلیس و 
وابستگان آنها پیدا شد؛ از جمله وابستگان ژنرال . 

غوغاوهمهمه‌ای که این عکس ایجاد کرد.فصلی 
کامل را در جهان عکاسی خبری باز نمود: تصویری که 
ارزش هزار کلمه رادارد.«اين عکس به سرعت تبدیل 
به نماد ضد جنگ شد». 

متاسفانه عکاس هرجا که می‌رفت برای نشان 
دادن خشونت مور دناس زاوانتقاد قرار می گرفت. 
حتی دزبیمازسفان یک پزشک انر قان ارمدارایشں 
امتناع کردومجبور شد مطبش رانیز ببندد.برای 
همین اعلام کرد: ژنرال این ویت کنگی را کشت؛من 
هم با دوربینم ژنرال را کشتم. 

نابودی یک صنعت 
«هیند نبور گ» موری بیکر. ۱۹۳۷ 
تایتانیک, لویزیاناء و حادثه نسبتا غیر قابل عکاسی 


‌ 


۹ الاعات سل 


چرنوبیل رافراموش کنید. به لطف قدرت تصاویرء 
انفجار هیند نبور گ در ۶ماه‌می سال ٩۳۷‏ ۱ به تصویر 
کشیده شد.با این وجود. در چنین اتفاق بزرگی. 
هیندنب ورگ تمام فاجعه موجود نبود.از ۷٩نفری‏ 
که در این بالن بودند. ۶۲نفر به طرز شگفت انگیزی 
زن ده‌ماندند.البته آنروزبه عنوان بخشی از تبلیغات 
گستر ده ۴۸ که شر کت اصلی‌ هیند نبو رگ در آلمان 
انجام داد. حدود ۲۲عکاس: خبرنگار, و فیلم بردار 
رسانه‌های مختلف دراین محل حضور داشتند 
ودرست هنگامی که این کشتی هوایی سقوط کرد. 
شسهرت جهانی این فاجعه مستند شده سبب شد تا 
مردم‌اعتماد خود رابه بالون‌ها از دست دهند. که 
در زمان خودش امن‌ترین وسیله‌برای‌مسافرت‌های 
هوایی به شمار می | مد. 
در دهه‌های ۱۹۲۰و ۱۹۳۰.بالن‌های هوایی 
پروازهای منظمی راانجام‌می‌دادند ومسافران رابین 
آلم ان وایالات متحده آمریکا جابه جامی کر دند. اما 
تمامی آنهادر سال ۱۹۳۷ متوقف شد. این حادثه سبب 
شد تااین نوع حمل ونقل‌هوایی کلا از بین برود.ودوران 
طلایی استفاده از بالن, ن با گر یه مردم. که با نفجاری 
مهیب عر صه راترک نماید. انفجاری که از آن عکس 
گرفته شد و در سرتاسر جهان پخش شد. 
این تصویرسیاره زمین رانجات داد 
«تبتون- رود خانه مار » انسل آدامز, ۱۹۶۲ 
برخی ادعامی کنند که عکاسی راباید به دو دوره 
تقسیم کر د: پیش از آدامز و پس از آدامز. برای منال. 
دردوران پیش از آدامز عکاسی‌به‌طور گسترده,به 


عنوان شکل و فر می‌هنری در نظر گر فته نمی شد. در 
عوض. عکاسان تلاش می کر دند تا تصاویر خود را 
بیشتر «هنری»بسازند(به عنوان‌مثال»بیشتر شبیه 
نقاشی شود) و آنهارادستکاری می کر دند. سپس نسل 
آدامز پدیدار می شود.و به عاشقان عکاسی در همه 
جهان کمک نمود تابتوانند عقده حقارت جمعی راحل 
کرده و برط رف نماید. در نهایت, عکس‌های آدامز. 
عکاسی رابه هنری تجسمی تبدیل کرد. 

اشتیاق | دامز به مناظر محدود به دورنماهایی 
که او از طر یق لنزهایش شکل می‌داد. نبود. در سال 
۶ و عکس های خود را به واشنگتن بر د تابرای 
حفظ ناحیه دره یادشاهان در کالیفر نیا تلاش کند و 
مطمئناء حر کت او موفقیّت آمیز بود. زیر این منطقه به 


پار کی ملی تبدیل شد. 


عکسی که سبب شد» چه کوارا زنده بماند 

«جسد چه گوارا» فردی آلبور تا؛ ۱۹۶۷ 

آنطور که‌ژان پل سارتراورامی‌نامید:« کامل 
ترین انسان دوران‌ما» یا هر آنچه که شمابه آن معتقد 
باشید. نمی توان انکار کر د که ارنستو چه گوارا شخصی 


ارزشمند در میان انقلابیون جهانی نباشد. بدون شک. 
اومر دی‌باجایگاهی افسانه‌ای است -شهر تی که بیشتر 
به‌خاطر نوع م رگش به دست آمده‌است. تانحوه 
زندگی کردنش بر روی این کره خاکی. 

هرچنداوتلاش کرد تاانقلاب رادر میان‌مردم 
فقیر و تحت ستم در بولیوی زنده نماید. اما ارتش 
ملی اورادستگیر کرده و سپس اعدام کرد. آنها پیش 
از انکه جسداورادر مکانی نامعلوم دفن نمایند. 
برای گرفتن عکسی استراتژیک و به یاد ماندنی در 
کناریکدیگر جمع شدند. | نهامی‌خواستند به جهان 
ثاببت کنند که چه گوارامرده‌است.وامیدوار بودند 
که حر کات سیاسی او با مر گش به پایان برسد. در 
واقع.ادعاهایی مطر ح شد م بود که این عکس جعلی و 
ساختگی می‌باشد. انها دست‌های او راقطع کرده‌و در 
محلول فرمالد ئید نگهداری می کنند. 

ابا کشتن این مرد.مقامات بولی وی به طور 
ناخواسته افسانه اورادر جهان گسترانیدند.این عکس. 
شباهت قابل توجهی به نقاشی‌های دوران رنسانس 
داشت.نقاشی‌هایی که مسیح رااز صلیب به زیر آورده 
بودند. هر چند درعکس قاتلان چه گوارا با افتخار در 
بالای سر او ایستاده‌اند (افسر حاضر در سمت راست 
این تصویر. سهوا به ز خمی بر روی بدن چه گوارااشاره 
می کند. که در نزدیکی جایی قرار دارد که زخم آخرین 
بر پیکر عیسی مسیح وارد شد). صورت چه گوارا که به 
طر زمر موزی صلح طلبی او رانشان می دهد بخشش 
اوراهم توصیف می کند. مطمئنا, اهمیت تمثیلی این 
عکس,از چشم معترضان انقلابی ان دوران به دور 
نمانده‌است. آنهابه سرعت شعار «چه گوارازنده 
است!» را برای تظاهرات های خود انتخاب کردند. 

تصویری برای تغبیر تاریخ 
«آلبرت انیشتین با زبانی بیرون از دهان». 
آرتور ساس. ۱۹۵۱ 

شما ممکن است این پر تره به یاد ماندنی رابه عنوان 
پر تره‌ای از خصی ار زش مند دانسته و از آن تجلیل 
کنید؛ اماهنوزهم منطقی است که با تعجب بپر سید: 
«آیااین تصویر واقعا تاریخ راتغییر داده‌است؟» 


بقیه در صفحه ۳۳ 


۱۹ 


| غنی و 


۰ 


که ده 


آنجه 


داد د قناعت کند 


۵ دار ت سی.سوج 


۲ ,  هلجم‌نارواشماب‎ 


سوال از شما 
.6669۳ ای 


پسرم سیگار می کشد 


مادری خانه‌دار ودارای دوفر زند پسر هستم.همسرم 
کار گر ساختمانی است. چندی پیش بر حسب اتفاق متوجه 
شدم که پسر نوجوانم (۱۴ ساله) سیگار می کشد. به محض 
پی‌بردن به این مشکل.بسیار شو که وناامید شدم که چه 
خطایی از من سر زده و یا کجای کار م اشتباه بوده که پسرم 
دچار چنین مشکلی شده‌است؟ اما مدتی کوتاه گذشت 
که توانستم احساساتم را کنار بگذارم و تمام هم وغم خود 
رامتمر کز کردم تابه فرزندم کمک کنم تااگر به سیگار 
کشیدن معتاد شده اعتیادش را تر ک کند. البته در همین 
گیر ودار یاد پدر خودافتادم که در نوجوانی سیگاری‌شده 
بود و قبل ازاینکه من به سن نوجوانی برسم به دلیل ابتلابه 
سرطان در گذشت و شاید دلیل مر گش هم همین بود که 
مدت‌های مدید سیگار می کشید و حالا همین نگرانی دارد 
مثل‌خوره‌از درون روحم رامی‌خورد ومی‌خواهم‌بدانم آیا 
والدین می‌توانند تأثیر مهمی در مبتلانشدن فر زندانشان به 
دخانیات داشته‌باشند؟ آیا مامی‌توانیم به او کمک کنیم تا 
تصمیم گیری بهتری در تر ک سیگار داشته باشد؟ 

البته بگویم که‌او یک ورزشکار نیمه حرفه‌ایی و 
دانش آموز ممتاز است و در درس‌هایش بسیار موفق 

از لطف شما متشکرم زهرا -س از اهواز 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


۳ نون تست‌زنی قسمت‌ول 

#۶ امسال برای اولین بار در کنکور شر کت 
می‌کنسم. در مورد روانشناسی طراح وحدس گزینه 
ب دون اطلاعات علمی با با داشتن حداقل اطلاعات 
تبلیغات زیادی‌می‌شود که مرا ترغیب به آموختن 
این روش‌ها کرد. اما پاسخ مناسبی نگرفتم. 

من بر اساس چه اصولی می‌توانم از عهده تستهای 
کنکور برآیم!؟ 

مج بارها گفته‌ام که خط مستقیم تنها در هندسه 
کوتاهترین راه برای رسیدن نیست. 

درست است که با کپی‌برداری گام به گام 
اه رال ار 
نهایت آنها کسب کرده‌اند.امابرای پیشرفت و کسب 


خانم شادی جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 


با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


همه بجه‌ها آ سیب پذ بر ند 


مهم نیست که کود ک شماورزشکاراست.شاگرد 
ممتازاست. ود اتا از شماویادیگر نزدیکانش بخاطر 
سیگار کشیدن شکایت دارد. همه‌ی بچه‌هادر معرض 
خطراعتیاد به د خانیات هستند. ممکن است شمافکر 
کنید که فرزند شما سیگاری نخواهد شد چون: 

#۶ سن وسال کمی‌دارد. 

#باه وش تراز آن است که سیگار بکشد واز 
مضرات سیگار آگاه است. 

۶+ کسی که در خانواده تان سیگاری نیست. 

#۶ خود تان سیگاری هستید و ازسیگار متنفر است 
ودائم ازشمامی‌خواهد که تر ک کنید. 

# پول کافی برای خرید سیگار ندارد. 

#۶ ورزش می کند. 

٭ یکی از اقوام نزدیک شما بر اثر سرطان ریه فوت 
کرده است. 

##«متاسفانه‌این فا کتورهاهیچ کدام تضمین کننده‌ی 
اجتناب فرزند شما از کشیدن سیگار نیست. 

هر روز بیشتر از ۰۰۰ ۲نوجوان‌باسیگار آشنا 
می‌شوند و تقریباً ۰/۲ از دانش آموزان دبیرستانی 
می گویند اولین بار قبل ازسن ۱۳ سالگی سیگار را 
امتحان کرده‌اند. دیگر گزارش‌هاهم تا یید کننده‌ی 
این یافته‌هاست. بعضی از جوانان ۱۷ ساله گفته‌اند 
اولین بار سیگار را در ۸سالگی کشیده‌اند. 


درجات بالاتراز آنها می‌توانیم به جای کپی‌بر داری. 
به دنبال روش‌های غیر معمول و متحیر العقول نباشید! 

بارعایت الگوهای استاندارد مطالعه, یاد گیری و 
دوره‌در گام بعد باید به آموزش الگوهای صحیح 
تست‌زنی بپردازیم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. 

قانون‌اول( آشنایی باد ید طراح): کاملااصحیح 
است که برای طراحی تست الگوه او چهارچوب 
مشخصی وج ود دارد.ولی باید این چند امر مهم را 
در نظر داشت: 

۱-همیشهاین چهار چوبها در طراحی تستهای 
کنکور کارشناسی رعایت نمی‌شود. 

۲-بودجه‌بندی‌ه اء گزینه‌های صحیح(تر تیبات) 
وانتخاب تیپ سوالات (از نظر سختی) قانون والز ام 
معینی ندارد! 

چکیده:منتظر هر نوع سوالی باشید و صرفا با 
استفاده‌از تست‌های سالهای گذشته کنکور امسال 
رانسبی. پیش‌بینی کنید. 
قانون دوم (چینش سوالات) باتوجه به اینکه هر 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستسری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شما می‌توانید تاثیر گذار باشید: 

بیشتر بچه‌هایی که سیگار می کشند می گویند 
می خواهند تر ک کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که 
۱ جوان ان سیگاری بین ۱۷-۱۱ سال تلاش 
کرده‌اند که سیگار را تر ک کنند اما تنها درصد کمی‌از 
آنها موفق شده‌اند. زیرانمی‌دانند که چگونه باید این 
کار راانجام دهند واین که نمی‌دانند از چه کسی باید 
کمک بگیر ند.بگذارید فر زند تان بداند که‌می‌تواند 
بدون واهمه با شما صحبت کند.حتی اگر شما رفتارش 
راتایید نمی کنید. مهم ترین قسمت موضوع این 
است که شماباید راههای گفتگو راباز بگذارید. چند 
تیتر آخر به شما در این امر کمک می کند. 

زمان صحبت همین حالاست 

ضروری‌است که بافرزندتان در مورد سیگار و 
دخانیات صحبت کنید. خصوصاً اگر فکر می کنید او 
کشیدن سیگار راتجربه کرده‌است»اگر چه بحث و 
گفتگو راجع به این موضوع در ابتدا آسان نیست. نباید 
از انجام آن صرفه نظر کنید چون: 

راههایی است که این کار را ساده تر می کند: 

۱)هنگامی که هر دوباهم مشغول کاری‌هستید 
مثلا زمانی که باهم سواراتومبیل هستید. تلویزیون 
تماشامی کنید ویامشغول هر کار دیگری که نیاز 
به تمر کز فرزند تان نداشته باشد. موضوع رامطرح 

۲)اصرار نکنید که به چشم‌های شمانگاه کند. گاهی 
برای نوجوان صحبت کردن با شما هنگامی که مستقیم 
در چشم‌هایتان نگاه نمی کند. آسان تر است. 


آزمون استانداردی بر گرفته از منابع تعر یف شده‌از 
کر 
بدانیم در این مورد هم قانونی وجود ندارد که طراحان 
رامل م کد والات رازآ انب سح ابلعکسن 

چکیده:علیرغم آماد گی شما روز کنکور ممکن 
است یک. دو یا چند سوال سخت در ابتدای درس کمی 
شمارابر نجاند وسرد رگم کند. پس حتماً با آرامش 
سوالات بعد رابخوانید ومنتظر سوالات متوسط و 
آسان باشید. 
ممکن است شساین گزیته‌ها نک کا ا 
گزینه صحیح یاصحیح‌ترین گزینه باید قطعاً بر اساس 
اطلاعات و آموزه‌های علمی شما رقم بخورد. 

چکیده:فقط در زمانی مجاز به ریسک کردن 
هستید که با ایجاد اولویت برای یک گزینه. بین دو 
lT‏ 

قانون چهارم (محاسبات عددی):در تمام 
رشته‌ها دروسی بانیاز به محاسبات عددی وجود 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


0 


۳ 
اطلاعات تس پاره arf‏ 


۳)صحبت کردن با جملاتی نظیر: تاز گی متوجه 
شدم که لباس‌هایت بوی سیگار می‌دهد. بیا کمی‌در 
این باره صحبت کنیم. 

۴)فکر نکنید که باید به تم ام نگرانی‌های خود 
یکج ااشاره کنید. چون‌اولین گفتگوی شمابه طول 
خواهد انجامید. 

# گر اوبه شما گفت که «سیگار نمی کشد» 

اگر اومنکر سیگار کشیدن شد و شما حرف او راباور 
کردید و باز هم هر از گاهی اوراچک کنید. مطمئن باشید 
که اومی‌داند شما مشتاق صحبت کر دن با او هستید و 
دوست دارید که به سوالات او پاسخ دهید یا به او کمک 
کنید که پاسخ سوالاتش رابیابد. معنای سیگاری بودن 
برای افراد مختلف رابه او خاطر نشان کنید مثلاممکن 
است فر زند شما تصور کند که کشیدن‌سیگار هر از گاهی 
در یک میهمانی یا در ماشین اهمیتی ندارد. 

امااین موضوع اهمیت دارد.به اوبگوئید که اکر 
گاهی احساس می کند که تمایل داردسیگار کشیدن 
راامتحان کند.حتی ۱ یا ۲بار باید آن‌رابا شما در میان 
بگذارد بدون اینکه نگران عصبانیت شما باشد. 

#| گر متوجه شدید او «دروغ می گوید» 

اگر فرزندتان سیگار کشیدن راانکار کرد وشما 
باورنکردید. نگذارید که‌اين موضوع مانع ار تباط 
وگفتگوبین شماواوشود. غير معمول‌نیست که 
نوجوانان راجع به سیگار کشیدن خود دروغ بگویند. 
اگر شمامی‌توانید راجع به نظرات و معیارهای خود 
بخوبی با فر زند تان گفتگو کنید؛او خواهد فهمید که شما 
با این کار او مخالفید و ممکن است نگران عکس العمل 


دارند که معمولاً خطا در این محاسبات باعث کاهش 
نمره کسب شده خواهد شد. عموماً در محاسبه بار دوم 
وبازنگری‌مجدداین خطاهادر صورت تغییر گزینه 
بدست آمده بیشتر نیز می‌شود. 

جکید ه:عجله برای از دست ندادن زمان باعت 
افزایش بی دقتی در این تیپ سوالات است.یابه میدان 
رقابت پای نگذارید یا در میدان نتیجه مثبت کسب 


آقای سعید مجیدی نژاد 
را 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 


چپارشنه‌ها از ساعت 
۰الی ۱۶ باشماره تلفن: 
SSSA‏ 


۱اد ریات ای 


شما شود. خیلی از نوجوانان ممکن است به بهانه‌ی از 
این دست بیاورند که رمن فقط سیگار رافقط بخاطر 
دوستم نگه داشته بودم».»چون دوستانم در ماشین 
سیگار می کشید ند لباس من هم بوی سیگار می‌دهد» و 
یا خیلی راحت می گویند «شما به من اعتماد ندارید» 

دروغ گفتن‌اوبرای شمامی‌توان د نگران کننده 
باشد.سعی کنید وا کنش‌های تندی‌نشان ندهید ویابه 
اوبرچسب دروغ نگوئید.در مورد عذر و بهانه‌های او 
بحث ومشاجره‌نکنید:این کار فقط وقت وانرژی شما 
راهدر می‌دهد.به خاطر داشته باشید که هدف شما 
اثبات قضیه نیست. هد ف باز نگه‌داشتن گفتگواست. 
روی‌مسأله دروغگویی تمر کز نکنید. روی سیگار 
کشیدن تمر کز کنید. می توانید به او بگویید: ((خیلی 
خوب حالا فرض می کنیم که تو سیگار نمی کشی اما بیا 
تابازهم راجع به این مسأله صحبت کنیم...)) 

#اگر او «به سیگار کشیدن اقرار کرد» 

اگر فرزندتان اقرار کرد که سیگار می کشد. شماباید 
اورا به خاطر صداقتش تشویق کنید.مثلا به او بگوئید: 

«اینکه تو آنقدر عاقل وبالغ شدی که این موضوع 
رابا من در میان بگذاری مرا تحت تاثیر قرار داد ؛بیا تا 
با هم در این باره حرف بزنیم.» 

# پرسش‌های شماباید صحیح و درست باشد: 

اگر خیلی سریع از یک نوجوان بپرسید: چرا سیگار 
می کشی؟اوقاد ر نخواهد بود جواب شمارابدهد.پیس 
بهتر است مسأله راساده تر واختصاصی تر مطرح کنید: 

به او بگوئید که می‌خواهید بااوراجع به اینکه اصولا 
چرااو باید سیگار بکشد صحبت کنید.از او پپر سید که 


کنید. اغلب داوطلبان در کنکور 
وقت اضافه خواهند آورد! 

قانون پنجم(روش مواجهه 
باتست) منطقی به آزمون نگاه 
کنید. آزمون بر گرفته از تعدادی 
وا کی رال 
صورت و گزینه‌ها هستند. به جای 
کارهای پیچیده به این سوالات 
6 به شسکل مهره‌های شطر نجی نگاه 
کنید که‌اگر درست بازی کنید شما 
رابه پیروزی می‌رسانند... 

چکید ه: مطالعه دقیق صورت 
ال د دیزی رادو اک وال 
یامثبت راجدی بگیرید. بی‌دقتی و عجله شمارا به جز 
پاسخ غلط به چیزی نمی‌رساند. 

قانون ششم(تست‌های دامدار) درصد کمی از 
سوالات‌بادام‌های آموزشی طراحی می شوند.تستهایی 
یاپاسخ‌های مشابه که فقط در جزئیات پاسخ‌ه تفاوت 
دارندیاتست‌هایی‌بادوسه و چهار پاسخ صحیح که 


HAK 


جراح و متخصص زنان و زایمان 


سه‌شنبه اول‌هرماه ازساعت ۸٩با‏ 
۲ | شماره تلفن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
" «مشاوره بعدی سه شنبه‌هفتم شهریورماه) 


آیا نگران نیست که این عادت در او تثبیت شود؟ 
سعی کنید که بفهمید او چقدر سیگار می کشد؟ 
چند وقت یکبار این کاررامی کند ؟چگونه این کاررا 
شروع کر ده است؟ به خاطر داشته باشید که‌شمانباید 
نقش یک مفتش را داشته باشید, 
# «من باید بدانم چه کسی به توسیگار می‌دهد»؟ 
اوفرزند شماست و هدف شمااین است که دریابید 
چه چیزی او راجذب سیگار می کند و چه مشکلات و 
چه مسائلی دارد که می‌خواهد آن رابا سیگار کشیدن 
حل کند؟ مثلاممکن‌ است او به شمابگوید که در 
مواقعی که تحت فشار واسترس است سیگار می کشد. 
این فر صتی است که اواحساساتش رابیان کند وشما 
بفهمید که چه حوادثی در زند گی او جریان دارد. از 
اوبخواهید که به شمابگوید این روزها چه چیزهایی 
موجب ایجاد فشار و تولید استرس برای او هستند. 
#«خیلی‌ها سیگار می کشند ولی سرطان نمی گیرند.» 
بجا ی مش اجر هدر سورد آمازیراخساسات وافکار 
آنها تکیه کنید.مثلاً به اوبگوئید:«می‌دانم که تودر 
حال حاضر نگران سلامت خود نیستی,اما من هستم و 
دلیلش‌هم سر طان‌نیستبلکه دلایل دیگر ی‌هم دارد. 
بیا تادر این مورد باهم صحبت کنیم ولی بعداحتما باید 
این کار راانجام دهیم. وقتی نوجوان احساس ناراحتی 
می کند به سراغ شما خواهد آمد. حتی وقتی کودک با 
شما مشاجره می کند و به نظر نمی آید که گوش کند. 
مطمئن باشید که حرف‌های‌شمارامی‌شنود واین 
حرف‌ها بر رفتارش تاثیر خواهند گذاشت. 
آرزو شاکری 


باید صحیح‌ترین پاسخ انتخاب شود. 
هفت‌خان دام‌ها: 

دام اول -۱)تستهایی با گزینه‌های درست با 
ظاهر غلط (گزینه‌های آخر) 

۲)تستهایی با گزینه‌های غلط به ظاهر درست 
(گزینه‌های اول) 

۳تستهایی با ترتیب گزینه مشکوک 

دام دوم :طراح با استفاده‌از کلمات وعبارات 
کرک او را کر کا 

دام سوم:طراح با آوردن اطلاعات زائد در 
هی اک را می کد 

دام چهارم:معمولاً نکات کوچک موردبی‌توجهی 
قرار می گیر ند 

دام پنجم :می توان از پیش زمینه ذهنی داوطلب 
برای به تله انداختنش استفاده کرد 

دام ششم :اصولاً کنکوری‌هاافرادخوش‌باوری 
ای 

دام هفتم : کلمات و عبارات مشابه به ساد گی با 
هم اشتباه می‌شوند 

چکیده:مطالعه مفهومی. استمرار در تست زنی 
و کسب پاسخ نهایی همچنین اتکابه آ موزه‌های علمی 
از ینک طرف و دقت در مطالعه صورت تست و 
گزینه‌ها تنها راهکار نجات از این دام‌هاست. 


۳۱ 


خی دد در طیحتی که نشست 


ر ود تاده وقت مر گت از دست 
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این هفته: ندامتگاه ر جایی‌ شیر -بند زنان 


سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم ونگارش:سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


سن و سالی نداشت. گفت که داوطلبانه برای 
مصاحبه آمده است. پرسیدم: 

تجا یر اعت که کی ب 

لبخندی زد و گفت: 

۶«به این خاطر که شاید از بین کسانی که داستان 
زند گی مرا می‌خوانند حتی یک نفر هم شده اشتباه مرا 
تکرار نکند و خودش را بدبخت نکند. 

اشک در چشم‌هایش حلقه زد و با بغضی که در 
گلویش چنبره زده بود. ادامه داد: 

#اگر چه من قربانی تصمیم گیری خانواده‌ام شدم. 
اما بعد خودم هم راه رااشتباه رفتم وعاقبت سر از زندان 
در آوردم. والان‌با ۲۷ سال سن باید یک حبس ۱۵ 
ساله راتحمل کے اجان دف ارال راتان گر 
از خانواده خود م و از دواج ناخواسته‌ام و سرانجام جرمی 
که مرتکب شدم و روانه زندان شدم. 

پدرم اصالتاً اهل یکی از شهرهای خراسان رضوی 
اب تما مسانهاتبلبهتهرا مهاجرت کرد وضاکن 
اطراف کرج شد. همانجا هم از دواج کرد. همه هشت 
فرزندش هم همین‌جا به دنیا آمدند و بز رگ شدند. 

پدرم کارمند یک نهاد دولتی بود ومادرم خانه‌دار. 
پنج برادر ودوخواهر دارم و خودم فرزند ششم 
خان-واده‌ام. از دوران کود کی ام خاطره‌خاصی ندارم. 
مثل‌همهبچه‌ها پر از انرژی‌بودم وسر شار ازامید. 
امیدهایی که خیلی زود پژمر دا 

تازه کلاس اول راهنمایی راتمام کر ده‌بودم که یکی 
از دوستان صمیمی برادرم به خواستگاریام امد. 

من فقط ۱۲ سال داشتم و هیچ درک درستی از 
زندگی مشترک نداشتم اما می‌دیدم که همه حتی 
برادرم مخالف این ازدواج هستند. تنها پد رم بر این کار 
اصرار داشت. خواستگار من ۰ ۱سال از من بزر گتر بود. 
جوان خوب و سالمی به نظر می‌رسید و پدرم به همین 
خاطر اصرار داشت این از د واج سر بگیر د. معتقد بود در 
این دوره جوان پاک و سالم کم است. من به تنها چیزی 
که فکر می کر دم روز عروسی و پوشیدن آن لباس سفید 
و پف دار با تور و گلهای زیبا بود. اینکه دیگر برای خود م 
خانه‌ای دارم و زند گی مستقلی تشکیل می‌دهم! تمام 
آنچه از زند گی مشترک می‌دانستم همین بود و بس. 

به‌هرحال به رغم مخالفت همه.از آنجا که پدرم 
موافق بود.این‌ازدواج سر گرفت.بعد از ازدواج. از 
شوهرم خواستم تا اجازه بدهد در مدرسه شبانه درس 
بخوانم.اومخالفتی نکر د ومن دومین سال راهنمایی را 
در خانه شوهرم خواندم. اما مادرشوهرم آ نقدر نق زد 
و مخالفت کرد که شوهرم اجازه ادامه تحصیل به من 
نداد. اگر چه من بار یختن نفت به روی خودم و تهدید به 
خود کشی‌سعی کردم نظر اوراعوض کنم.اما آنهاباخبر 
کر دن برادرهایم. مساله رافیصله دادند وبه این تر تیب 
پرونده درس خواندن من برای همیشه بسته شد. 


با تشکرازهمکاری قوه قضاییهء رباست محترم ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت, اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


بامنتفی شدن مسأله درس خواندن من زند گی 
برایم خسته کننده و یکنواخت شده‌بود. از طرف دیگر 
شبها خیلی دیر به خانه می آمد. وقتی هم ازاوسوال 
می کردم باجواب‌های تند و سربالاپاسخم رامی‌داد. 
باهمه کم تجربگی و بچگی‌ام. حضور یک زن دیگر را 
در زند گی‌ام احساس می کردم.اين احساسم وقتی به 
اطمینان رسید که از گوشه و کنار چیزهایی در مورد 
هرزگی شوهرم شنیدم.اما باور نمی کرد م. در خانواده 
مااین مسائل وجود نداشت. به همین خاطر پذیرش 
این موضوع واقعاً برایم سخت بود. باردار که شدم 
توقع توجه بیشتری رااز همسرم داشتم.امابرای او 
حتی این شرایط من,. عادی بود. دخترم که به دنیا امد 
فکر می کردم شیرینی حضور یک کود ک باعث تغییر 
رفتار او و خانواده‌اش شود امارفتارها بد تر هم شد چرا 
که آنهاپسر دوست بودند وبرای فر زند دختر هیچ 
ارزشی قائل نبودند. نه تنها بامن که حتی رفتار خوبی 
بافرزندم هم نداشتند.مدتی گذشت.دخترم پنج ساله 
بود که پسرم به دنیا ام د. تولد اوبرای من مثل یک 
معجزه‌بود. امیدوار بودم اوبتواند به این زند گی آشفته 
سر و سامانی بدهد. که اتفاقاً همین طور هم شد. برای 
چندین ماه,رفتار همه تغییر کرد. باورم نمی شداینها 
همان ادم‌هایی باشند که وقتی دخترم به دنیا امد 
آن رفتارسرد وحتی غیر محتر مانه رابامن‌داشتند. 
اخلاق و رفتار شوهرم واقعاً تغییر کرده‌بود. شبها خیلی 
زود و دست پر به خانه می آمد. 

می گفت و می‌خند ید وبا بچه‌ها بازی می کرد..من 
هم همه تلا شم رامی کر دم تامحیط خانه رابرای‌او 
جذاب‌تر کنم. غذاهایی را که دوست داشت اماده 
می کردم.به سر ووضع خودم و بچه‌ها می‌رسیدم و 
همه چیز رادر حد توانم خوب اداره‌می کر دم.اما... 
اما بعد از جشن تولد یک سالگی پسرم. کم کم اوضاع 
تغییر کرد.خصوصاً از وقتی که شوهرم رابه دلیل فساد 
اخلاقی‌اش‌اخراج کردن د.از ان زمان به بعد عصبی 
و تند خو شده‌بود. به همه چیز ایر اد می گر فت. دوباره 
شب دیر آمدنهایش شروع شد. 

کم کم وقاحت رابه حدی رساند که گاهی اوقات 
کسانی را که با انها دوست بود به خانه می | ورد.اوایل 
اعت راض می کر دم»اماوقتی جواب اعتراض هایم رابا 
کتک گرفتم, دیگر سکوت کردم و فقط تحمل کردم 
وبه هیچ کس هیچ نگفتم. نمی خواستم خانواده‌ام را 
د رگیراین موضوع کنم.خجالت می کشیدم به آنها 
بگویم شوهرم آدم هرزه‌ای‌است.اگر چه شاید آنها 
خودشان از رفتار او به این موضوع پی برده بودند. 

بعداز اخراج شوهرم.چون‌دست وبالمان تنگ بود. 
من همراه یکی از دوستان‌ام اقدام به دایر کردن یک 
کاروان زیارتی کر دم و هر از چندی متقاضیان رابه قم. 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۲۴ 


جمکران. مشهد. شیر از و یا اصفهان می‌بردیم. 

این کار کمک خرجی خوبی برای خانه بود. ضمن 
اینکه از محیط متشنج خانه دور می‌شدم. شوهرم 
هم بدش نمی آمد من کمتر خانه باشم. چند مر تبه 
ازاو خواستم همراه‌مابیاید.اووشب وسایل‌اش را 
جمع می کرد و روز بعد پشیمان می‌شد و نمی آمد. 
وقتی اعتراض می کردم با فحاشی او روبرو می‌شدم. 
رکیک‌ترین حرفهارامی‌زد که توباید خودت خرج 
خودت رادر بیاوری! البته در همین مدت بیکاری اش 
هم خانواده من مخارج زند گی‌مان را تأمین می کردند. 
اما بااین حال او هر وقت عصبانی می‌شد باالفاظ زشت 
و ر کیک از من می‌خواست تا خرجم رادر بیاورم. 

دراین شرایط بد. من به یکی از دوستان شوهرم که 
خیلی باهم صمیمی بودند و باهم رفت و آمد خانواد گی 
هم داشتیم اعتماد کردم وتمام مشکلات زند گی‌ام را 
درمیان گذاشتم و خواستم تا کمکم کند. به هر حال او 
دوست صمیمی شوهرم بود و اخلاق و رفتارش رادیده 
بودامیدواربودم شایدبا نصیحت‌های‌او کمی سر به 
راه شود. دوست شوهرم که مجرد بود. از من خواست 
تاصبر کنم.حداقل به خاطر بچه‌ه. اومی گفت که 
شوهرم ذاتا اخلاقش خراب است و من یا باید تحمل 
کنم یا طلاق بگیرم. من قبل از آن چند مر تبه از شوهر م 
خواسستم تا طلاقم دهد ولی او تا حرف طلاق می آمد. 
زیر ورومی‌شد! هیچ چیز برایش بدتر از آن نبود که 
بگویم می‌خواهم طلاق بگیرم! 

اگر چه هیچ وقت دلم نمی خواست خانواده‌ام 
از مشکلم بداتند اما برای حل مشکلم حتی به آنها 
هم رجوع کردم.اما آنها هیچ وقت پشتوانه خوبی 
برایم نبودند. تاوقتی که شوهرم نیامد ه بود حرفهایم 
راتصدیق می کردند وبعد هم قول می‌دادند که با 
حرف‌هایشان راف رام وش می کردند وجوری حرف 
می‌زدند که انگار من اشتباه کردم و باید از شوهرم 
عذرخواهی کنم! 

من یازده سال این زند گی راتحمل کردم اماحتی 
یک بار به حالت قهر به خانه پدرم نرفتم تا اینکه... 


چهارمین روز فروردین سال ۸۳بد ترین روز 
زند گی من‌بود. آن روز بعد از یک مشاجره‌طولانی 
باشوهرم به حدی از زند گی خسته شدم که تصمیم 
برای‌ماهی‌های آ کواریوم اش از خانه بیرون رفته بود 
ومن مرگ موش رااز کابینت در آوردم وبه‌این فکر 


در پرانتر 
(در مورد مقوله ازدواج در این مجال اند ک بارها 


اینکه بعد از تولد.بزر گتر ین حاد ثه زند گی انسان, 
ازدواج است و تنها هنگامی این اتفاق سرنوشت خوبی 
رابرای دو طرف رقم خواهد زد که از روی شناخت و 
درک وفهم متقابل باشد. امانه‌اینکه دختر بچه ۱۳ 
ساله‌ای رااز یشت میز نیمکت مدر سه بلند کنند و 
سر سفره عقد بنش‌انند و بعد هم خیالشان راحت که 
دخترمان شوهر کرده! 

۱ مرا و ٩۱‏ اطلاعات سل 


می کردم که فقط با خوردن مقداری از آن از این زند گی 
نکبت بار خلاص می‌شوم. در همین موقع تلفن خانه 
زنگ زد. دخترم گوشی رابرداشت وبا شنیدن صدای 
او که باهمان‌سادگی کود کانه‌اش گفت:«عمو.مامان 
وبابادوباره‌دعوا کر دند و مامان می‌خواهد خودش را 
بکشد!» فهمیدم دوست شوهرم است. 

اواز دخترم خواست تا گوشی رابه من بدهد. اما 
من نگرفتم ودخترم خداحافظی کرد و گوشی راسر 
جایش گذاشت. آن زمان من هیچ احساس عاطفی به 
او نداشتم. او فقط به عنوان یک رازدار در زند گی من 
حضور داشت. کسی که تلاش می کرد تایک زند گی 
پابر جابماند وازهم نپاشد. یک ربع بعد از تلفن او 
زنگ خانه به صدادر مد.درراباز کردم.دوست 
شوهرم بود. اوسریع خودش راداخل رساند ووقتی 
دید همگی‌سالم هستیم نفس راحتی کشید و گفت تا 
وقتی شوهرم نیایدآنجا می‌ماند تامطمئن شود که‌من 
کار اشتباهی نمی کنم. 

به‌هر حال حدود ۰ ۲دقیقه‌ای اودر خانه مابودو 
بابچه‌هابازی کرد. واز من خواست تااگر واقعاً دیگر 
تحمل ندارم تا پایان ایام عید صبر کنم و آن وقت برای 
زند گی‌ام تصمیم جدی بگیرم. نه اینکه خودم رابکشم 
چون بچه‌هایم به من احتیاج دارند! 

حرف او کاملاً منطقی بود. احساس می کردم کمی 
آرام شده‌ام. در همین موقع شوهرم بر گشت.من 
نمی خواستم شوهرم بفهمد در نبود اودوستش به خانه 
آمده می‌دانستم همین رابهانه می کند و تامدتها برای 
دعوامرافعه بهانه دارد پس از او خواستم به سمت 
پله‌های پشت بام برود و وقتی شوهرم وارد خانه شد او 
از خانه خارج شود. 

به فاصله چند دقیقه بعد از امدن شوهرم. دوباره 
زنگ زدند. این بار خانواده شوهرم بودند که گویا 
متوجهدع واودرگیری‌من وشوهرم شده‌وبرای 
وساطت آمده بودند! 

به‌هر حال آنهاتاساعت ۱۱ شب منزل مابودند. 
شب بعد از رفتن آنها شوهرم در حياط ودر راهروودر 
واحد راقفل کرد. معمولاً هیچ شبی این کار رانمی کرد. 
اما ان شب نمی‌دانم چراهمه درها راقفل کرد. در تمام 
این مدت من اضطر اب واسترس‌داشتم که آن بنده 
خدابالای پلهها گیر افتاده است.من تاصبح خوابم نبرد. 
نزدیک ساعت ۷صبح زنگ در خانه رازدند. شوهرم 
ایفون رابرداشت و چون کسی جواب نداد.رفت از 
پنجره‌راهر و وبالاببیند چه کسی پشت در است که 


پرواضح است چنین ازدواجی سرنوشت بهتری 
نخواهد داشت.البته این اولین اشتباه این ازدواج بود. 
دومین وبزر گترین مشکل این بود که‌اين زن جوان 
وقتی متوجه مشکلات عدیده شوه رش شد. آن رااز 
خانواده‌اش پنهان کر د ووقتی‌موضوع را آشکار کرد که 
دیگر کار از کار گذشته بود و دو فرزند در این زندگی 
در حال رشد ونمو بودند. او حتی در برخورد منفعلانه 
خانواده اش می توانست بامراجعه به مراکز مشاوره‌از 
کسانی که د راین امور تج ر بهو تبحر دار ند کمک‌بخواهد 
ویابه مراجع قضایی مراجعه کند. متأسفانه او به جای 


ناگهان آنها همدیگر را دیدند... 

صدای دعواو بگوو مگوهایشان رامی‌شنیدم.بعد 
هر دو آمدند پایین. 
شوهرم‌همیشه‌یک‌چوب پشت‌پشتی‌می‌گذاشت. 
ان را برداشت و شروع به کتک زدن من کرد. دوست 
شوهرم‌قر آن رااز سر سفره‌هفت سین بر داشت وبه آن 
قسم خورد که چیزی بین ما نیست. اما شوهرم قر ان 
عصبی شد وبا هم در گیر شد ند. کار ازدر گیری لفظی به 
فیزیکی کشید و هر دو به جان هم افتادند. نمی دانم چه 
شد که‌ناگهان آرنج دوست شوهرم به گلوی شوهرم 
فرو رفت ونمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که ناگهان او سیاه 
و کبود شد. 
من خواهش کردم که برود و اجازه بدهد خودم مشکل 
راحل کنم. اوبااصرار من رفت. بعد از رفتن او من چند 
دقیقه‌ای دور خودم می‌چر خیدم ونمی دانستم چه کنم. 
بالاخره‌به فکرم رسید که دخترم رااز خواب بیدار کنم 
وبعد پسرم رابیدار کر دم وبعد هم سراغ‌همسایه‌ها 
رفتم. دو سه نفری آمدند اما هیچ کس ج رآت نداشت 
به اودست بزند.بالاخره‌بارسیدن خانواده شوهرم 
اورابه بیمارستان رساندیم او حدود ۰ ۲ دقبقه در 
بیمارستان زنده بود و بعد تمام کرد. 

بعدازم رگ اومرابه | گاهی بردند.من‌ شش روز در 
آگاهی بودم. در این مدت به هیچ چیز اعتراف نکردم. 
هیچ بر خورد بدی هم با من نشد. 
دوست شوهرم آمد ومردومردانه به همه چیز اعتراف 
کرد و گفت که من در قتل شوهرم نقش نداشته‌ام واو 
این کار را کرده است. ان شب من تاساعت ۰ در 
بازداشستگاه بودم.وقتی آمدم بالا دید او همه چیز را 
من به پانزده سال حبس! 

دقیقا ۵ روز قبل حکم اواجراشد ومن ‌هم از آن 
تاریخ تاالان در زندانم. دراین مدت من یک بار هم 
از مر گ شوهرم ناراحت نشد م. او طوری رفتار کرده 
بود که حتی بچه‌هایش هم دوستش نداشتند. متا سفانه 
در زمان وقوع حادثه من فر زند سومم راباردار بودم 
بود سه‌فرزند است که این روزهانه پدر دارند ونه 
مادر!امیدوارم خدا کمکم کند بتواتم بعدها اشتباهاتم 
راجبران کنم و برایشان مادر خوبی باشم. 


استفاده از راهکاری 
درست و اصولی» راه حل غیر منطقی در 
پیش گرفت. مشاوره پنهانی بادوست شوهرش 
که پسر مجردی بود قاعد تأنمی توانست راهکار 
مناسبی باشد و به این تر تیب باعث مر گ جوانی شد 
که در این قضیه هیچ نفعی نداشت. 

او برای حل مشکلی که چند ین راه حل داشت. 
باعث مر گ دو انسان شد. عذاب وجدان کمترین 
مجازاتی است که او به تاوان گناه خود تا پایان عمر 
با آن در گیر است) 


۳۳ 


۰ 


ده خو اب ر فته 


دامی توان یداد کرد اما 


آنکه خود ر اده خو اب 


د 


ده است کر گ 


سوژه 
فکر و خیالهایم کم نبود... از یک طرف دلواپس 


وضعیت شوهرم بودم. از طرف دیگر پسرم وقت 
سربازی‌اش بود و حاضر نمی‌شد خودش رامعرفی کند. 
ازهمهاینها گذشته‌مادرم آلزایمر گرفته بودوپدرم 
اصرار داشت برود شهر ستان و یک زن جدید بگیرد و... 

همه چیز به هم ریخته بود. مهوش تنهاخواهرم سالها 
بود که به خارج از کشور کوچ کر ده بود. بر ادر ناتنی‌ام 
هم هیچ علاقه‌ای به شنیدن مشکلات ما نداشت. حالا 
خودم مانده بودم بااین حجم وسیع مشکلات. حسین 
شوهرم بعد از ۱۷ سال کار در یک شر کت. اخراج شده 
بود.درواقع شر کت دچار مشکلات مالی شدید شده 
بود و به اجبار یک عده‌را اخراج کردند. شوهر من هم 
یکی از آنها بود. خداراشکر مشکل مالی نداشتیم. حقوق 
بیکاری حسین از یک طرف.اجاره زیر زمینمان از طرف 
دیگر خرج زندگی رامی‌داد... دخترم مهندس برق 
بودو دریک شر کت بز رگ کار می کرد ودر آمدش 
خیلی خوب بود. اما امان از دست پسرم حامد... دو سال 
از موعدی که باید خودش رابه سازمان نظام وظیفه 
معرفی می کرد گذشته بود و حاضر نمی‌شد به سربازی 
برود. یک جورهایی از سربازی می‌ترسید.برای همین 
نه می‌توانست جایی استخدام شود و نه معامله‌ای بکند. 
بلاتکلیفی هم خودش را کلافه کرده بود و هم من... 

از طرف دیگر مادرم آلزایمر گرفته بود. پرت و پلا 
زیادمی گفت. یک وقت‌هایی از خانه بیر ون می‌رفت 


۱۳۱ 
۱ ۳ 


کیانا نصرت‌زاده 


و گم می‌شد. من باید چادر سر می کر دم ودر به در 
دنبالش می گشتم. چند بار باماشین کلانتری آوردنش 
دم در خانه... پدرم هم فیلش یاد هندوستان کر ده بود 
ومی گفت چون مادر تان دیگر عقل و حواس درست و 
درمانی ندارد من می‌خواهم بروم زن بگیرم... باور کنید 
یک روزهایی دلم می‌خواست سر به کوه‌بگذارم. حسین 
ازاینکه خانه نشین شده بود خیلی عصبی بود. مدام 
بهانه گیری‌می کرد.روزی دو پا کت سیگار می کشید و 
هر چه می‌خواستم دلداری‌اش بدهم فایده‌ای نداشت. 

زند گی برایم مثل یک جهنم بود. هر دفعه که به 
مهوش زنگی می‌زدم و می گفتم پاشو بیاایران کمکی به 
من بکن, می گفت: نمی‌تونم.... تو از مامان و باب مراقبت 
کن عوضش سهم ارت من مال کو 

آخه این هم شد حرف!؟! خدامی‌داند چقدر دلگیر 
می‌شدم.اما چاره‌ای نداشتم. تا اینکه یک روز وقتی 
حسین با پسر مان دعوایش شد و صدای داد وفریادشان 
تو کوچه پیچید. اعصابم به‌هم ريخت و تابه خودم آمدم 
دیدم لبم کج شده گر گرفته‌ام و نمی توانم سر پا بایستم. 
دیگر چیزی یادم نمی آید تاچشم باز کردم و دیدم تو 
بیمارستان هستم. د کتر گفت.یک سکته مغزی خفیف 
رارد کرده‌ام ولی سکته بعدی نمی‌تواند به این راحتی 
رد شود و دوباره شانس نخواهم آورد. 

یک دفعه زدم زیر گریه و مشکلاتم رابرای د کتر 
تعریف کردم تابه آن روز فکر نمی کردم این مشکلات 


قابل حل باشد. د کتر بهم توصیه کرد بروم پیش یک 
روانکاوتابه‌من کمک کند.باخشم گفتم:_مگر من دیوانه 
شده‌ام که بروم پیش روانکاو... مشکلات من پیدا شدن 
یک کار برای شوهر مسر به زیر شدن پسرم» سلامتی 
مادرم.از خر شیطان پایین آمدن پدرم و آمدن خواهرم 
خوب می‌شود. اینها رایک روانکاو می تواند حل کند؟ 

د کتر خنده کوتاهی کرد وسرش راتکان داد و گفت: 
بله... مشکلات حل می‌شود. به شر ط اینکه شما جور 
دیگری بهانن مس ایل نگاه کنید... حر فهای د کتراصلاً 
به دردم نمی خورد ولی به اصرار دخترم یک وقت از 
روانکاو گر فتم....جلسات اول فقط تند تند حرف می‌زدم. 
گریه می کردم. خشمگین می‌شدم واز مطب بیرون 
می‌زدم.اما باز هم به اصرار دخترم جلسه بعد می‌رفتم 
پیش روانکاو... 

هزینه جلسات رادخترممی‌داد...یواش یواش حس 
کر دم دارد چیزی در من عوض می شود. یک چیز مهم... 
هر چند مشکلات سر جایش بود ولی انگار نگاه من به 
مسایل تغییر کر د. دیگر هر روز صبح با اضطر اب حسین 
رااز خواب بی‌دارنمی کر دم که فکر وچاره‌ای بکند.به 
این و آن رو بزند بلکه کاری پیدا کند... 

حامد رابه حال خودش گذاشتم. باید خودش به 


این نتیجه می رسید که دير یا زود این دو سال سربازی 
راپاید شسروع کند. طبق توصیه د کت ر خانه مادرم را 
عوض کردم و آوردم نزدیک خانه خودمان...ازخواهرم 
خواستم هزینه یک پرستار راپرداخت کند. مهوش 
هم قبول کرد. روزی یک بار به مادرم سر می‌زدم. 
پرستار همه کارهارامی کرد. دیگر پدرم غر نمی‌زد 
که غذا ندارد.لباسهایش شسته نمی شود... در ان خانه 
محیط آرام تر شده‌بود. مهوش هم سر ماه پول پر ستار 
رامی‌فر ستاد... 

بع داز چند ماه‌انگار آن تلاطم و سرد ر گمی تمام 
شده‌بود. حسین کاری پیدا کر د ونیمه وقت مشغول شد. 
حامد هم چند جلسهای رفت پیش مشاور تا ترسش از 
سربازی حل شود...بالااخره یک روز باصور تی مضطر ب 
و رنگ پریده گفت: رفتم دفترچه خدمت گرفتم... 

بغلش کردم بهش اطمینان دادم در کنارش هستم 
واین دو سال مثل باد خواهد گذشت... 

بعد از یک سال که از جلسات روانکاوی‌من گذشت. 
حس کردم آدم دیگری شده‌ام. 

شاید ظاهر آ مشکلات به طور ناخود آ گاه حل شد 
ولی به قول روانکاوم. وقتی زن خانه در سلامت روح به 
سر ببرد وبا آرامش خانواده‌رامدیریت کند مشکلات 
هم حل می شود ولی در تنش واضطراب و جنگ اعصاب 
مشکلات مثل کلاف درهمی می‌ شود که هیچ کسی 
نمی‌تواند گره‌ای از آن راباز کند. 

حق با اوبود. حالابعد از سه سال دارم نتیجه آرامش 
روحم رامی‌بینم... هر چند حسین هر گز نتوانست شغل 


است.در عوض در امورات زند گی پدر ومادرم به من 
کمک می کند... مهوش هم راضی است. دیگر مدام 
بهش تلفن نمی کنم که غرغر کنم.اوراموظف کردم 
وظیفه‌اش را هر طور هست انجام دهد... 

حامد هم از سربازی بر گشته. هنوز شغل مناسبی 
پیدا نکرده ولی من به عنوان مادرش حالا شده‌ام یک 
تکیه گاه, محرم رازها... هر وقت دلواپس اینده می‌شود 
می‌آید پیش من و درد دل می کند. این چیزی است که 
قباً صلاوجودنداشت. آن موقع‌ها من زن سخت کوشی 
بودم که همیشه مشکلات دور من حلقه می‌زد و از حل 
آنها عاجز بودم. 

بعد از یک روز تلاش دست آخر هیچ مشکلی حل 
نشده بود. خستگی به تنم می‌ماند. نمی توانستم درست 
فکر کنم. واقع‌بین باشم در عوض روح و جسمم لحظه 
به لحظه داشت تحلیل می‌رفت... 

حالا هر چند مادرم هنوز بیمار است و بیماری‌اش 
در حال پیشرفت است اماهمه سعی خودم رامی کنم 
که در مراقبت ازاو کم کاری نکنم... از همه مهم تر 
حالااز خودم راضی هستم و می دانم شخص مفید و 
تأثیر گذاری هستم... ۳ 


مد ۵ 
اطاعات شی ارو ۳۵۲۴ 


داود غرانوش 


یادی از اخوی دونده دوهای استقامت ایران 


سول وال دوو سدالی‌کار ات ۳ کس آن.!! 


از دونده‌ها ی اسبق تیم ملی د وومیدانیایران بوده ورشته‌اش‌نیزدو ی استقامت وسال‌هانیز مد یریت قسمتیاز 
ورزشگاه شهید شیرودی را بر عهده داشته است. 

خدامراداخوی,متولد تهران است,از سال‌های ۳۳۵ ۱ پابه پیست‌های دو و میدان یگذاشت وبه عنوان یک دونده 
استقامت بارها رکورددار بوده و بهترین نتایج را از خود بر جا یگذاشته است. 


او هم اکنون مد یریت خانه تکواندورابر عهده دارد! 


مسابقات قهرمانی باشگاه‌های تهران در سال ۱۳۵۱ پیست دو و میدانی ورزشگاه آزادی: یافتیان 


مربیان و الگویم 

و می در ما 
همان محل تولدم-سپری شد و دوو میدانی رانیز 
پس ازاتمام تحصیل در دبیر ستان به طور مستمر 
ادامه دادم. 

البته قبل از آن در دبیر ستان به ورزش‌های فوتبال 
و والیبال علاقه داشتم. اما به دوها نیز که استقامت 
نیز جزو آنهابود_-علاقه بیشتری‌داشتم. راستش 
خودم مربی خودم بودم. چون قهرمانان بسیاری چون 
باغبانباشی رامی‌دیدم.از آنها الگومی گر فتم و حر کات 


ص 5 _ 


و تمرین آنها برایم آموزنده بود. 

سالها بعد هم ازدواج کرده‌ام و همسر خوبی دارم و 
دارای ۲فرزندیک پسر ویک دختر می باشم.پسرم در 
رشته تکواندو فعالیت دار د و دانشجوی دانشگاه‌علمی 
کار بر دی است ومد رک مربی گری و داوری دارد. او 
کار مند یک شر کت است.دخترم‌هم دیپلمه است ودر 
فدراسیون تکواندو مشغول است. البته خودم هم چون 
مسوولان دوو میدانی کشور از من استفاده نمی کنند. 
در فدراسیون تکواند وهستم ومدیریت خانه تکواندورا 
بر عهده‌دارم وبازنشسته سازمان تربیت بدنی هستم و 
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سال ۱۳۴۸ مسابقات دوی استقامت کشوری. خدامراد اخوی زودتر از رقبا به خط پایان رسیده و قهر مان شده است. 
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۱ لیات مکی 


مربی ورزش و نجات غریق درجه ۱ و داور درجه یک. 
مربی درجه یک و پیشکسوت دو و میدانی. 
تیم های شمیر انات 

برای اينکه تمرینات مستمری راپشت سر 
بگذارم.به تیم های دارایی شمیران جذب شدم و 
بارهادر دوهای استقامت قهر مان شمیر ان بودم. 
در باشگاه شعاع اختیاریه هم عضو بودم و تیم دو و 
میدانی شمیران را خودم تشکیل دادم. بعدها جذب 
تیم استقلال شد م و همر اه دونده‌هایی چون مر حوم رضا 
نتظاری, حبیبی, علاءالدینی و بسیاری دیگر بارها 
قهر مان ایران. ر کورددار ایران و عضو تیم ملی شدیم. 
من ۸سال عضو تیم ملی و حدود ۰ ۲سال هم قهرمان 
شمیرانات بودم. 

زیر ۳۶ دقبقه 

من‌درسال ۳ ۴ بهعلت تمرین ات خوب و 
قدرت بدنی بر تر توانستم در مسابقات قهرمانی ایران 
بر دوند گان دیگر پیروز شدهو ماده ek‏ امتر را 
زیر ۲۴ دقیقه بدوم و یک حد نصاب خوب از خودم بر 
جای گذارم. زمان‌من ۵ دقیقه بود که بعدهااحمد 
میر حسینی وابوذر در سال ۱۳۴۷ آن رابه ۳۰ ١٣و‏ 
۰ دقیقه رساندند. سال ۱۳۴۳ یکی از همان 
سال ‌هایی بود که من به علت تمرینات قهر مانی ایران 
در ماده ۵۰۰۰متر در رقابت بادوند گان خوب آن 
زماآن‌این ماده‌رازیر ۱۶ دقیقه د ویده وقهرمان ایران 
شدم. زمان من در سال ۳ در ماده ۰۰ ۰ متر 
۱ دقیقه بود که بهترین نتبجه آن سال هم بود. 

بازی‌های آسیایی ۵۳ 

بنده‌در بازی‌های آسیایی سال ۱۳۵۳ که در تهران 
بر گزار شد. داور بین‌المللی بودم. بارها به کشورهای 
خارجی چون آلمان, عراق و... سفر کردم ومدا رک 
مرب ی گری بین‌المللی اخذ کر دم.اما گوی این مدا رک 
باید در ویترین خاطره‌ها باشد چرا؟ 

دو و میدانی کنونی 

همه می‌پرسند چرامسوولان دوو میدانی کنونی 
طی چند سال گذ شته‌ایران از شمابه عنوان مر بی و 
پیشکسوت این رشته در تعلیم وتربیت جوانان استفاده 
نمی کنند. جوابم این است که ما فراموش شدگان 
هستیم. البته مدرک دارم و علاقه دارم در مربی گری 
ا تفا نی لا ااا رسد 
الا کک کے کار 
تست راس فد 0 کان که اضلاً 
آن‌چن ان تخصص و تجربهای در دوو میدانی (یعنی 
۷ ۱ ۲ راشنه‌اند.برای 


۳۵ 


او فکو می کنید 


مو فق ہی شودد. ہو 


فق خو 
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ماجراهای‌خواستگاری € 


پدرم مر د بسیار مومنی بود. از مهر بانی ورئوفی اش 
او را به این محاسن می‌شناختند. 

مرد ساده‌دلی بود. تصمیمات جدی خانواده را 
مادرم می گرفت. مثل ازدواج بچه‌ها. خرید خانه یا 
فو کرد اجا کر ایعضی وها 

پدر وارث باغ و زمین‌های پدربزرگ بود. رسماًو 
قانوناً پدربزر گم همه نها رابه پدرم داده‌بود ولی او اخر 
هر سال سهم خواهر وبرادرها راجدامی کرد وصدایشان 
می‌زد که بیایند و سهم خودشان رابگیرند. خودش 
هم یک مغازه کوچک لوازم لتحریرفروشی داشت که 


...مگه فایده‌ای هم داشت که به این زند گی ادامه 
داد ؟!یعنی زند گی هااز همان اولش نامناسب است و آن 
وصلت نباید صورت می گر فت. ولی بعد از سالها رنج و 
عذاب به‌همان حرف اول می‌رسیم. در حالی که تاوان 
این اشتباه‌خیلی سنگین است. بچه‌ای در میان است. 
زنل کون درست شده و... و جوانی که بر باد رفته... 

حکم طلاقمان صادر شد. دیگر اینجا کاری ندارم. 
مان ده فقط یک محضر و خط خوردن اسم این مرداز 


۳۶ 


کورش کاشانی 


خاطرهازدواج خوشبخت تریع زع عالم 


بیشتر امورات خانه با آن می گذشت. ولی هیچ وقت 
لگ نمی‌ماننیممادریک آپارتان کوچک از ارت 
پدری‌اش به اورسیده‌بود کهاجاره‌های آن‌راجمع 
می کرد تا برای عروسی بچه‌ها پولش را خرج کند. 

برادر بز رگم جعفر هم به محض اینکه کار و 
کی کیو را ماور دز شخا رس خانه کین 
کرد...بعد خواهرم رفت سر کار او هر سال شب عید 
یکی از وسایل قدیمی و کهنه خانه راعوض می کر دیک 
سال ماشین لباسشویی راعوض کرد. سال بعد یخچال 
خریدو... من‌هم که‌بچه آخر بودم وازلطف خواهر و 
برادرها و پدر و مادرم حسابی برخوردار بودم... 

سر و وضع خانه ما هميشه خوب و مر تب بود و اگر 
کسی نمی دانست فکر می کرد ما یک خانواده ثر وتمند 
هستیم. ولی واقعیت این بود که همدلی و همیاری همه 
اعضای خانه این زند گی را ساخته بود. 

مثلاً وقتی برادرم خواست عروسی کند مادر هر 
چقدر اجاره گرفته بود را خرج عروسی او کرد یا چند 
سال بعد یک جهیزیه عالی به خواهرم دا... 

خلاصه همه رفته بودند سر خانه و زند گی‌شان و 
من مانده بودم با پدر و مادر پیرم... 


زند گی‌ام... همه چیز برای جدایی مهیاست. وسایلم را 
تو کارتن بستم.یک | پارتمان کوچک هم اجاره کردم. 
لیلادخترم هم می‌خواهد با پدرش زند گی کند. تکلیف 
اوهم روشن است. از حالا به بعد این بهرام است که بايد 
باوضعیت جدید کنار بیاید... این همه وقت من جان 
کندم تااین زند گی درست شود. بعد هم جنگیدم تاهم 
خودم وهم دیگران رامتقاعد کنم باید طلاق بگیرم 
ولی از حالا به بعد بهرام است که باید باوضعیت جدید 
خودش را تطبیق بد هد... 

چهارده سال از ازدواجمان می گذرد. یک ازدواج 
کاملاً سنتی بود. بهرام آمد خواستگاریام. پدرم 
جوانب راسنجید و گفت: مورد خوبی است. به فير وزه 
بگویید چند جلسه‌ای‌بااوبر ود بیررون وحرف‌هایشان را 
بزنند... من و خواهررهایم همگی اینطور ازدواج کردیم! 
اول پدرم حساب کتاب می کرد و سبک و سنگین... 
بعد به یک نتیجه‌ای می‌رسید و بقیه ماجر اها فورمالیته 
بود.اینکه برویم حرف‌هایم ان رابز نیم یا دوخانواده 
بامن‌رفت و آمد کنند... دیگه حرف ‌اول و آخررا 


پدرم زده بود! 


نمی‌توانستم به هیچ کدام از آنها جواب بله بدهم چرا 
که دلم می‌خواست شوهرم مثل پدرم باشد و انگار به 
این اسانی پیدا نمی‌شد. پدرم مثل آب روان» پاک 
وبی آلا بش بود. مادرم می گفت در طی این سالها 
حتی یک بار به اوبی‌احتر امی نکر ده بود. همیشه با 
احترام‌باهم حرف می‌زدند. هم دل بودند وپدرم 
چه کم پول می | ورد و چه زیاد در چشم مادرم همان 
مردی بود که عاشقانه دوستش داشت. پدرم مادرم 
رامدیر تام‌الاختیار خانه کر ده‌بود. هر تصمیمی که او 
می‌گرفت.نه نمی گفت.عاشق این رابطه عاشقانه بود م. 
نمی‌توانستم باور کنم با مردی ازدواج کنم که روزی 
سرم داد بکشد و یا بهم وفادار نباشد... 

تااینکه سعید پسرعمه‌ام به خواستگاری‌ام آمد. 
اوراخیلی خوب نمی‌شناختم. آنها شهر ستان زند گی 
می کر دند کمتر به تهران می آمدند وماهم خیلی کم به 
آنهاسرمی‌زدیم.درواقع عمه‌هایم همه ناتنی بود ند و 
حتی پدرم هم زیاد با آنها زند گی نکر ده بود. مادرشان 
هميشه بچه‌ها را از برادرهای ناتنی دور نگه می‌داشته 
ودست آخر هم می‌رود شوهر می کند ودیگه حسابی 
از هم دور می‌شوند. 

حالا آمده‌بودند خواستگاریاباور کردنی نبود! 


ESN‏ جه جص جه جص ص 


بهرام‌هم‌خانه‌داشت‌وهم شغل مناسب_خانواده‌اش 
هم اسم ورسمی داشتند این دیگر برای‌پدرم کافی‌بودو 
حاضر شد آخرین دخترش رابه او بدهد... 

هر چه گفتسم. آخه من نمی خواهم به این زودی 
شوهر کنم.پدرم اخم کرد و گفت: مگر دختر کاری 
جز شوهر کر دن دارد؟ هجده سالت است. درست هم 
که تمام شده... 

به نظر او دیگرنباید وقت را تلف کرد من خوش 
اقبال بودم که تاقبل از تمام شدن دبیرستان شوهرم 
ندادند. خواهر بز رگم را ۱۶ ساله شوهر دادند. 

خلاصه خیلی سریع عقد کردیم. در همان دوران 
عقد متوجه رفتارهای غیر معقول به رام شدم. زیادی 
بود کهانگار تازه‌از کمپانی بیرون آمده.روزهای 
بارانی ماشینش رااز پار کینگ بیرون نمی آورد که 
مبادا کثیف شود. 

هیچ کس حق نداشت در ماشینش چیزی بخورد 
که مبادامقداری بیسکویت یاپفک و چیپس بریزد 
کف ماشین! وقتی داشتم جهازم رادر خانه می‌چیدم 


چ 
طلاعات کل ارو ۳۵۲۴ 


وقتی سعید از در وارد شد انگار پدرم سی سال جوان 
شده بود! با عکس‌های جوانی پدرم مو نمی‌زد... 

همه‌مایکه خوردیم.مادرم که پاهایش ضعف رفته 
بود. این همه شباهت خیلی عجیب بود. شاید همین 
شباهت باعث شد که لحظه اول به دلم بنشیند... عمه 
جان کلی از پسرش تعریف کرد. از ایمان واخلاص و 
پاکی‌اش گفت.از شغل آبرومندونان حلالی که‌می آورد 
خانه... تمام آن مدت سعید سرش پایین بود. 

وقتی رفتند مادر رو کرد به پدرم و گفت:یادت 
هست وقتی آمدی به خواستگاریام توهم تمام وقت 
به گلهای قالی نگاه کر دی ومادرت به جای توحرف 
می‌زد!؟ 

همه ما یک جورهایی حس خوبی نسبت به سعید 
داشتیم. قرار شد جواب مثبت یا منفی ند هیم تامن چند 
جلسه‌ای با او صحبت کنم... 

تلفن‌ها و تماسهایمان شروع شد. سعید به شدت 
اهل درس بود... شبهای امتحان موبایلش راخاموش 
می کرد... یک وقت‌هایی هم می‌دانستم ساعت نماز 
است و نباید مزاحمش شوم... 

حیرت می کردم که چقد ر شباهت اخلاقی با پدرم 
دارد و اين مراروز به روز به او علاقمند تر می کرد. 

بعد از چند ماه آشنایی بالاخره‌بله رادادم...من 
وسعید بعد از یک عقد محضری محرم هم شدیم و 
قرارشد بعد از تمام شدن درسش باهم ازدواج کنیم. 
سعید سخت درس می خواند و به قول مادرش بچه 
حلال‌زاده به دایی‌اش می‌رود و او الحق شباهت‌های 
زیادی با پدرم داشت. 


می گفت ظرف وظر وفهاو یا یخچال و گاز رابیرون‌از 
خانه از کار تونهایش در بیاور که مبادا کار تن‌ها خانه را 
کیت گند وا عم ھوک با هر خر دیگر ی در 
ان باشد و بریزد تو خانه! 

مادرم به‌به وچه چه‌می کرد که یک مرداینقدر 
قمیزوعرقب باهد.از همان اولش دلم شورمی‌زد قر 
می کرد چطور با این مرد زندگی کنم ؟! 

زندگی‌مان که شروع شد از همان روزهای اول 
به من فهماند که دوست ندارد هیچ جای خانه اند ک 
خاکی داشته باشد... اولین جر و بحث‌های مادر همین 
زمینه بود.غر می زد که خان ه راخوب تمیز نمی کنم. 
میوه‌ها را باید چهار بار بشورم. دستگیره‌هايم نباید لک 
داشته باشند و... 

همان سال اول صاحب بچه شدم.در تمام دوران 
بارداریام فقط مراقب بود من مسموم نشوم و دچار 
آلود گی غذایی نشوم... همه چیز استرلیزه بود. خسته‌ام 
می کر د. بچه که به دنیا | مد داستان‌های جدید شروع 
شد. زندگی‌ام فقط عذاب بود. بهرام اشکال بزر گتری 
که داشت. به شدت خسیس بود. 

به نظرش پول را تامی شد باید پس‌انداز می کرد 
نه خرج... همه حرفش همین بود که بچه آینده دارد و 
بهتر است پولمان راسرمایه گذاری کنیم. 

روز به روز خساست و وسواسی‌اش بیشتر و بیشتر 
می‌شد. آن‌قدر که دیگر زندگی کردن‌بااوراحت 


ر 
ردا و ٩۱‏ اطلاعات کل 


امااوم ی گفت این شباهت‌هاژنتیکی نیست.از 
بچگی محاسن پدرم.ایمان و اخلاص اوحرف اول و آخر 
خانه‌ش ان بوده‌وهميشه تحسینش می کر دند.سعید 
می گفت: اخر سالها که دایی سهم مادرم رامی‌فرستاد. 
زند گی ما برای مدتی رنگ ورخ تازه می گرفت. خرج 
عید و نونوار کردن لباسها وحتی خریدن یک تکه فرش 
یا مبل از آن پول بود و همه این تغییرات اسم دایی رابه 
یادمان می‌انداخت... سعید می گفت که از بچگی دلش 
می‌خواست مردی شود مثل دایی اش یعنی پدر من... 
هر چنداورا کم می‌دیده‌ولی برایش یک الگوی تمام 
عیار بوده و از نوجوانی آرزو داشته با من عروسی کند! 

خودم از همه جابی خبر نمی‌دانستم کسی عاشقم 
است که منتظر است من به سن از دواج بر سم... 

عروسی مادر کمال ساد گی بر گزار شد. مادر 
جهیزیه خوبی به من داد. عمه با سهم سالیانه‌اش 
عروسی آبرومندانه‌ای برای ما گرفت.. سعید برای 
تدریس در دانشگاه زاهدان باید آماده‌می‌شد. من هم 
پا به پای او به شهرهای دور و نزدیک رفتم... 

حالاهف_ده‌س ال ازازدواج‌مامی گذرد...من 
خوشبخت‌ترین زن عالم هستم. 

از شوهرم جز احترام و محبت چیزی ندیدم... او 
مرد بسیار خیری است وزند گی ما به همان ساد گی 
روزهای‌اول‌باقی‌ماندهواگر پول اضافه‌ای‌داشته باشیم 

تنها آرزویم این است که بچه‌هايم مثل پدرشان 
باشند وراه درست رادر زند گی انتخاب کنند وشریک 
زند گی‌شان هم در همین راه باشد ۳ 
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نبود. خسته می‌شدم از بس باید قناعت می کردم و 
می‌شستم و تمیز می کردم. ۱ 

بهرام به معن‌ای واقعی بیمار بود واصلا حاضر 
نمی شد د کتر بر ود یا بپذیر د اشکال دارد. رنج زیادی 
می کشید چون هیچ جابه اندازه کافی تمیز نبود و 
همیشه فکر می کر د پولش دارد حیف و میل می‌شود. 

بالاخره تصمیم گرفتم طلاق بگیرم وازدستش 
کلافه شده‌بودم. اولش مخالفت کرد ولی وقتی بهش 
گفتم مهریه‌ام رانمی‌خواهم و هیچ حق و حقوقی راهم 
نمی گیرم. تازه انگار خیالش راحت شد وبه این طلاق 
رضایت داد. لیلا دخترم عاشق پدرش است. بچه‌تر از 
ان است که بفهمد پدرش چه مشکلات جدی دارد! 

من هم تر جیح می‌دهم این عشق پدر ودختر فعلاً 
خد شه‌دار نشود. هر چند که می‌دانم لیلا کمی بزر گتر 
که شد مشکلات جدی با پدرش پیدامی کند. 

به رام به راحتی زیرهمه کاغذه اراامضا کردو 
حکم طلاق صادر شد. بعد از تمام شدن مراحل قانونی 
باور تان نمی شود چه به من گفت. بعد از این همه سال 
زند گی لحظه جدایی به من گفت: حالا باید بگر دم یکی 
را پیدا کنم که کارهای خانه رابکند. کاش هر روز صبح 
می | مدی به امورات خانه می‌رسیدی تامن یک ادم 
مطمتن پیدا کنم. فکرش رایکنید بعد از این همه سال 
تنها نگرانی‌اش از جدایی این است! 

کاش زودتر از اینها از او جدا می‌شدم... کاش... ۳ 
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تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


مشغول صورتجلسه کردن پرونده«حمام 
کثیف» بودم. مردی به نام «کرم» که معروف بود 
به «کرم کیسه کش» صاحب یک حمام عمومی 
بود[ که بعد ا معلوم شد از بغل همین حمام صاحب 
هشت آپارتمان شده] چرا که «حمام» پوشش 
خلاف اصلی‌اش بود. به این شکل که معتادانی که 
دنبال«جای خالی» می گشتند تا خود را بسازندا با 
پرداخت مبلغی معادل بیست برابر هزینه یک حمام. 
وارد حمام نمره « کرم حمامی» می‌شدند و موادشان را 
مصرف می کر دند و می‌رفتند. علت لو رفتنش نیز این 
بود که اکثر معتادها وقتی از نمره‌ها بیرون می | مدند 
حتی سرشان راهم خیس نمی کردند و همین باعث 
شد همسایه‌ها مشکوک شوند... 

محسن وارد اتاقم شد وبا لحنی که پیدا بود 
می‌خواهد سر به سر استوار کریمی بگذارد رو به من 
گفت:«کلانتر یادته یک نفر چند وقت قبل حاضر 
بود با من شرط بندی کند که اگر پشت سفته«فری 
بی‌مزه» رو امضا کنم. سر از زندان در میارم؟ 

استوار متوجه منظورش شد قضیه به حدود 
یک ماه قبل برمی گشت که یکی از بچه محل‌های 
قدیمی محسی (کهدرکوزان قل از پلیسن شا دش 
اورا می‌شناخت) برای گرفتن کمک به سراغ محسن 
آمد.البته محسن از چند سال قبل ارتباطش را به 
طور کامل بااو -و تعدادی دیگر از دوستانش که 
تخلف می کردند -قطع کرده بود این تصمیم را 
محسن از زمانی گرفت که در اداره پلیس استخدام 
شد البته او خودش هیچگاه خلافکار نبود. من در این 
مورد مطمئن بودم, چرا که وقتی او به عنوان سرباز 
در کلانتری ما مشغول خدمت بود و سربازی‌اش 
به پایان رسید و تصمیم گرفت پلیس شود. حسابی 
در موردش تحقیق کردم و حتی در محله‌ای که 
بزرگ شده و در آنجا به دنیا آمده بود. به پرس و 
جوپرداختم و همان موقع بود که همسایه‌های 
خانواده‌محسن و بالاخص ریش‌سفیدهای محله به 
من گفتند:«محسن تنها خلافی که می کنه«سیگار 
کشیدن» است.اما اگر قرار باشه زند گیش رو عوض 


۳۸ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


کنه. باید دور رفیق‌های قدیمی‌اش را خط بکشه» من 
هم این موضوع را به عنوان شرط اصلی«برای اینکه 
معرف‌اش بشوم» مطرح کردم و محسن هم قبول 
کرد ود همه این سالها ریت به قولشی بود که 
حدود چهار هفته قبل یکی از دوستان قدیمی‌اش 
به نام «فریدون» که ملقب به «فری بی‌مزه» بود به 
سراغ محسن آمد واز اوتقاضای کمک کرد: 

«محسن من الان جهار ساله که دیگه خلاف 
نمی کنم... یعنی آخرین باری که از زندان مرخص 
شدم: همراه مادرم به مشهد رفتم و در حضور 
«سلطان طوس» توبه کردم و دیگه دست به خلاف 
نزدم, بعد هم برای اینکه بتونم نان حلال در بیاورم. 
سراغ«آقا سید» رفتم یک آدم سینه سوخته با مرام 
که توی زندان باهاش اشنا شدم. اقا سید به خاطر 
تصادف بااتومبیل که منجر به م رگ یک عابر 
پیاده شد چندسال توی زندان بود و منم همان جا 
باهاش آشنا شدم. آقا سید تنها آدمی بود که وقتی 
رفتم پیشش کار کنم به سابقه‌ام توجه نکرد و من سه 
سال توی کار گاه«تعمیر طلاجات قدیمی» آقا سید 
کار کردم و همان جا بود که غیر از تعمیر طلاجات 
قدیمی, در کارشناسایی طلا و جواهرات «زیر خاکی» 
هم اوستا شدم! 

آقا سید مثل پدری که هر گز نداشتم هوای منو 
داشت وحتی به خواستگاری دختری که عاشقش 
بودم رفت و مراسم عقد راهم او برام ب رگزار کرد. 
قرار بود ماه قبل «یک تعمیر گاه طلاهای قدیمی» راه 
بندازم و برای خودم کار کنم, آقا سید قول داده بود 
پشت سفته‌هایی رو که باید می‌دادم تا اون کار گاه رو 
بخرم امضا کند و... اما اجل مهلتش نداد یک سکته 
مغزی توی خواب آقا سید رابه آن دنیا برد و زندگی 
من هم به هم ریخت. الان نصف پول کار گاه رو دارم 
و همین الان ۲۰ درصد قیمت سر قفلی‌اش بالا رفته 
و صاحب ملک آرزوشه دو روز دیگه باهاش برم 
محضر تا اونجا رو گرانتر بفروشه.اما هیچ کس حاضر 
نیست کمکم کنه... همه[ حتی فامیل خودم ]به من با 
چشم یک خلافکار نگاه می کنند و سفته‌هام رو امضا 


نمی کنند. تو آخرین امیدم هستی محسن. گفتم شاید 
به اعتبار نان و نمکی که توی جوونی با هم خوردیم. 
که اگر امضا نکنی, زنم که با هزار امید و آرزو باهام 
ازدواج کرده اعتمادش به من از بین بره و... 

فریدون (که به خاطر جو کهای لوس‌اش از سوی 
بچه محلها ملقب به«فری بی‌مزه» شده بود) آن روز 
آنقدر گفت تا محسن تحت تأثیر قرار گرفت تا اینکه 
استخاره کرد و «خوب» آمد. پشت سفته‌های رفیق 
قدیمی‌اش راامضا کرد. استوار اما از همان لحظه اول 
ان مخسن بود وهی کت 

«تو بیشتر از ده ساله این «بی‌مزه» رو ندیدی.... 
شاید تبدیل به یک کلاهبر دار شده باشد و...؟ و حالا 
یک ماه بعد از اينکه فریدون «مغازه- کار گاهش» 
را راه انداخته بود تلفنی به محسن زده بود تا ثابت 
کند که پای قولش ایستاده محسن ابتدا کمی سر به 
سر استوار گذاشت:«کریمی عزیز...ما توی دانشکده 
افسری چند واحد«انسان‌شناسی» داشتیم. آن وقت 
تو که به سیب زمینی می گی» اتوبوس دو طبقه!» 

به من می گفتن «فری» داره منو سیاه می کنه و...» 
حرفش را قطع کردم و «خنداخند» گفتم:«اینقدر 
مانور نده آقا محسن و بگو ببینم فری پشت تلفن چی 
بهت گفت:؟» 

محسن همانط ور که روی صندلی نشست 
گفت:«چند روز قبل فری بهم تلفن زد و 
گفت:«جمشید لایی» یکی از هم‌بندی‌هام که توی 
زندان باهاش اشنا شده بودم. نمی‌دونم از کجا با خبر 
شد که من «کاسبی» راه انداختم.... راستشو بخوای 
محسن من حتی‌الامکان با رفقای خلاف_کارم قطع 
رابطه کردم و آدرسم رابه هیچ کس ندادم حالااين 

نیست که «جمشید لایی» جطوری آدرسمو پیدا 
کرد؟ چیزی که حالمو گرفت درخواست «جمشید» 
بود اون که به گفته خودش توی کار«زیرخاکی» 
و گنج پیدا کردنه» با خودش یک کاسه زیر خاکی 
آورده بود که خیلی هم ارزش داشت و می گفت که 
حدود بیست تکه دیگه از این ظرفها داره که حاضره 
به من بفروشه! 

تعجب کردم که جمشید چطوری به این راه 
کشیده شده چون اون بچه ( که فقط ۱٩‏ سالشه) به 
خاطر تصادف شدید توی اتوبان افتاده بود زندان. 
جمشید عشق رانندگی داره و اصلاً به همین خاطر 
بهش لقب«لایی» داده بودند که عاشق لایی کشیدن 
در رانند گی بود... دست فرمانش هم عالی بود و تنها 
خلافش این بود که با رفیقاش شرط‌بندی می کرد که 
مثلاً از «میدان توحید» بندازه توی اتوبان چمران و تا 
«میدان ونک» بره و بدون اينکه پاش‌رو بگذاره روی 
پدال ترمز مثلاً از بین ۲۵ ماشین لایی بکشه! مرتبه 
آخر هم سر همین دیوونه بازی‌ها کوبیده بود به یک 
ماشین مدل بالاو چون خواسته بود از محل تصادف 
فرار کنه,به هشت ماشین دیگه هم آسیب شدید 
رسانده بود و چون پول خسارت ماشینها را نداشت 
افتاده بود زندان.و حالا همان بچه‌ای که خلافش لابی 
کشیدن بود. داشت خرید و فروش عتیقه می کرد! 
خودت می‌دونی محسن که ماجرای زیر خاکی, به 
باندهای خطرناک و گانگسترهای خطرناک‌تر 
ارتباط داره؟ من آن روز همه این حر فهارو بهش زدم 


اطاعات ی ارو ۳۵۲۴ 


و جمشید هم که واقعاً بچه بود. نشست و برام«درد 
دل» کرد و قسم خورد که اگر کسی بهش کار بده 
دیگه خلاف نمی کنه و... از تو چه پنهان ياد خودم 
افتادم که اگر «]قا سید» و بعد هم خود تو محسن 
بهم اعتماد نکر ده بودین هر گز نمی‌توانستم خلاف 
رو بگذارم کنار؟ واسه همین بود که بهش قول دادم 
که‌اگر «مرد توبه» باشه.میارمش پیش خودم و کار 
بهش یاد می‌دم و 

جمشید طوری ذوق زده شده که اعتراف کرد 
ناخواسته وارد یک باند زیرخاکی شده و بعد قرار 
شد بره‌اون« کاسه عتیقه» رو به انها بده و به اين 
بهانه که نتوانسته مشتری پیدا کنه. آرام آرام ازشون 
کنار بکشه تا اونها متوجه منظورش نشن! خودت که 
می‌دونی محسن. اینطور باندهای گانگستری اگر 
احساس کنند یکی از اعضایشان می‌خواد بکشه کنار. 
اذیتش می کنند؟ اما «جمشید لایی» که بچه زرنگی 
بود خیالم را راحت کرد که چون یکی از گردانند گان 
اصلی اون باند«شوهرخالشه» کاری باهاش ندارند 
و... و اینطوری بود که از پیش من رفت و قرار شد 
عصر بر گرده.اما شب هم نیامد و فردا و پس فردا هم 
ازش خبری نشد... تا اینکه یک روز یک نفر دیگه 
با همان کاسه عتیقه آمد سراغ من.مردی میانسال 
که زخم عمیقی روی گون هاش بود و ۲ نفر همراهش 
بودند. یک نفر که راننده‌اش بود و نفر دوم. که از 
رفتارش پیدا بود بادیگارد اوست. از نوع برخورد 
«صورت زخمی» فهمیدم جمشید در مورد من حرفی 
بهش نزده‌اولی من برای اینکه از جمشید خبری پیدا 
کنم بهش گفتم«این کاسه رو چند روز قبل یک پسر 
جوان واسه فروش اورده بود... پس اون چی شد ؟» 

اما اون صورت زخمیه جواب داد:«اون پسره بود 
و برای اینکه خودش رو به من و خانواده‌اش ثابت 
کنه» این کاسه را آورده بود تا بلکه بفروشدش! اما 
من دعواش کردم که چرااین کارو کردی؟ و خلاصه 
ب رگشت شیراز که از کلاس‌های دانشگاهش عقب 
نیفته؟» 

از حرفهای يارو بوی خوبی به مشام نمی‌رسید 
محسن... مخصوصاً که من انگشتر عقیقی را که 
قبلآدر انگشت جمشید دیده بودم -و متعلق به پدر 
مرحومش بود -در دست این مرد «صورت زخمی» 
دیدم! اما چیزی به روش نیاوردم وفقط گفتم: 

«من خریدار نیستم! و او هم خداحافظی کرد و 
رفت. اما محسن که بدجوری دلم برای «لایی» شور 
می‌زد تا او رفت با موتور و از فاصله دور تعقیبش 
کردم و اگر چه سه ساعت مجبور شدم پشت سرش 
این طرف و آن طرف برم. اما در نهایت منزلش را 
یاد گرفتم و چند ساعت که دورادور خونه‌رو تحت 
نظر گرفتم. متوجه رفت و آمد افراد زیادی شدم و 
مطمثنم که اون خونه (که خیلی هم بز رگ و شیکه) 
پاتوق و همچنین انبار جنساشونه... چون چند نفری 
را دیدم که یا با بسته وارد خونه می‌شدن,یا چیزی 
دستشون بود و از خونه می آمدند بیرون... آخرین 
چیزی که خیلی نگرانم کرد این بود که ماشین 
۷ ۰۱ ۰ که سندش به نام جمشید بود و او هم 
این ماشین را به باباش هم نمی‌داد. دیدم که زیر پای 


۷ ات تن 


یک نفر دیگه است که در آن خانه زند گی می کر د! 
فریدون آهی کشید و حرف آخرش رازد: 
«محسن من خیلی نگران جمشید هستم» 
حرفهای محسن که تمام شد(یعنی نقل و 

قول‌هایی که از «فری بی‌مزه» می کرد) کمی فکر 

کردم و گفتم: 
محسن تو برو سراغ همین رفیق بی‌مزه‌ات[ که 

احساس می کنم مزه حرفهای آخرش تلخ باشه ]و 

او را خیلی سریع بیار اینجاء تا منم در این فاصله حکم 

دادستانی رو برای ورود به خانه بگیرم. ظاهر ا که با 

یک باند گردن کلفت طرف حسابیم! 
محسن که از کلانتری خارج شد به استوار 

گفتم:«کریمی جان» 
از کلانتری خودمان پنج نفر را که به نظرت 

توانایی بیشتری دارند جدا و باهاشون هماهنگ کن 

که برای بازداشت این افراد بریم...» و بعد رو به 

صادقی ادامه دادم: 
«سروان تو هم با مر کز هماهنگ کن یک دسته ٩‏ 

نفره از بچه‌های «نیر و مخصوص» را همراهمان اعزام 

کنند. چرا که اگر این آدمهایی که محسن میگه. 

ببینند تعداد نفرات مااز اونها خیلی کمتره... قطعاً 

بهمون تیر اندازی می کنند... 
یک ساعت و نیم بعد همه چیز همانطور که 

می‌خواستیم (خیلی تمیز) به پایان رسید. فر ماندهی 

عملیات را بر عهده من گذاشت و او قبل از هر کاری 
خیابان‌های چهار طرف منتهی به منزل عتیقه‌بازها را 
بست ومانع هر گونه رفت و آمد مردم و همسایه‌ها 
شد. سپس نیروها رابه بهترین شکل برای محاصره 
اک 

روی پشت‌بام آن خانه را (از طریق خانه همسایه) 

خلع سلاح کرد. عملیات راادامه داد خوشبختانه 

پیش‌بینی‌ام درست از آب در آمد. رییس ان باند[ که 
ایا اه ورای رو ماد که ای هو 
ابتدا به آدم‌هایش دستور تیراندازی داد. اما هنگامی 

که با دستور من تمام نیروها برای پانزده ثانیه در و 

دار را را کد آن وه مال 1 که 

رییس باند انقدر شعور دارد که بداند نمی‌تواند از 
زیر این آتتش گلوله‌ها فرار کند و به همین خاطر با 

فرمان اوهمه آدم‌هایش اسلحه‌ها را زمین گذاشتند. 

پس از اینکه تسلیم شدند فهمیدم که رییس باند 

همان«صورت زخمی»است و بعد آ در بازجویی گفت 

که: 
«معمولاً من دنبال فروش جنس نمی‌رم.اما این 

بار خودم رفتم تا بفهمم «جمشید لایی» حرفی به 

فر یدون زده با نه »٩‏ 
اراک «صورت زخمی» اسلحه‌اش را زمین 

گذاشت ونفراتش نیز تسلیم شدند. با دستور محسن 

جستجوی اولیه انجام و معلوم شد حدس«فری 
بی‌مزه» درست بوده آن خانه نه تنها پاتوق اعضای 
باند بود که در عین حال دوانبار هم در آنجا وجود 
داشت؛ انبار اسلحه... و هم انبار«زیر خاکی‌ها» که 
یک انبار بزرگ و بسیار چشمگیر بود. از قوری‌های 
زمان ناصرالدین شاه بگیر... تا دشنه‌ای که مربوط به 


دوران سلجوقیان بود را می‌شد در انبارخانه. که در 
زیرزمین قرار داشت پیدا کردا! 

بعد از اینکه نفرات را (که ۱٩‏ نفر بودند) با یک 
مینی‌بوس راهی دادستانی کردیم. ماماندیم و 
«صورت زخمی» و یکی دو تا از نوجه‌های اصلی‌اش. 
یا به قول خودشان,. معاونین رییس! 

اولین سوالی که از «صورت زخمی» کردیم در 
مورد رفیق فریدون بود که پرسیدم:«جمشید 
کجاست؟» اما مرد صورت زخمی که اسمش 
«آقا مدنی» بود با خونسردی گفت:«چنین کسی 
را نمی‌شناسم؟» پیدا بود که او به این راحتی حرف 
نمی‌زند. به همین خاطر به استوار و سروان صادقی 
گفتم:«هر چی مدا رک توی خونه هست جمع کنین و 
یک صورتجلسه تهیه کنین و بریم بیرون...» انها که 
مشغول جستجو شدند. محسن به من گفت:«کلانتر 
من یک چرخی تو خونه بزنم و برگردم» محسن که 
رفت رو به صورت زخمی گفتم:«تا حالا کسی بهت 
گفته کاری که شما می‌کنین... بعنی فروختن آثار 
کے ای دک ار دزی کیت رو ماو 
با خونسردی و لحنی حق به جانب گفت:« کم لطفی 
می کنین کلانتر. مگر کسانی که یکی دو هزار سال 
قبل توی این مملکت زند گی می کر دند پدربزرگھا 
و اجداد ما نبودند؟ خب شما فرض کنین ما تعدادی 
از لوازم شخصی پدربزر گهایمان رو از آنها قرض 
کردیم» استوار که خیلی شاکی بود دندان غروچه‌ای 
کرد و گفت:«اون وقت لوازم بابابزرگت را به 
خارجیها می‌فروختی؟ 

و او با همان وقاحت و خونسردی گفت:«قصه 
مااین بود که این خارجیها هی بنشینند از تمدنشان 
بگن... ما می‌خواستیم با مدرک بهشون ثابت کنیم 
که ما از آنها قدیمی تر هستیم و..» 

-بیا کلانتر» حرف زدن بااین «خولی» کفاره داره! 

صدای محسن بود که حرف«صورت زخمی» را 
قطع کرد اما «آقا مدنی» همین که دید محسن گوشه 
آن حیاط بزرگ و زیر درخت توت ایستاده لحظه‌ای 
(فقط یک لحظه) رنگش پرید و زود هم به خود مسلط 
شد. دقیقه‌ای بعد محسن گفت: 

«توی باغچه قدم می‌زدم که دیدم این قسمت 
از خاک. تازه‌تر از بقیه قسمت‌هاست. انگار که اینجا 
را خاکبرداری کرده باشند... و همین که چند تابیل 
زدم دیدم اشتباه نکردم»و سپس جنازه جمشید را که 
داخل باغچه دفن‌اش کرده‌بودند. مشاهده کردیم 3 
فریدون ناگهان با دیدن «رفیق جوانمر گ شده‌اش» 
خون جلوی چشمانش را گرفت و قبل از اینکه من 
بتوانم واکنشی نشان بدهم. روی هوا بلندشد و خیز 
برداشت و با سر کوبید توی صورت آقا مدنی و.... که 
خون از دماغ «صورت زخمی» زد بیرون! 


صورت زخمی داخل زندان در انتظار داد گاهش 
بود و من و محسن و «فری بی‌مزه» در مراسم 
ختم«جمشید لایی» شر کت کردیم. فری همانطور 
که هق هق می کرد به محسن گفت: 

_جمشید اگر یک روز توی اتوبان‌هالایی 
نمی کشید. هر گز کارش به اینجا نمی سید! ۳ 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دوره‌هفتم 


غلامحسین منیرزاد-بندر انزلی 


6 «غلامحسین منیر راد نوسند ددر تحریده. 
سانوشتن «یک روز خوب ساری...»در متن 
فضاسازی بومی و شخصیت‌بر دازی سنجید ۵ 
داستانی جدی ودر عیسن حال طنز آمیسز و 
خواندنی راعرضه کرده است. 

از «غلامحسین منیرزاد» تا کنون دومحموعه 
داستان کو تاه دا عنوان‌های «گوهر آفرینش»و 
«داس حنگ» منتشر شده است 


پیله آقاکلاه حصی ری رااز روی پیشانی بالا 
کشید.سر بلند کرد وبادقت یک ناخدای‌ جنگ دیده 
به آسمان خیره شد. شرق و غرب آن را با تجربه خود 
اندازه گرفت ولبخندی از پیروزی بر لب آورد. که بله, 
از همین لحظه کار اداری شروع شده یعنی ساعت 
هشت صبح است. نی بلند رادر دستهای خود تکانی 
ماهرانه داد وقلاب رابه آب افکند. ساعتی قبل کنار 
مرداب رسیده بود و چند عددی‌ماهی کولی را که تمام 
شب در انتظار او بودند. صید کرده بود. 

روبرویش جزیره نی پوش‌همیشگی قرارداشت که 
باپنج دقیقه شناویا دودقیقه پاروزدن باهمین‌قایقی که 
کنارش پادر آب ایستاده به آن می‌رسد و امید بسیار 
داردامر وز مجبور به این سفر نشود که ممکن است 
برخورد با قایق‌های گشتی رادر پی داشته باشد. 

سمت راست وبا فاصله بیشتر جز یره کوچک 
دیگری رادید زد که نی‌هایش از دور می‌درخشید ند و 
مثل دیواری زنده موج بر می‌داشتند. تاآن جزیره‌هم 
بیشتر از ده دقیقه پارو زدن نیاز دارد. اماا گر به جزیره 
سمت چپ کوچ کند. برای یافتن شکار بهتر. راحت تر 
است زیرامی‌تواند در راه آب‌های پیچ آن» ساعت‌ها 
ماهیگیری کند. آن هم بدون مزاحم ویاترس برخورد 
بامامورین گشتی.ولی| کنون اینجاست.انتهای جاده 
که از دیروز در این حدود سر گردان است. پیله آقا 
سی‌سالی خدمت برای دولت را قباله دارد با تن و 
بدنی کاملاسالم وروحیه‌ای شاد که بازنشسته‌های 
دیگر برای لذت بر دن از صحبت‌های او اطر افش جمع 
می‌شوند. ولی او تر جیح می دهد هنگام ماهیگیری فقط 
باپدل حرف بزند که راه‌ورسم حرف زدن کنار مر داب 
رامی‌داند وهر گز فریاد نمی زند تاماهی‌های‌هوشیار را 
فراری دهد. علاوه‌بر این پدل سالها زیر دست خودش 
کار اداری کر ده‌و راز ورمز نفوذدر دل پیله آقاراخوب 


۳۰ 


می‌دان د. پدل بله قربان گویش, هنوز نیامدهو مر داب 
راباریز موجهای وسوسهانگیزش در بست در اختیار 
پیله آقا گذاشته.ولی لذتی از بادملایم بهاری ورطوبت 
نفس‌ساز هواو صدای به هم ساییده شدن غلاف 
نیزه‌های نی سطح مرداب نمی‌برد که دریایی حرف 
در دل دارد و پدل سنگ صبور. کنارش نیست. 
هشتمین‌ماهی کولی دم نقره‌ای چشم درشت 
وحشت زده را از اب بیرون کشید. در حالی که با خود 
زمزمه می کرد که اگر ماهی زبان می‌داشت ویاصدایی 
که.می‌توانست مثل سگ پارس کند.چه غوغایی 
بابیرون کشیدنش از اب راه‌می‌انداخت.از ناتوانی 
کولی لیز و کم جان در دست‌های خود دچار غصه شد 
که آیا سارت باعث م رگ می شسود یا جداماندن از 
محیط. مثل منی که از اداره دور مانده‌ام. وقتی قلاب 
رااز نوک ماهی بیرون کشید.سر تکان داد و قبول کرد 


iL كت‎ 


دور ماندن باعث مرگ است»زیرا ات راازانتخاب 
محیط نمی توان دور کرد ولی دور مانده‌ی آزاده‌راچراء 
واین هنگامی بود که پدل باز نجیر اسارت محبتی که 
به گردن داشت از راه رسید. با دوچر خه‌ای که صدای 
ناهنجار هر چرخش به اندازه‌یک قلاب ماهیگیری 
در تن پیله آقافرومی‌رفت. که خداراشکر. چرخ‌ها 
متوقف شدند و صدای بم وسنگین پدل جایگزین آن 
شد که‌باقرار گرفتن انگشت اشاره‌ی پیله آقاروی‌بینی. 
صدایش را تا حد نشنیدن پایین آورد. 

سه ‌سالی بود که‌باهم وباپشتکار. جان‌نا زک و 
نازنین ماهی‌های باز یگوش و حریص این مرداب را که 
به طمع طعمه گر فتار می شد ند می گر فتند و باهر روز 
خط کشیدن روی عمر خود. به عمر تعدادی جاندار 
نیز پایان می دادند تا تنازع بقاراشکل عینی بدهند. این 


گفته‌ی پیله آقا بود که: بخور تا خورده نشوی. 

روز به آرامی هر روز می گذشت و ساک دستی 
دو حاشیه‌نشین مر داب فقط اند کی. حتی کمتر از یک 
وعده‌غذای خانوادهشان‌سنگین شد ولی حرف هایشان 
آنقدر سنگین بود که بابیرون ریختن‌هر جمله,احساس 
سبکی بیشتری می کردند. 

پیله | قا از وضع خانه‌ی خود ناليد که درد مشتر ک 
او و پدل بود. هر دو چند نفری نان خور اضافی در خانه 
داشتند بادرخواست‌های جور واجور جوانان بالغ و 
دانشجویان وفارغ التحصیلان بیکار جویای کارو این 
که حقوق بازنشستگی کفاف هیچ یک از نیازهایشان را 
نمی‌دهد.اشکال بزر گ زند گی روزمره, هر دو را کلافه 
کرده بود. اما پدل رابیشتر زیراپیله آقاحتی از غصه. 
خنده می‌ساخت و تحویل می‌داد. 

پدل از پیله آقاراه چاره می‌پر سید و پیله آقا به جای 
نشان دادن راه مجموعه‌ای از جوابهای عوضی ولی 
آميخته به «ندارم» خود را که تحویل اهل خانه می‌داد 
بر می‌شمرد که در همین باز گفتنهای تکراری, ناگهان 
از گفتن باز ایستاد. در امتداد سر پدل به طرف غرب 
نگاه کرد و خیره ماند. باور کردنش غیرممکن است. 
مر گ روی‌مرداب قهقهه زنان به طر فشان میآید.با 
دهان گشوده و دندانهای تیز درا کولایی و پنجه‌هایی 
همچون غولان و رنگی سیاه به سیاهی شب تاریک وبا 
عظمت یک نهنگ واقعی, اما قدری آب رفته! 

از نطق افتادن پیله آ قاباعث چنان شوک آمیخته 
به تعجبی برای پدل شد که‌ابدابه فکرش نر سید سر 
بر گر داند و به سمتی که مر گ نزدیک می‌شد نگاه کند. 
درعوض به جا کن شدن ناگهانی پیله آقانگاه کرد که 
مثل جن زده‌ها فریاد زد و روی قایق پرید که هر دوبه 
ان تکیه داشتند و تا زانو در اب بودند. 

همهاین اتفاقات در دوسه چشم برهم زدن 
روی‌داد که در همین فاصله. گر به‌ماهی غول‌پیکری 
که همین دیروز قلاب سنگین دو ماهیگیر با تجربه 
و کهنه کار مرداب رابلعید وسپس قایق آنهاراتا 
دوردستهای مرداب کشاند و آنجا با حمله به قایق, 
وا ژگونش کرد و به راحتی نخ اسارت را گسست و 
فراری شد.ا کنون باز گشته بود تاانتقام بلایی که دیروز 
صاحب همین قایق به سر شآ ورده بود.روی پدل خالی 
کند.پای‌اورامئل پنیر نرم به دندان گرفت ووقتی 
فریاد وحشت زده پدل که به زوزه سگ زخمدار بیشتر 
شبیه بود بر خاست. اوراباخود به طرف جزیره نیزار 
روبرو کشید تاا گر چیزی از ماهیانی که‌قبلاپدل خورده 
و در شکمش باقی مانده, بیرون بکشد. 

باد بهاری خنکی که به صورت پیله آقا خورد وبه 
هم تابیدن شاخه‌های چناری که پشت سرش قرار 
داشت وریز موج‌های مر داب را که بی‌صدابه ساحل 
می‌خورد.فریاد درد آلود پدل خط سرخ می کشید و 
تابل و گرانقیمت طبیعت راهمرنگ لجن‌های مر داب 
کرد کهاینهاباعث آزارپیلهآ قانبسود,بلکه‌دیدن 
دوست سی‌ساله‌اش روی مر داب که طعمه گربه‌ماهی 
خون آشام شده‌بود.حیر انش کرده‌بود ونمی‌دانست 
چگونه می‌تواند برای نجات پدل کاری بکند. 


له ۹ 
اطلاعات کل ارو arf‏ 


خط سرخ خونی که از پای پدل روی آب مانده‌بود. | 
همراه باتقلایی که می‌کرد. چشم‌انداز جدال مرگ و | 
زند گی رابارنگ و صدای واقعی جلوه‌می‌داد که پیله آقا ۱ 
از دیدن آن. حتی از دیدن یک لحظه‌ی آن از وحشت ۱ 
لرزید. تصمیمی که گرفت, چند لحظه کوتاه‌بیشتر ‏ 
نپایید. بایک حر کت ناگهانی, پاروی سر گردان قایق | 
را که کنار دستش بود باهر دو دست گرفت.بالای سر : 
برد. داخل مرداب به طرف پدل و گربه‌ماهی دوید که | 
اکنون پدل در بین راهرسیدن به جز یره چنگ به انبوه . 
نی‌هایی که از آب سر بر آورده‌بودند زده‌بود وبرای ۱ 
گسستن کمند اسار تش تقلا می کر د واز ته دل فر یاد ۱ 
جگر خراش می‌زد. یک دقیقه وشاید کمتر زمان آغازو | 
پایان این ناباوری بود. پیله آقابه پدل رسید. یک ضربه | 
کاری به سر بز رگ و پرهیبت گربه ماهی زد که باعث . 
ترس ماهی و گشودن دهانش خلاصی پای چپ پدل و 
فرار ماهی شد وضربه دوم روی ساق پای راست پدل | 
فرود آمد که باعث شکستن استخوان و درد ناگهانی ۱ 


و بیهوشی او شد. 


فاتح این جدال بزر گ هنوز معلوم نیست. پیله آقا | 
ناخدای کشتی «موبی‌دیگ» سینه جلو می‌دهد که . 
بز رگترین شکارچی مر داب منم.اوراصیادان حرفه‌ای» | 
نیمه‌حرفه‌ای»و مبتدی و کار آموز دوره می کنند تا | 
ریزه کاری‌هایاين نبرد بز رگ رابرایشان تعریف کند | 
که او پس از نوشیدن لیوان چای‌داغ از فلاسک خودش | 
یاتعارفی از طر ف شنوند گان, لحظه به لحظه ی حوادث انداخت وبعد همان طور که از اودور می‌شد روبه 
۱ دوستش گفت:«اشتهام کور شدامثل آینه دق نشسته 
بود جلوی رستوران!» 
شدن پای راست ال تب توس راب آن‌رابه | 


راء که اتفاقا ساعت‌ها طول می کشید تعریف می کند 


صاحب پا حواله می کند که هنوز پایش در گچ است 


و دور از دسترس. 


است که از دستیاجگی زدی پای پدل را شکستی ؟» 
جواب او را میر صالح صیاد داد:«پدرم تعریف 

می کرد گربه‌ماهی یک اسب رابه دندان گرفت و به 

زیر آب برد» و ایسی صیاد هم تأیید کرد که در کتاب 


زمین همین« گربه‌ماهی» است و در تأییدایسی ومیر ‏ 
صالح صیاد.یونس کپور خوار فریادزد که دست راست ‏ 
ابراهیم آقای صی اد را گربه‌ماهی قطع کرد وبعلید و | 
از کجا معلوم است که این همان گربه‌ماهی‌نبوده که . 
آمده‌بود کلکسیون آدم‌خواری خودش راباپای پدل 

همه‌ی کسانی که در حاشیه مر داب صید باقلاب | 
می کنند منتظر با زگشت پدل هستند و حادثه‌ای که | دم رستوران که چی؟! پاشو خداروزیت راجایی دیگه 
دربر خورد دودوست قدیمی روی خواهد داد | یا ۱ حواله کنه! بلند شو... عجب گیری افتادیم! 
انتقام پای شکسته را خواهد گرفت یا پاداش زند گی . 
دوب اره‌راخواه د داد... ولی نه... هیچ کدام... پدل از 
راهش شد: 
طناب خود بز رگ بینی شده و خودش راقهرمان نجات | 


بخش می‌داند... 8 | کن! 


کامل کند. 


زنده‌ماندن خود شک ر گزار است و پیله آقا هم اسیر 
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مرجان مرندی - تهران 


«مر جان مر ندی» نویسنده جوان و بسیار 
بااستعداد. با نوشتن «بوی کباب...» دید گاه 


انس‌انی و توانابی مر دم شناسی اش رار ابه 
یک «ببر نگ» سنجیده و در قالب داستانی 
کو تاه وبا کیزه ده منصه ظهور ر سانده است. 
ار ابن داستان نویس نوزده ساله که دانشجوی 
رشتهاتاق عمل دانشکده علوم پزشکی کرج 
است. تاکنون چندین داستان گیراو خواندنی 
در اطلاعات هفتگی و چند نشر یه دیگر ده 
جاپ ر سیده است. 


#جیرینگ... گ...! 

سرش رااز روی زانوهایش برداشت. یک سکه‌ی 
دیگر مهمان کاسهی.مسی رنگ ورورفته اش شده 
بود. پول خردها رابرداشت وسر گرم شمردن شد. 
«صد. دویست. پانصد...» نه! هنوز خیلی کم داشت... 

دو دختر جوان از رستوران خارج شدند. یکی از 
آنهایک اسکناس دویست تومانی را داخل کاسه‌اش 


سرش راروی زانوهایش گذاشت و چشم‌هایش 


۱ رابست.دلش از گرسنگی غش می رفت!بوی کباب 
" هوش از سرش می‌برد. 

اق بالای صیاد. یک بار پز پیله اقاراخواباند. . e‏ 
که:«ماهی اسبله«همان گر به‌ماهی» مگر آدمخوار : 


پدرگوشش راگرفته بودواورا که پی درپی 


می گفت:«غلط کردم...بابااشتباه کردم کشان کشان 
دنبال خود می کشید و یک ریز غر می‌زد:«من از صبح 
تاشب جون می کنم تاشمازند گی آبرومندی‌داشته 
باشین آن وقت تو راه افتادی به خاطر یک سیخ کباب 
ماهی‌شناسی نوشته شده خطر نا کترین موجود روی | 
محکم به سر خودش کوبید و گفت:«خاک بر سر من 


بااین بچه تربیت کر دنم!» واشک‌هایش صورتش را 
خیس کرد. او هم کنار پدر نشست و گریه کرد... 


پسانکان د ست ای ناآ تاچشم‌هایش راا 
_پاشوبچه‌جوناغروب شده...از صبح نشستی 
برداشت. ص دای دور صاحب رستوران بدرقه‌ی 


-نبینم از فردابیایی اینجا! برو جای‌ دیگه بساط 


کرد... 


منتظرآتوب وس بود وهر چند لحظه یک بارهم 
نگاهش به آن طرف خیابان پر می کشید. پسر بچه‌ای با 
لباسی رنگ و رو رفته به درخت تکیه داده‌و با سماجت 
به بستنی‌های مغازه روبرویی خیره شده بود. اتوبوس 
امد.به زحمت خودش رامیان جمعیت جا کرد. 
دوباره‌نگاهش به یسری‌افتاد. پول خردها در جیبش 
سنگینی می کر د. اتوبوس داشت راه می‌افتاد که او تند 
وبادستپاچگی داد زد:«آ قااشتباه‌سوار شدم!» راننده 
غرولند کنان در عقب راباز کرد واو خودش رابیرون 
انداخت وبه آن طرف خیابان دوید. یسرک کاسه‌ای 
نداشت. دستش راهم دراز نکرده بود. پول‌خردها را 
در آورد ودر جیب کت او ریخت. پسرک با تعجب 
گفت:«من گدانیستم!» او توجهی نکر د وبه سرعت 
شروع به دویدن کرد... سر خیابان که ر سید یک لحظه 
ب ر گشت و عقب رانگاه کرد... پسر ک سر گرم بستنی 
خوردن‌ شدبود...او در حالی که احساس سبکی و 
آسود گی می کرد راه‌افتاد و لبخند زد... 


سرش رازیر پتوپنهان کر ده بود تا کسی چشم‌های 
خیسش رانبیند. از سوراخ پتو دید که پدر بالباس 
نارنجی همیشگی‌اش داخل خانه شد و مادر مثل 
هميشه به احترامش برخاست. چند دقیقه بعد پدر 
لباسش راعوض کرده‌وسر گرم خوردن شام بود. 
چند لحظه‌ای به جز صدای بهم خوردن قاشق و چنگال 
صدایی نبود اما بعد پدر گفت: 

-حاج آقارحمانی از مکه‌بر گشته,فرداهمه‌ی 
کوچه راب رای‌ناهاردعوت کرده... ماراهم‌دعوت 
کرده. مادر زیرلبی گفت: 

-خداقبول کنه... 

و خانه دوباره‌درسکوت فرورفت.اوبااحساس 
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9 مثل چبنی 


یک ماجرای‌باور نکردنی! 


شبح زن جوان, مرد نیمه جان را نجات داد! 

درایالت «تکزاس» بنای یادبودی وجود دارد که 
به خاطر تلاش و پشتکار یک زن شجاع. در نجات 
جان یک انسان در حال مرگ ساخته شده است و خود 
داستانی شگفت‌انگیز دارد: 

درزمانی که مهاجران‌اولیه آمریکادر پی یافتن 
زمینهای مرغوبتر برای کشاورزی بودند. در شسهر 
«لا گرینج» مرد جوانی می‌زیست به نام «ویلبارگر» 
که یک آموز گار بود. این مر د که از هیاهوی شهر شلوغ 
درغرب وحشی خسته شده بود تصمیم گرفت مانند 
بیشتر مردم آن زمان به نواحی مرزی کوچ کند. قبل 
از اویکی از دوستانش به نام «روبین هورنزبی» - که از 
دوستان زمان کود کی او به شمار می‌رفت -رهسپار 
آن نواحی شده بود. مزرعه‌ای دایر کر ده بود و همراه 
خانواده‌اش در آنجامی‌زیست. آن مزرعه در نزدیکی 
مکانی واقع شده بود که امروزه شهر «آستین» مر کز 
ایالت تکزاس نامیده می‌شود. 

«ویلبار گر» بسیار مایل بود که در آن حوالی و در 
جوار دوستش زند گی کند اما نمی خواست بی گدار به 
آب بزند.ابتدا می‌خواست خودش به آن مکان برود و 
سر و گوشی آب دهد. نگاهی به زمینهای اطراف آنجا 
بیندازد وپس از سنجیدن همه جوانب قطعه زمین 
مرغوب ومناسبی رابرای کشاورزی انتخاب کند. به 
این منظور رهسپار مزرعه دوستش شد. 

خانواده «هورنزبی» از دیدن او بسیار خوشحال 
شد هوبه گر می از اواستقبال کر دند. پسر بچه‌ای‌جلو 
دوید وافسار اسب راازاو گرفت و آن حیوان خسته 
رابرای تیمار به اصطبل برد. «روبین» و همسرش» 
ویلبار گر رابه داخل خانه بردند و برایش فنجانی چای 
(کهبه روش سر خپوستان از دمک رده گیاهان تهیه 
کرده‌بودند) آوردند.«ویلبارگر» بااشتیاق زیاد چای 
راسر کشید. در حالی که فنجان خالی راروی میز 
می گذاشت. پرسید: 

- آیااز زندگی در اینجاراضی هستید؟ 


«روبین» سری به نشانه تصدیق تکان داد و سپس 


۳۲۳ 


گفت:اگر اشتباه نکنم تو هم هوس مرزنشینی به سرت 
زده‌وخیال داری‌دراین طر فهازند گی کنی.این طور 
نیست؟ 

«ویلبار گر» لبخندی زد و پاسخ داد: 

-دوست عزیز کاملاً درست حدس زدی. راستش 
مایل بودم در نزدیکی شمامزرعه‌ای دست وپا کنم و 
به کار کشاورزی مشغول شوم. 

همسر «روبین» که‌ازقبل«ویلبار گر » رامی‌شناخت 
و می‌دانست مردی درستکار و چشم پاک است از این 
سخن ابراز خوشحالی کرد و گفت: 

-آقای«ویلبار گر» تصمیم خوبی گرفته‌اید. با 
امدن شماماهم از تنهایی در خواهیم | مد. خودتان 
«روبین» رابهتر می‌شناسید و می‌دانید که باهر کسی 
آبش توی یک جوب نمی‌رود! 

«روبین» هم از تصمیم او استقبال کرد و گفت: 

-دراین اطراف زمین کشاورزی زیاد پیدامی‌شود. 
در مدتی که میهمان ماهستی فرصت کافی خواهی 
داشت که به سلیقه خود قطعه زمین مرغوبی راانتخاب 
کنی. قول می‌دهم که در شروع کار تنهایت نگذارم. 

«ویلبار گر» از آنها تشکر کرد و صبح روز بعد پس 
از خوردن صبحانه اظهار تمایل کرد که گشتی‌در آن 
اطر اف بز ند. چون سر خیوستان به صورت پر | کنده در 
آن نواحی می‌زیستند. «روبین» چهار تن از کار گران 
خودراهمراه«ویلبار گر» فرستاد تا تنهانباشد. همگی 
سوار اسب شده و در دشتها و کوههای آن منطقه 
به گردش پرداختند. اما هن وز بیش از چند کیلومتر 
نبیموده‌بودند که نا گهان یکی از همراهان باانگشت 
به نقطه‌ای اشاره کرد. همگی به آن سونگر یستند و 
مر دسر خیوستی رادیدند که سوار بر اسب از فر از 
صخره‌ای به آنان چشم دوخته بود. انهابرای‌اين 
سر خپوست دست تکان دادند اما وقتی دیدند که به 
سلام دوستانه آنان پاسخ نگفت اند کی ناراحت شدند 
و تصمیم گرفتند که از ته و توی قضیه سر در بیاورند. 
از این روبه تعقیب او پرداختند. مرد سرخپوست از 
آنجا گریخت و آنها نیز نهیبی به اسبهای خود زدند 
واورادنبال کردند. اماسوار سر خپوست چابکتر از 
آنی بود که می‌بنداشتند و دقایقی بعد رد او رادر ميان 


درختانی که دامنه تبه راپوشانده‌بود گم کر دند.نا گزیر 
با زگشتند و در کنار رودخانه کوچک و با صفایی اتراق 
کردند. پس از آنکه به اسبهای خود آب دادند روی 
چمن دراز کشیده به استراحت پر داختند.امادر آن 
شرایط این کار اصلاً عاقلانه نبود و بی احتیاطی محض 
به شمار می‌رفت! 

هنوز دقایقی سیری نشده بود که سر خیوستان 
مانند مور و ملخ از چپ و راست واز درون بیشه‌زاری 
غافلگیر کردند.این یورش چنان سریع صورت گرفت 
که دو تن از همراهان «ویلبار گر» پیش از آنکه بتوانند 
از زمین برخیزند در جا به قتل رسیدند. دو نفر دیگر 
نیم خیز شده وبا اسلحه‌ای که در اختیار داشتند چند 
ری فاه نت رت اجان شلک کرد یش 
فرار رابر قرار ترجیح داده‌بایک جست خود رابه درون 
بوته‌زاره اانداختند. «ویلبار گر» که قبلاً بر اثر اصابت 
دونیزه‌به بدنش بر روی زمین افتاده بود به هر زحمت 
حال فرار از آن‌هنگامه آتش و خون بودند برسانداما 
گلوله‌ای که از تپانچه یکی از سر خپوستان شلیک شد 
اجازه‌این کار رابه‌اونداد. ولحظه‌ایبعددرحالی که 
خون از گلویش جاری بود مقابل همراهانش نقش بر 
«ویلبار گر» مر ده‌است او رابه حال خود رها کرده‌واز 
مهلکه گریختند. 
آنها پرداختند. اجساد آن دو سفیدپوستی را که‌در 
آغاز کار به هلا کت رسیده‌بودند آش ولاش کردند 
وهنگامی که به «ویلبار گر» رسیدندلباسهایش رااز 
تنش خارج ساختند واورالخت کردند.سپس بنابه 
رسم خود طره‌ای از موی اوراهمراه‌با پوست سرش 
بریدند و هلهله کنان آنجارا ترک گفتند. باوجود آن 
همه زخم وجراحت شد ید هنوز شعله ضعیفی از زند گی 
درون این مرد جوان سو سو می‌زد. 

جندین ساعت به همان حال میان م رگ و زند گی 
و در حالت بیهوشی بر روی زمین باقی ماند. هواتقریباً 
روبه تاریکی می‌رفت که به هوش آمد ودید گان 
بی فروغش را گشود. سر اسر بدنش از خون پوشیده‌بود 
وجنان ضعیف شد م بود که یارای بر خاستن نداشت. 
بدنش برهنه بود. هر بار که باد می‌وزید دندانهایش از 
شدت سرما به هم می‌خورد. با این حال «ویلبار گر» با 
زنده‌بماند وخود رابه خانه دوستش «روبین هورنزبی» 
که تا آنجادر حدود ٩‏ کیلومتر فاصله داشت برساند. 

تلاش سختی را آغ از کرد. باحالی نزار وبدنی 
دردناک در حدود نیم کیلومتر خود رابه جلو کشید 
سپس دوب اره‌بر زمین افتاد وا حال‌رفت.در حالی 
که نیمه جان و باجسمی ضعیف و خون آلود در آنجا 
افتاده بود اتفاق عجیبی رخ داد که در حقیقت رویداد 
دید گانش پدیدار گشت بیشتر به یک روّیاشبیه بود. 
از لابلای چش مان نیمه ب ازش دید که خواهرش ( که 
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د ایالت «میسوری» آمریکا می‌زیست) مقابل او 
ایستاده و نگران حال اوست. خواهرش به او گفت: 
برادر عزیزم خون زیادی از بدنت رفته و آ نقدر 
ضعیف و ناتوان شده‌ای که محال است بتوانی 
به رفتن ادامهدهی.همین جا که هستی بمان. 
دوستانت قبل از طلوع آفتاب برای بردن تو به 
اینجا خواهند آمد! 

«ویلبار گر» ناله‌ای سر داد و لابه کنان 
کنارش بماند اما در عوض خواهرش سری تکان 
داد. لبخند غم‌انگیزی بر لب آورد و به سوی خانه 
«هورنزبی» به راه افتاد! 

دو تن از همراهان «ویلبا ر گر» که موفق شده 
بودندازچنگ سر خپوستان گریخته وخودرا 
به خانه «هورنزبی» برسانند خبر داده بودند که 
«ویلباررگر» و دو تن دیگر از همراهان به دست 
سرخیوستان به قتل رسیده‌اند. با توجه به شدت و 
نوع زخمهایی که«ویلبار گر »بر داشته بود برایشان 
شکی باقی نمانده بود که او تا آن زمان مرده و از 
اینکه نتوانسته بودند او رانجات داده‌همراه خود 
بیاورند کسی آنها راسرزنش و ملامت نمی کرد. 

خبردر گذ شت«ویلبار گر»خانواده«هور نزبی» 
راستبارمتاکر کرد وازاین خبر ناگوارسخت 
تکان خوردند. همان شب خانم «هورنزبی» خواب 
عجیبی دید که بیشتر شبیه یک کابوس بود. او در 
عالم خواب «ویلبار گر» رادید که در کنار درختان 
سروبر زمین افتاده وسراپابرهن ه وخون آلود 
بود.پوست سرش راسر خیوستان کنده‌بودند اما 
هنوز زنده بود! 

از خواب پرید.ینداشت که دجار بختک شده 
است. سرش راروی بالش گذاشت و دوباره به 
خواب رفت اما باز هم همان خواب تکرار شداعینا 
سیاهپوشی رانیز بر بالای سر «ویلبار گر » دید. 
وحشت زده‌از جا برخاست و شوهرش رابیدار 
کرد.هواهنوز تاریک وروشن بود. با اصر ار از 
همسر ش خواست که چند نفر رابه صحنه جنایت 


0 
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اعزام کند و میهمان بی گناهشان راهر کجا که 
بود پیدا کننداشوهرش کوشید اوراقانع کند که 
خوابش پایه واساسی ندارد و احتمالا حادثه اخیر 
یعنی کشته شدن «ویلبار گر» وهمراهان سبب 
دیدن چنین خوابی شده است اما خانم «هورنزبی» 
چنان تحت تأثیر خواب خود قرار داشت که از هیچ 
روزیر بار این سخنان نرفت. به دلش افتاده‌بود که 
«ویلبار گر» هنوز زنده است! با لحنی قاطع گفت: 

-زود باشید عجله کنید. او زنده است حتی ان 
زن هم همین حرف رابه من زد! 

شوهرش که می‌پنداشت تعادل روانی 
همسرش بر هم خورده است به آرامی پرسید: 

- کدام زن؟ 

خانم «هورنزبی» پاسخ داد: 

-همان زنی که در خواب دیدم.اودر حالی 
که به پیکر خونین «ویلبار گر» اشاره‌می کرد به من 
فهماند که اوهنوز زنده‌است !زود باشید تادیر 
نشده او را نجات دهیم! 

چون شوهرش را در حال تردید دید 
چکمه‌هاي ش را پوشید و در حالی که به سوی 
اصطبل می‌رفت. گفت: 

-دراین صورت من خود به تنهایی به د نبال 
او خواهم رفت! 

آقای «هورنزبی» در برابر یافشاری همسرش 
مجاب شد و عده‌ای را به جستجوی «ویلبارگر» 
- که یقین داشت جستجوی بی‌ثمری خواهد بود 
-فرستاد. 

سپیده‌دم بود که آنهابادقت واحتیاط زیاد 
خودرابه صحنه در گیری رساند ند ووجب به 
ردپای خون آلود «ویلبار گر» رسیدندوبه کمک 
همین سر نخآورادرحالی که در زیر درختی‌از 
حال رفته بود یافتن د. قلبش‌هنوز می‌تپید امادر 
شرایط ناگواری به سر می‌برد. در حقیقت بیشتر 
به مرده‌ای شباهت داشت.او راسر دست بلند 
کرده‌وبه کنار نهر آبی که در آن‌نزدیکی قرار 
داشت رساندند. زخمهایش را شستند و با وسایل 
وامکاناتی که در اختیار داشتند آنهاراپانسمان 
کردند. سپس اورادرون پتویی پیچیده با خود 
حمل کردند. 

«ویلبار گر» به این وسیله از مر گ حتمی نجات 
یافت وتا ۱۱سال پس از این حادثه باور نکر دنی به 
زند گی‌ادامه داد. او زند گی خود رامد یون خوابی 
بود که خانم «هورنزبی» دیده بود. 

اما شاید ش_گفت‌انگیزترین بخش این ماجرا 
موضوع حضور شبح خواه رش در صحنه بود که 
در آن شرایط دشوار و در لحظه‌ای میان مر گ 
وزند گی بر بالین «ویلبار گر» حاضر شده بود! 
زیراخواهرش ۲۴ ساعت قبل از آنکه در برابر 
چشمان برادر نیمه جانش پدیدار گردد در ایالت 
دیگری یعنی ایالت «میسوری» دار فانی راوداع 


گفته بودا! ۰ 


گزارش‌خارجی بقیه از صفحه ۱٩‏ 


اف ری دم 
این عکستوانسته چنین 
کاری را انجام دهد. همان طور 
که اطمینان داریم انیشتین با 
تلاشهایش در زمینه فیزیک 
هسته ای و مکانیک کوانتوم. 
تاریخ راهم تغییر داده است. 
این عکس نیز.نگاه تاریخ رابه 
انیشتین تغییر داده‌است.با 
انسانی کردن چهره شسخصی که جهان اورا به خاطر نبوغش 
می‌شناخت.اين تصویر دلیل آن است که نام انيشتین نه تنها 
مترادف کلمه «نبوغ» گشت, بلکه همراه «نابغه حواس پرت» 
نیز شد. اما چرااین زبان تاریخ ساز شد؟ اینطور به نظر می رسد 
که پروفسور انیشتین. از جشن تولد ۷۲ سالگی خود لذت 
می‌بر د؛او در دانشگاه پر ینستون و بین اصحاب رسانه گیر کرد 
وبه جای آنکه مانند گذ شته لبخند ی استادانه بر لب بنشاند. در 
مقابل دوربین آرتور ساس, زبان خود رانشان دهد. 

عکسی که سور ثال را واقعی ساخت 

«دالی آ تومیکوس» فیلیپ هالسمن, ۱۹۶۸ 

ای ریاد تهاعکاتس انس که هس 
هایی‌رادر فضابه غیر از جهش‌های مر دم.به ثبت رسانده 
ار وا 
او رانشان می‌داد. وبا نگاه به مشهور ترین عکس پرش او.یعنی 
«دالی | تومیکوس». به سختی می‌توان این سخن را رد کرد. 

این عکس تجلیل هالسمن از دوچیز است: دوران جدید 
اتمی (فیزیکدانان اظهار می‌دار ند که تمام مراد در حالت ثابت 


تعلیق آویزان شده‌اند) و شاهکار سورئالیست بر جسته, دالی با 
نام لیدا آ تومیکا (در سمت راست عکس» و پشت گربه‌ها دیده 
می‌شود که در آن زمان هنوز به پایان نر سیده بود)؛ گرفتن این 
عکس شش ساعت به طول انجامید. با ۸ ۲ پر ش,واتاقی پر از 
دستیاران که گربه‌های عصبانی را به هوا پرتاب می کردند و 


aga‏ وه تین 
حالت رابه دست آورد.یک ایده آن بود که به جای آب» شیر به 
هوا پاشیده شود. اما اوبه دلیل ترس از بینند گان این تصویر. که 
تازه‌از محر ومیت های جنگ جهانی دوم رهایی یافته بودند.اين 
شیر کنند. ایده‌دیگر آن بود که یک گربه را برای ایجاد «حالت 
تعلیق» به‌هوایر تاب نمایند؛ شاید اینگونه تلقی می‌شد که‌در 
مصرف گربه نیز صرفه‌جویی شود! 

تاثیر گذارب ود. منحصر به فردنیز بود. پر تره‌های‌مشهور 
«پرش» او بر روی جلد هفت مجله زند گی چاپ شد. 


فط د؛ سنگت دا گودمی کند. ذه ده زور دلکه دار 


4 
در 


مدلام 


ازگوشه وکنارجبان _. ۲ 


به‌تنهایی توانسته است یک ماهواره کاملاً دست‌سازپسازه؛ 
ماهواره‌ای که حتی قرار است تاپایان سال جاری به فضا پرتاب 
شود. 

یک صنعتگر کره‌جنوبی به نام سونگ هو جون» چندین سال 
راصرف ساخت ماهواره اسپوتنیک خود کرده است: یک ماهواره 
خانگی دست‌ساز که باقطعات الکتر ونیکی معمولی که در هر 
مغازه‌ای پیدامی‌شود ساخته شده است. شاید این نخستین ماهواره‌ای باشد که تماما 
به دست یک نفر ساخته شده است. اما قسمت جالب‌تر ماجرا این است که تا پایان 
سال جاری میلادی, قرار است که این ماهواره به فضا پرتاب شود. 

سونگ بنیان گذار «ابتکارماهواره‌باز» بود.ایده‌ای که‌هنگام کار به عنوان کار آموز 
در یک شر کت ماهواره‌ای به ذهنش خطور کرد. و به دنبال متخصصین و اطلاعات 
لازم برای پر تاب ماهواره‌رفت.د ر همین حال اویک کسب و کار الکترونیکی کوچک 
به راه انداخت و از شر کای خود نیز برای این کار کمک گرفت. 


این فنجان جدااز محتویات خوشمزه‌ای که می‌تواند سرو کند خودش هم طعم 
بسیار خوبی‌دارداجداره‌داخلی این فنجان که مصر ف اصلی آن بر ای‌نوشیدن 
قهوه‌است از لایه‌ای شکر 
مخصوص پوشیده‌شده 
است که هم به عنوان 
پوششی برای نفوذ نکردن 
قهوه به بیر ون عمل می کند 
وهم طعم شیرینی به قهوه 
یا هر نوشیدنی که داخلش 
ريخته شده است. می‌دهد. 
خود این فنجان نیز از نان 
مخصوص کیک ساخته 
شده‌است.اول قهوه‌تان را 
می‌خورید. و بعد فنجانش 
را! 


محصول نهایی شامل یک جعبه کوچک است. مکعبی که ۱ کیلو گرم وزن و ۱۰ 
سانتی‌متر طول دار د. و می‌تواند اطلاعات نحوه عملکر د خود مانند وضعیت باتری 
ودمارابه زمین مخابره کند. ار تباط با آن به روشهای دیگر نیز ممکن است.مردم 
عادی نیز می‌توانند با آن ار تباط رادیویی بر قرار کنند. زمانی که این ماهواره در مدار 
قرار گیرد. اقدام به ارسال پیامهایی با استفاده از کد مورس خواهد کرد. 

قرار است که این ماهواره در ماودسامی (آذر) از قزاقستان به فضا پر تاب 


شود. 


در تصاویر باریکترین خانه جهان رامی‌بینید که د ر فضای خالی بین دو آپار تمان 
در شهر «والسا»ی کشور لهستان در حال ساخته شدن است. این خانه که تنها 
یک متر و ۲ ۳سانتی‌متر عرض دار د تو سط «جیکوب شزنی» طراحی شد ه‌است. 
این خانه برای استفاده یک نفر تمامی امکانات لازم و کافی رادارامی‌باشد.از جمله 
| شپز خانه» حمام ودستشویی.یک اتاق کار با تجهیزات مدرن و یک اتاق خواب 
راحت.یلکان باریکی شمار ااز در ورودی به قسمتهای فوقانی خانه می بر د.نمای 
بیرونی آن از استیل بوده‌و تکمیل شده‌است واتمام سایر بخشهای خانه تاپایان 


ا مه 
الاعات ی مرو ۳۵۲۴ 


کنابخانه آزاد" 


هنر مند ایتالیایی «موسیمو بار تولینی» که علاقه زیادی هم به کتاب 
و کتاب‌داری‌دارد طرح جالبی برای تر غیب مر دم به مطالعه و تسهیل 
امکان دسترسی واستفاده | نان از کتاب ایجاد کر ده‌است.اویک کتابخانه 
روباز در وسط پار کی در شهر «گنت» بلژ یک ساخته است. تعداد زیادی 
از قفسه‌های کتاب به صورت موازی و در ردیفهای بسیار طولانی این 
کتابخانه راتشکیل می دهند وحجم زیادی از کتاب رادر خود گنجانده‌اند. 
مردم در این کتابخانه که «سرزمین کتاب» نام دارد. می‌توانند کتابها را 
بخرند. قرض بگیرند ویابا کتابی دیگر معاوضه کنند. تمامی این کتابها 
توسط کتابخانه های عمومی مختلف شهر تأمین شده‌اند. 


7 پارک آبی»روی آب!7 


کمپانی آلمانی «ویبیت» یک پار ک آبی و پارک تفریحی ساخته است که 
تماماً به شکل بادی‌بوده و کل قسمتهای پار ک تفریحی روی آب شناوراست. 
این پار ک بسیار بز رگ بوده و تقریباً از همه وسایل تفریحی در آن وجود دارد. 
مردم نیز که برای فرار از گر مابه حاشیه رودخانه‌ها می آیند استقبال زیادی از این 
پار ک کردند. این گونه پار کهای بادی به راحتی نصب شده و در صورت دلخواه 
به راحتی ‌هم می‌توان نها راجابجا و در دریاچه‌هاء دریاها واستخرهای بزرگ 
دیگر نصب و استفاده کرد. 


"جقدر له لانن زندگی در سارات دیگر نرد نک هسم ۲ 


اگر می‌خواهید بدانید که‌دوربین‌هادر ۵سال آ ینده‌چه شکل وشمایل وامکاناتی 
خواهندداشت,بهتراست به سراغ غول عر صه تصویر بر داری و فیلمبرداری‌بروید, 
هم اکن ون‌هم می‌توانید بادوربین جدید ۳41101 از دوربین‌های آ ینده پیشی 
بگیرید! این دوربین جدید با وضوحی برابر ۴ هزار پیکسل می‌تواند عکسبرداری 
کند.این‌مقدار تقریباً ۴برابر بیشتر از کیفیت بهترین‌تلویز یونهای (11] کنونی است. 
همچنین قابلیت فو کوس همزمان روی ۱ ۶ نقطه مختلف رادر یک تصویر دارد که 
این امکان رامی‌دهد تا بتوان حتی از پر تحر کترین صحنه‌ها تصاویر کاملاً واضحی 
گرفت. قیمت این دوربین فوق‌العاده‌هم البته 
کم نبوده و حدود 
۸ هزار پوند 


اکثر دانشمندان براين باورند که احتمال یافتن 
حیات در جایی غیر از منظومه شمسی وجود ندارد. 
مشاهده شده‌است» همچنین شرایط نسبتاً مناسب 
ومحتمل برای وجودحیات در بر خی از قمرهای 
مشتری وزحل مشاهده شده است. این احتمالات 
برای رسیدن به یقین نیاز به ااکتشاف مستقیم توسط 
انسان‌دارن د واین‌امر به این زودی‌اتفاق نخواهد 
افتاد.بهترین شانس برای وجود حیاتهای فر از مینی 
درسیارات دیگری است که به دور ستاره‌های 
نزدیک می گر دند. هم اکنون حد ود هزار مورد از این 


۱ ارامات مکی 


سیارات شناخته شده‌اند که در فاصله «قابل زیست» 
از ستاره‌شان در چر خش هستند. فاصله‌ای که در 
آن شرایط امکان وجود آب به صورت مایع وجود 
دارد. بررسی و مطالعه اتمسفر این چنین سیارات 
در صورت وجود حیات در آنجانش ان دهد.امادر 
حال حاضر وسیله‌ای برای این کار در دست نیست. 
بنابرینبایدگفت اگر چه در دهه‌های اخیر پیشرفت 
شسگر فی در این زمینه صورت گر فته است اماهنوز 
حتی نمی توان گفت که به پاسخ این سوّال همیشگی 
نزدیکتر شده‌ایم. 


هتړ ین جیب هادر سه چ است 


.عفه در حالت 


فەنب» خش در 


».2ے 


ستی و تحمل در ج 


¿ قدد ت 


یک هفته حادثه € کړ مقس آفرین به بلس و ظیفه‌شنانن 


بوکسور جوان آمریکایی که برای کسب 
قهرمانی مشت‌های کوبنده حریف را با تمام قوت 
تحمل می کرد. پس از تحقق رویایش به جرم 
دزدی مسلحانه به دام افتاد. بنا به این گزارش, 
این بو کسور که در جریان این مبارزه نفسگیر بارها 
از بینی‌اش خون آمده بود. هر گز تصور نمی کرد 
مالیده شدن این خون به کناره‌های رینگ راز دزدی 
چند سال قبلش را فاش کند. 

پلیس آمریکااز سال ۲۰۰۹ میلادی در پی 
دزدی مسلحانه سارق نقابداری از یک مر کز خرید 
در «اوهایو» به این بو کسور قهر مان ظنین شده بودند 
به همین دلیل در تمام این سالها برای به دست آوردن 


ثابل نوجه خانم‌های تنها 

زنان ساده‌لوح وقتی می‌شنیدند خانه‌های 
ارزان قیمت در شهرک غرب به سرپرست 
خانوارها فروخته می‌شود. فریب مرد کلاهبردار 
را می‌خوردند. 

جندی پیش زن سالخورده‌ای عصا به دست وارد 
دادسرای‌هاشمی شد وبه بازپر س گفت: ساعاتی 
پیش از خانه خارج شدم تا به مر کز خرید در خیابان 
آزادی‌بروم.دراین میان یک خودروی آردی سياه 
رنگ مقابلم توقف کر د. من نیز به عنوان مسافر سوار 
شدم؛ پس از طی مسافتی او با موبایلش سر گرم 
صحبت کردن بود که شنیدم در حال بررسی پرونده 
زنان‌سرپرست خانوار وافر اد واجد شیر ایط است و 


ظ 

یسک مرد آمریکایی که در جنایتی هولناک 
همسر و دختر ۱۰ ساله‌اش رااز دست داده بود با 
بهبودی از ضربه مغزی, قاتل بی‌رحم خانواده‌اش 
را بخشید. 

چندی پیش مرد آمریکایی پس از بهبودی و 
ترخیص شدن از بیمارستان به پلیس گفت: ساعت 
۵صبح بود و در حالی که هنوز گیج و منگ بودم 
چشم‌هایم رابه سختی‌باز کردم.اما آن چه‌دورو 
برم بود فقط خون بود و گوشه‌ای آن طرف‌تر جسد 
همسرم‌در حالی که با وضع فجیعی کشته شده بود را 
دیدم پس بلافاصله بادیدن این صحنه با هر زحمتی 


بود خودم رابه اتاق دخترم رساندم.اما متأسفانه او 
رانیز غرق به خون در گوشهاتاق مشاهده کردم و 
من که حال نامساعدی داشتم, قبل از بیهوش شدن 


سر نخی از س قت او را تحت نظر داشتند. تااینکه در 
جریان یک مسابقه حساس بو کس نیز یکی از افسران 
دربین تماشاگران نشست ودر بین مسابقه مشاهده 
کرد که مشت محکمی به صورت بو کسور مشک و ک 
خورد وبینیاش شروع به خونریزی کرد ودر آن‌هنگام 
افسر مخفی باد ستمال صورت خونی اوراپا ک واورا 
تشویق به ادامه مسابقه کرد امادر پایان خون آغشته 
به دستمال رابه آزمایشگاه رساند و در آنجامشخص 
شد که خون بو کسور قهر مان با 1۷۸( خون مرد سارق 
مطابقت دارد و به این تر تیب زمانی که دست‌های این 
بو کسور برای شادی قهر مانی بالا رفت. دستبند پلیس 
نیز بر آن دست ‌ها خورد. این بو کسور نقابدار بارها 


می‌خواهد درشهر ک غرب به آنان خانه‌های‌ارزان 
قیمت تحویل بدهد. 

این مرد که وانمود می کرد نیکو کار است با 
حرف‌هایش اعتماد مرانسبت به خود جلب کرد و از 
آنجا که من نیز زنی تنهاو بی‌پناه‌بودم فریب حرف‌های 
اوراخورده‌وب‌این مردشروع به‌درددل کردم واو 
مدعی شد که قادر است یکی از واحدهای ساخته شده 
رادر شهرک غرب به نام من بزند.اما به من گفت در 
این رابطه با هیچ کس صحبت نکنم و همان لحظه مرا 
به در خانه‌ام برد تاهشت میلیون تومان پول بر دارم و 
به دفتر خانه برویم و خانه رابه نام من سند بزند. من 
غافل از اینکه مرد تبهکار چه نقشه شومی برایم در سر 
داردبهاواعتماد کرده‌وبه خان هام رفتم ولی‌از انجا 
که پول نقد نداشستم. مجبور شدم سرویس طلاهایم را 


«مار تین ز» در پی‌این کار از هوش رفت وبه 
بیمارستان انتقال یافت و ۱۷ شکستگی در سر این 
حدودی بر طرف شد واو رابار دیگر به زند گی باز 
گر داند. وی در حال حاضر با تنهاخواهرش در 
کنار پسر ٩‏ ساله‌اش زند گی می کند ووی حاضر 
به باز گشت به خانه‌اش در لاس و گاس‌نیست.اما 
قاتل این جنایت رابخشیده واین تصمیم عجیب 
و تکان‌دهن ده‌او در جریان کنفرانس مطبوعاتی 
صورت گرفت. «مارتینز» که به گفته اطرافیانش 
روحیه لطیفی دارد. در این کنفرانس با کمک پسر 
٩‏ ساله‌اش در حالی که مدا اشسک هی ربخت و 
این مرد رامی‌بخشم. همین! 

یکی از مآموران حضار در جلسه گفت:من 
در طول ۴ ۲سال خدمتم با چنین جنایتی هولناکی 
روبه رونشده‌بودم واقعاً دردناک است وجای 
تعجب اینکه جر ا«مارتینز» او را بخشیده است. 
باوجود همه این صحبت‌ها باز پر سان پر ونده به 
دنبال آن هستند که حکم قصاص برای این قاتل 
وحشی صادر شود. 


در مراک ز خرید«اوهای و» صندوق‌های پول راخالی 
می کرد و متواری می‌شد. اما اثر انگشت و تار مو روی 
اشیامراکز خرید اورالوداد.به گزارش یلیس «اوهایو» 
بااین شواهد بو کسور قهر مان دستگیر وبه سرقت 
مراکز تجاری اعتراف و روانه زندان شد. 


بفروشم و پولش رابه وی تحویل بدهم. در بین مسیر 
راننده‌شیادادعا کرد ابتدا اپارتمان رادر شهر ک 
غرب ببینیم.اگر مورد تًییدم بود. طلاهایم رابفروشم 
ومرابه انجا برد و سپس به بهانه دیدن اپارتمان از 
من خواست که‌از خودرویش پیاده‌ شوم و طلاها را 
داخل داشبورت گذاشت وقتی از وی خواستم که مرا 
همراهی کند.ادعا کرد که خودرویش قفل فرمان 
ندارد و خواست که تنهایی خانه راببینم. 

من‌هم از خودرو پیاده شم امابه وی شک 
کردم وهمین که بر گشتم که شماره پلاک ماشین را 
یادداشت کنم.دیدم که خودروپلاک نداردودریک 
چشم بر هم زدن ناگهان پا به فرار گذاشت.در پایان 
اظهارات زن نگونبخت. بازیرس دستور داد از مرد 
فریبکار چهره‌نگاری شود و تحت ردیابی قرار گیرد. 


نک زن» کلاهبردار از آب در آمّد 


یک زن که با سوءاستفاده از عابر بانک‌خواستگارش 
از ۶۰۰ نفر کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد. 

چندی‌پیش رییس پلیس فتای ز نجان د رباره‌این خبر 
گفت: چندی قبل مر دی که از برداشت و سوءاستفاده از 
حساب بانکی اش شا کی بود ادعا کرد مدتی است متوجه 
شده‌از حساب بانکی‌اش بد ون‌اینکه اطلاعی داشته باشد 
پول برداشت و واریز می‌شود. 

پلیس زنجان بااین اطلاعات تحقیقات خود رادر 
این زمینه آغازومعلوم شد که‌این‌اقدام توسط زنی در 
استان «البرز» صورت می گی رد در تحقیقات تکمیلی 
پلیس پی برد این زن همان کسی است که یک مرد جوان 
سه سال پیش قصد از د واج با وی را داشته و از این طریق 
موفق شده کارت بانکی‌اش رابه دست آورد و مورد 
سوعاستفاده قرار دهد. 

این مقام مسوول اظهار داشت.مأموران مااین‌زن 
رادراستان‌البرز شناسایی ووی وهمسرش رابه اتهام 
برداشت غیر مجاز و سوءاستفاده‌از حساب خواستگارش 
دستگیر کردند. رییس پلیس زنجان در پایان افزود: این 
خواستگار از طریق این حساب از ۶۰۰ نفر هر کدام به 
ارزش ۴۰۰هزار ریال کلاهبرداری کرده‌است وبدین 
تر تیب زن و شوهر با تشکیل پرونده روانه زندان شد ند و 
تحقیقات بیشتر در رابطه با انها ادامه دارد. 


IZ 
Ol طلا اک لی‎ 


راز سلامتی 0 


حمیده‌اخوان 


سیب مساوی است با عمر بیشتر 


پزشکان در تایید خواص مفید سیب برای سلامتی 
اعلام کردند که خوردن این میوه ۱۰ درصد به طول 
ما کد 

به گزارش ایسنا, تقریبا تمام متخصصان تغذیه بر 
این باور هستند که خوردن یک عدد سیب در روز شما 
رااز پزشک بی نیاز می کند. 

اکنون محققان دانشگاه جینی هنگ کنگ برای 
اولین بار به ش_واهدی دست بافتهاند که تایید م ی کند 
سا اه 
همین خاط ر مصرف آن‌به طورمر تب حداقل ۰ ۱ 
درصد به عمر انسان می‌افزاید. 

سیب از جمله میوه‌هایی است که سر شار از آنتی 
اکسیدان‌های متنوع بوده و در این زمینه بسیار موثر 
و مفید است. 

با وجودی که میوه‌ها و سبزی‌های دیگر نیز حاوی 
آنتی اکس یدان‌های مفید هستند اما در پووهش اظیر 
معلوم شده‌است که مقدار این مواد مفید درسیب 
بسیار بالا است و به همین خاطر حتی در افزایش طول 
عمرانسان نیز تاثیرگذار است. 


ملیکاء عسل, ساراء پر یسا, لیلاء فر یماء یکتاء هلیاء صباء زهراء کیاناء آتنء ربحانه, سیده‌شبنم. مهسا و فاطمه 
معلم: خانم شیرازی مدرسه ایمان کلاس اول 


۷۱ الاعات تن 


قبلا 


چای تابستان آب بدن را کم می‌کند 

مریم مهر آزی اظهار داشت: کاهش مایعات در 
بدن سبب گرمازد گی می‌شود و ما همزمان با از دست 
دادن مایعات در بدن سدیم واملاح هم از دست 
می‌دهیم بنابراین نمی‌توانیم آب ساده را جایگزین 
کنیم ویکی از علت‌هایی که در فصل تابستان‌مردم 
مايل به خوردن‌مایعات شیرین مانند شر بت بنوشند 
همین امر است. 

وی‌ادامه‌داد:بهترین راه پیش‌گیری از گر مازد گی 
خوردن آب حاوی چند قطره آبلیموو کمی‌نمک است 
که‌می تواند جلو ی گر مازد گی‌راتاحدی‌بگیر د.مهر آزی 
استفاده از میوه وسبزیجات به خصوص هند وانه» طالبی 
و خربزه‌رایکی از راه‌های تامین آب از دست رفته‌در 
فصل تابستان عنوان کرد و گفت:استفاده از عر قیاتی 


پروتئین‌های گیاهی, کلسیم. چربی و آهن ات۳ 


فکر بد نکنید. سکته نکنیدا 
سلامت نیوز: به گزارش سلامت نیوز به نقل از تلگراف, تحقیقات جدید نشان می‌دهد 
افرادی که خوش‌ بین هستند و هميشه نیمه پر لیوان را می‌بینند با احتمال کمتری دچار سکته‌های مغزی 
بیماری‌های قلبی و سرطان بیشترین قربانی‌ها رادر اکثر کشورهای جهان می گیرد. 
هم دانشمندان در تحقیقات خود متو جه تاثیر مثبت خوش‌بینی در پیش گیری از بیماری‌های قلبی 
و عروقی شده بودند آما این نخستین بار است که محققان رابطه بین این عامل و سکته را بررسی می کنند. در 
این مطالعات مشخص شد. خصو صیات شخصیتی و اخلاقی یک فر د به‌شدت روی احتمال ابتلا به سکته در 
او موثر است. دانشمندان سعی کردند. میزان خوش‌بینی را در هر فرد درجه بندی کنند. 

به این تر تیب متوجه شدند به ازای هر واحد افزایش خوش‌بینی در یک فر د احتمال ابتلا به سکته در او تا 
٩درصد‏ کاهش پیدا می کند. به‌نظر می رسد خوش بینی به طور شگفت آوری باعث افز ایش سیستم ایمنی 
بدن انسان شد هو به بهبود عملکر د اعضای حیاتی بدن کمک می کند. بسیاری از بیمارانی که قبلا دچار 
سکته شده‌اند نیز می توانند با تمرین خوش‌بینی سرعت بهبود خود را افزایش دهند. 


توت سفید عامل کاهش وزن 


رضارحیمی, متخصص تغذیه در این باره گفت: توت سفید حاوی مواد پر کالری مانند انواع 


وی ادامه داد: افرادی که قند خون بالایی دارند به جای مصر ف شیرینی‌های مضر بهتر است توت 
سفید مصرف کنند. همچنین آنتی اکسیدان موجود در آن (توت سفید) از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی 
جلو گیری می کند.رحیمی‌در پایان تا کید کرد: توت سفید حاوی فیبر است. مصرف توت سفید موجب 
کاهش وزن می‌شود. در درمان کم خونی موثر است.به علت وجود ویتامین‌های گروه در رفع 
استرس, اضطراب و عصبانیت موثر است و در تقویت بینایی مفید است. 


آن دود 


۰ 


که طبع خنک دارند 
مانند بیدمشک 
و کاسنی می‌توان‌د 
بسیار مفید باشد. سم 


از بچه «علم 


î -ٍ‏ 
اين متخصص ۳ 
تغذیه تا کید کر د: نوشیدنی‌های کافئین‌دار مانند قهوه 


۰ 


»می خو 


وچای ادرا ر آوراست وسبب از دست دادن آب‌بدن 
می‌ شود و توصیه می کنیم آنهایی که عادت به خوردن 
چای‌دارن د نهایتاً جای کمرنگ بنوشند. مه رآزی 
گفت: تخم شربتی (دانه گیاه ریحان) به علت اینکه 
بعد از مصر ف.دانه‌هالعابدار می‌شوند بهترین راه‌برای 
همچنین مایعات خیلی سرد ر افو رآنباید نوشید چرا 
که تعادل سیستم گوارش و ایمنی را بر هم می‌زند. 


استند ۱ 


مه 


بن دوذها«نگر شش 


علمی» 


1 


هد کت ح مز انصاری 


2 


ردیف بالا از راست: نیک‌روش. علی جوادی‌پور پارسا عباسی مهر شاد عزیزی. امیرحسین محمودی» 
| علیرضا کتول, حاج‌نبی و محمدیآریاردیف دوم از راست: ابوالفضل خانی, شریفی, زندی‌فر. آجرلو, سینا 
فهیمی, بر ازنده‌پی. زنگویی, رضایی, بالاوزیر و ظفر مند ردیف سوم از راست: بیات. فر زین. شیخ حسنی. 


منصوری‌فر امیرهدایت الهو بی ملاصالحی و خدایاری ر دیف آ خر ازراست: وصالی. صحبت زاده همت پور. 
باقرزاده, فیروز گان اسکندری و صالح به همراه معلم خود خانم رضا خانی 


از هوش رفتن شاپورشا 

برناک دستش راروی زخمش گذاشت وبه‌پونتوس 
نگاه کرد که داشت به اونزدیک می‌شد.هنگامی که 
رابالا برد. کاری که برناک کرد. عجیب بود:دستش 
رادرشکمش فرو کرد وزوبین رابیرون کشید. پیش 
از این که پونتوس شمشیرش راپایین بیاورد. زوبین را 
انداخت و آن راراست در قلب پونتوس نشاند. بر ناک 
به پونتوس چشم دوخت و دید که دارد جان می‌دهد. 
لبخند زد و پلک بست و جان داد. 

هنگامی کهلگات‌هااز جگونگی مر گ پونتوس 
باخبر شدند. جنازه او را تکفیر کر دند و در نامه‌ای که 
خطاب به مجلس روم بود نوشتند: «پونتوس در میدان 
جنگ کشته نشد. جوانی ایرانی او رافر یفت وبه بیشه 
برد ودر راه‌خوشگذرانی کشته شد پس جنازه‌اش 
رامانند سربازی عادی دفن می کنیم سپس خودمان 
تسلیم می‌شویم». 

هنوز این نامه به جاپار داده نشده بود که جاپاری از 
روم آمد و نامه‌ای از مجلس آورد. در آن نوشته بودند 
«جالینوس» پسر والرین به امپراتسوری روم بر گزیده 
شده‌است ضمن این که والرین پیش از این که به جنگ 
برود. گفته بود جالینوس جانشینش باشد». 

کمی بعد همه سربازان رومی تسلیم شدند و جنگ 
پایان یافت. یک روز پس از تمام شدن جنگ, شاپور 
فرموددر کالسکه‌ای تخت بگذارند واورادر آن 
بخوابانند زیر به زودی بیهوش خواهد شد. او زخم‌های 
زیادی برداشته بود که دو تای آنها کاری بودند و خون 
بسیاری از او رفته بود. به گفته خودش در کتیبه‌اش: 
نزدیک بوده بیهوش شود. به خودش فر مان می‌داده 
به‌هوش باشد.» 

پیش‌بینی شاپور درست بود وهمین که‌در تخت 
دراز کشید. بیهوش شد. بیهوشی او سه روز طول کشید. 
بالینش بودند. روز سوم پلک گش ود ولی تادوروز در 
حالت بی‌حالی بود. کم کم حالش بهبود یافت و تبش 
قطع شد. از وزیر انش پرسید اوضاع چگونه است؟ انها 
گزارش دادند که شهرها و کشورهای آن طرف فرات 
در تسخیر اوست و جالینوس بر تخت امپراتوری روم 


تاریخ تراچ راتا آنجاگفت مکه سواران شا پورمنجتیق‌های ورین راآتش 
نیز سپاه دش من رادو رز دند وجنگ به سود شاپور شد ولی ناگهان فرات طغیا ن کرد وشکل 
جنگ تغیی رکرد. شاپور عقب نشینی تا کتیک یکر د ووال رین رادنبال خود کشاند سپس در 
جای ی که مناسب بود به او تاخت وضر به سختی به اوزد. صبح ر وز بعد والر ین‌مست بود. شاپور 
با او تن‌به تن جنگید وب هآسانی اسیرش کرد. اسارت او در روحیه لگات‌ها ولژیونرهای اصیل 


جنگ باروم 


زدند.ارابهران‌ها 


نشسته. والرین نیز زندانی است تا تودستوری بدهی. 
شاپور فر مود والرین رابه بیشابوری بر دند که در فارس 
بود.سناتورها ولگات‌ها راهم به شهرهای دور ونزدیک 
فرستاد تانتوانند باوالرین ار تباط بر قرار کنند و آتشی 
بیفروزند. 
جالینوسن خیم 

شاپور اطلاعات زیادی از روم نداشت زیرا 
جاسوس انش رااز دست داده بود. عیسوی‌هایی که در 
روم زند گی می کر دند جاسوسان اوبودندامااز وقتی که 
جالینوس به حکومت رسیدهبود. آزردن عیسویان را 
ممنوع کرد وفرمان داد اقلیت‌های مذهبی باید آسوده 
باشند و به شیوه مذ هب خودشان زند گی کنند بنابراین 
عیسویان از روم نمی گر یختند و برای شاپور خبری 
نمیآوردند.انگارمردم روم از امپر اتوری جالینوس 
راضی بودند. شاپور منتظر بود که اوفدیه اسیران رومی 
رابپردازد تا آزاد شوند اماهنوز در این باره‌چیزی به‌شاه 
ایران‌نگفته بود.شاپور سر بازان‌معمولی رابه خوزستان و 
گدوزیا(بلوچستان) فر ستاد تادر کار سدسازی خدمت 
کنند. سناتورها و لگات‌ها نیز در بیشابور فارس بودند. 
بیشتر انها از ثروت خودشان فدیه دادهو ازاد شده 
بودند. برخی نیز منتظر بودند اقوامشان بيایند و فدیه را 
بردارند. اگر آنها نمی‌توانستند خود رااز شاپور بخرند. 
رست بود که امپراتورشان فد یه آنهارامی پر داخت ما 
مدتی از جنگ گذشته بود و جالینوس هنوز فدیه کسی 
رانپرداختهبود تااین که‌نامه‌ای نوشت و آن رابه دو 
تن از بزر گان روم داد تا برای شاپور بیاورند. جالینوس 
مردی‌حکیم واز سوفیست‌های بنام بود. در زبان یونانی 
سوفیست در معنی آمروزی آن به کار نمی‌رفت وبه 
معنی حکیم بود.امر وز سوفیست به معنی کسی است 
که سفسطه می کند و حقیقت را بر عکس جلوه می‌دهد. 
سقراط نخستین حکیمی بود که گفت سوفیست نیست 
وفیلاسوفیاست. فیلاسوفیایعنی کسی که دوستدار 
دانش است وهنوز دانشمند نشده. فیلاسوفیا همان 

او در نامه اش نوشته بود شاپور شهر های مرزی و 
اسیران رومی را آزاد کند و با روم پیمان صلح ببندد. او 
درباره پدرش والرین حتی یک کلمه ننوشته بود. 

شاپور پاسخ داد:ایران بارهابه روم اعتماد کرده 
وپیمان صلح بسته ولی همین که امپر اتور روم کشته 
شد.نفر بعدی پیمان صلح رامی‌شکند. تنها راهی که 


تاریخ تارا 


سلسله ساسانیان پادشاهی شاپور 


اثری نگذاشت وهمچنان جنگید ند .از سویی بر ناک که نامز د سفورابود.برای‌انتقا مآمده 
بود. او توانست خودش را به پونتوس که جای والرین را گر فته بود نزد یک کند. پس از چند 
شب اوراو ده نف راز لژ یونرهارابه بیشه شیرهابرد.برناک چند تن ا زآنهاراکشت.هنگامی 
که‌می‌خواست پونتوس رانیز بکشد. پونتوس حیل هگر س راو راباحر ف گر مکرد وزوبینی به 
شکم او زد و پیش رفت تا گردنش رابزند... 


برای دوام صلح دارم این است که شهرهاو کشورهای 
مرزی که در غرب فرات قرار دارند و تادریای سفید 
پیش رفته‌اند.در تصرف من‌باشد.اگر این مناطق 
در تسخیر من باشند نخواهم گذاشت سربازان رومی 
از کشتی‌های جنگی پیاده شوند و به ايران به‌ویژه به 
تیسفون بتازند. 

جالینوس چنین نات اهوم با مپزاور ان مان 
روم فرق می کنم زیر اسوفیست هستم واز جنگ بیزارم 
بنابراین اسیران رومی را آزاد کن و شهرهایی را که مال 
روم هستند و در سوریه و آسیای صغیر قرار دارند. به 
روم پس بده». 

جالینوس خواسته بود دو نفر از فرستاد گان او به 
ایران بیایند وبه دیدن پدرش بروند.این نخستین بار بود 
که جالینوس از پدرش حرف زده بود. شاپور می گوید 
من در شگفت بودم که‌اوچرابه جای درخواست آزادی 
پدرش.فقط خواسته بود دو تن رومی به دیدن پدرش 
بروند تاببینند خواسته‌ای‌داردیانه؟ شاپور موافقت 
کرد و به ماموران خودش فر مان داد نخست آن دو نفر 
رابازرسی کنند تاچیزی باخود به زندان نبرند. همچنین 
یک نفر که زبان رومی رابه خوبی می‌داند. پیش آنها 
باشد تا حرفی غیر از نیازهای والرین نزنند. 

فر ستاد گان جالینوس آمدند و چیزی به زندان 
نبردن د.افسری که‌مراقب آنها بود. می‌شنید که 
حرف‌هایشان فقط در بارهاوضاع خانوادگی والرین 
است. آن افسر یک بار گزارش کرد که فرستادگان 
جالین وس و والرین با زب ان محلی چن د جمله باهم 
حواس شان نبوده که محلی حرف زده‌اند. شاپور به این 
گزارش اهمیت چندانی نداد. چندی که گذشت.برای 
جالینوس اتفاقی افتاد. او تصمیم‌های تازه‌ای گرفته بود 
که تا ان روز هیچ امپر اتوری چنان کارهایی نکر ده بود. 
قانون‌رومی می گفت رومی‌هانباید کار کنندودولت 
موظف است به آ نها حقوق بدهد. جالینوس این قانون 
راباطل کرد و گفت میزان حقوق رومی‌ها را کاهش 
می‌دهد ضمن الگات‌هاوافر اد ثروتمن د نباید حقوق 
بگیرن د زیرابه آن نیازی‌ندارند. قان ون دیگری که 
جالینوس باطل کرد.قانون برده‌داری بود.او خواستار 
آزادی همه غلام‌ها و کنیزانی بود که در روم زند گی 
می‌کردند و خرید وفروش غلام و کنیز راممنوع کرد و 
به کسانی که برده داشتند. فرمان داد برده‌های خود را 


آزاد کنند. این دوفرمان سبب شد مردم به‌ویژه آفراد 
ثر وتمند نجواهایی کنند. بسیاری از لگات‌ها و سناتورها 
را آزادمی کردند.تاچار بودند کار گرا تخدام کنند 
و مقدار زیادی دستمزد بیردازند. رومی‌ها ویونانی‌ها 
هر گز کار نمی کر دند. کار کر دن رابرای خودشان ننگ 
می‌دانستند. گیرشمن در مقاله‌ای به نام وحشی‌های 
متمدن ومتمدن‌های وحشی چنین نوشته است: 
«یونانی‌هامر دم ایران راوحشی می‌دانستند. یکی از 
دلایل حمله اسکندر به‌ایرآن این بود که می‌خواست 
مردم وحشی وبی‌فرهنگ و بی تمدن ایران را اهلی و 
بودند یا ایرانیان؟ در سراسر کشورهای یونانی زبان. 
هیچ کس کار نمی کرد. آنها تعدادی برده‌داشتند و 
از آن بیچاره‌ه ابیگاری می کش ید ند.امادرایران 
بسرده‌داری ممنوع بود. جالینوس حکیم از ایر انی‌ها 
آموخته بود که انسان رانباید فروخت» البته ایرانی‌ها 
برده‌می‌خریدند ولی خودشان کسی رابه بردگی 
نمی گر فتند. با برده‌هایی هم که می‌خریدند. با مهربانی 
رفتار می کر دند و آزاد بودند مانند شهر وندان ایرانی 
زند گی کنند. کسی که برده رامی‌خرید. حق نداشت او 
را آزار بدهد یا بفروشد. 
شورش لگات‌ها 
یکی از کشورهای همسایه‌روم. کشور کوچکی 
بود به نام گل(فرانسه) که زیر نظر امپر اتور روم اداره 
می شد. هنگام حکومت والرین و پس رش جالینوس. 
یکی از لگات‌ها به نام پوستوموس در آنجا حکومت 
می کرد که کمی پس ازاسارت والرین به فکر امپراتوری 
افتاد و خود را امپر اتور خواند وبه نام خودش سکه زد. 
جالین وس یکی از لگات‌ها رابه نام ویکتوری توس به 
جنگ او فر ستاد. ویکتوری‌توس مردی دلیر و کاردان 
بود بنابر این به‌ساد گی پوستوموس را شکست داد و 
اورا کشت این ماجر مضادف بوذ باقر مان‌های شد 
برده‌داری‌جالینوس. ثروتمندانی که‌برده‌های‌زیادی 
داشتند تصمیم گر فتند جالین وس راخلع کنند. یکی 
از آنه اویکتوری‌توس‌بود که سه هزار بر ده‌داشت 
و آن ان‌رادراملاک و کار گاه‌های پارچه‌بافی ودباغی 
و گله‌داری‌هایش به کار گمارده‌بود. او که گل را 
تسخیر کر ده بود سربازان گل راوارد ارتشش کرد وبا 
پشتیبانی اشر اف روم برای کشتن جالینوس به سوی رم 
رفت. هنگامی که این خبر به جالینوس رسید, به سوی 
شرق روم گریخت زیرامی‌دانست نمی تواند باارتش 
نیرومند ویکتوری توس بجنگد. او هر جا که می‌رفت. از 
مردم می‌خواست سربازش شوند تا باویکتوری توس 
شاپور از هیچ‌یک از این خبره | گاه نبود وفکر 
می کرد جالینوس امپراتور روم است درحالی که 
ویکتوری‌توس اعلام کر ده‌بوداوست که امپراتوراست 
زیر توانسته جالینوس رافراری بدهد. این منطق برای 
یونانی‌ها کاملاقابل قبول بود. 
دوروز پس زاين وقایع. فر ستاد گان جالینوس که 
ش پدرش,(والرین) | مده بودند. از شاپور درخواست 


م۱٩‏ یات ی 


کردند به والرین وسایل ورزشی و اسب سواری بدهند. 
شاپور می‌دانست که والرین لگات است و ورزشکار 
بنابراین مخالفتی نکر د و وسایل ورزش را در اختیار 
او گذاشت.توضیح می‌دهم که زندان والرین؛ منطقه 
بزرگی بود که چندین هکتار مساحت داشت. والرین از 
آن روز به بعد مدام ورزش می کرد و آماد گی جسمانی 
خود را بالا می‌برد. 

فرستاد گان جالینوس به شاپور خبر دادند که 
جالینوس می گوید چقدر بای د بپردازد تااسیران 
جنگی آزاد شوند؟ شاپور بااومدارا کرد و گفت‌برای 
هرپانصد نفراسیر,باید دو تالان طلابدهد. در آن 
زمان‌ هر تالان طلا دو کیلوبود. جالینوس پاسخ داد 
موافق است به شرطی که این فدیه راچند ماه‌پس از 
ازادی نها به شاپور بپر دازد. ضمنا از شاپور خواست 
که‌اجازه بدهد آن دو فرستاده» برای آزادی اسیران 
رومی با آنهامذاکره کنند. شاپور اجازه‌داد. فرستادگان 
شاپوربابرخی ازاسیران که در سد رود انه دیاله به 
بیگاری گمارده شده بودند. مذاکره کردند امالابه‌لای 
مذاکره‌ها پیامی به آنها دادند وقرار شد شورش کنند و 
نگهبانان را بکشند سپس مننظر بمانند تاوالرینبه آنها 
بپیوندد وبه سوی روم حر کت کنند و بین راه به هرجا 
که رسیدند. آنجارا چپاول کنند. 

بامداد روز بعد پس ازاین که اسیران سد دیاله 
صبحانه خوردند. ناگهان به سوی نگهبانان خود هجوم 
بردندو تعدادی‌را کشتند واسلحه انهارابر داشتند. 
سپس به انبار اسلحه پاد گانی که در آنجامستقر شده 
بود. یورش بر دند و درهاراشکستند و خود رامسلح 
کردند. آنها در جنگی برق آسابسیاری از نگهبانان را 
کشتند و از آن منطقه گريختند. 

شاپور فرمان داد شورشی‌هارا تعقیب واسیر کنند. 
همچنین فرمود آن دوفرستاده‌رانیز به بند بکشند. 
جنگجویان شاپور به‌زودی شورشی‌ها را دستگیر 
کر دند وپیش شاپور آوردند. شاپور پرسید چراشورش 
کردید؟ گفتند والرین برای ما مقداری پول فرستاد و 
گفت شورش کنید سپس به ادس بروید تامن نیز به 
شمابپیوندم. از آنجا به سوی روم می‌رویم و همه جارا 
غارت می کنیم. شاپور آن دوف ستاده‌جالینوس راهم 
فراخواند و پرسید ماجرای شورش چه بوده؟ گفتند 
جالینوس به ما طلا داده بود تا بيايیم والرین و اسیرها را 
به شورش تشویق کنیم.پس از شورش مااز آنهادور 
شویم و صبر کنیم سربازان ایرانی بیایند و شورشی‌ها 
رابکشند. شاپور گفت: یک از شورشی‌هاوالرین‌بود. 
آی منظور جالینوس این یود که والرین تیر کشته شود؟ 
گفتند آری زیراجالینوس بالق اف مخالفت است. 
روم می‌رفت.اشراف روم‌ازاوحمایت می کردندو 
بار دیگر امپراتور می‌شد تا حقوق بیکاری رومی‌ها و 
برده‌داری را قانونی اعلام کند. شاپور پرسید: 

آنها گفتند: جالینوس می‌داند که تو پادشاهی 
مهربان هستی واگر والرین درخواست کند آزادش 
کنی» می‌پذیری. 


شاپور تصمیم گرفت از والر ین نیز بازجویی کند.این 
بازجویی که در کتیبه شاپور ثبت شده» پر سش وپاسخی 
جالب دارد ونشان می‌دهد که شاپور ووالرین چقدر 
صداقت داشته‌اند. پس از این گفت وشنود. شاپور به 
والرین گفت: می‌خواستم تو رامجازات کنم ولی چون 
دیدم راستگویی پیشه کرده‌ای: تورامی‌بخشم و فرمان 
می‌دهم تو رابه پار تیای شمالی (خراسان شمالی) ببر ند 
وامکاناتی به توبدهند که بتوانی در شان یک امپراتور 
زندگی کنی. علت این که نمی گذارم به کشور خودت 
بر گر دیاین است که نمی خواهم تورابکشند زیرامن 
تورابخشیده‌ام و دوست دارم تا پایان عمرت زند گی 
کنی ولی پسرت دوست دارد تو بمیری. 

لا کت تانس و دستکاری در تاریخ 

شاپور در سه جای کتیبه‌اش نوشته است والرین را 
بخشید و او رابه پار تیای شمالی فر ستاد. هشت سال بعد 
والرین بام رگ طبیعی در گذشت و شاپور دستور داد 
جسد او را با احترام مومیایی کنند و به رم بفرستند. 

کار تیر کیست؟ 

روزگاری که دارم تاریخش راتعریف می کنم برای 
رومی‌هادوران پر آشوبی بود و به گفته شاپور سالی نبود 
که امپراتور خود رانکشند. نام همه امپراتوران رومی 
که به دست رومی‌ها کشته شد هاند. در کتیبه شاپور 
ثبت‌است.در ۰ ۲۴میلادی که‌اولین سال پادشاهی 
شاپور بود..سابی نیاتوس خود راامپراتور خواند ولی 
فقط ۲۰ روز حکومت کرد وسربازانش اورا کشتند. 
در ۲۴۲ میلادی تی‌می‌توس‌امپراتورشدوصدروز 
بعد ژولیوس فیلیپوس معروف به عرب اورا کشت و 
خودش بر تخت نشست. در همان سال گوردین سوم 
بافیلیپوس جنگید واو رافراری داد وخودش امپر اتور 
شد. بین سال‌های ۲۴۵ تا ۲۵۲ میلادی ۰ ۱ نفر امپر اتور 
شدند وهمگی به دست ‌افراد خودشان کشته شدند. 
آخرین آنه اامیلیانوس بود که یکی ازلگات‌هااورا 
کشت. پس از اسارت والرین که پسرش جالینوس 
جایش را گرفت. پوستوموس ادعای امپراتوری کرد و 
ویکتوری‌ گوس اورا کشت و خودش مدعی شد. از سال 
۷ به بعد نیز چند نفر دیگر کشته شدند که نوشتن 
نام همگی و توضیحی مختصر درباره آنها تاریخ تاراج 
راطولانی‌می کن د.پس این موضوع رارهامی کنم واز 
کسی به نام کار تیر سخن می گویم که برای ما ناشناس 
است ولی نقش مهمی در تاریخ ایران داشته. تامدت‌ها 
مورخان فکر می کر دند کار تیر نام مقامی مذهبی است 
ولی پس زاين که کتیبه سوم شاپور کشف و خوانده 
شد.مورخان‌دیدند در | نجابارها نام کار تیر نوشته شده 
وبه افکار و کارهایش اشاره شده. یک جانوشته است: 
کار تیر دش من قسم خورده‌مانی بود. جای دیگر نوشته 
است: کار تیر ازدواج با محارم راحلال‌می‌داند. در جایی 
دیگر چنین ثبت شده:نیمان‌تان که به فرمان کار تیر 
با محارم خود ازدواج نکرد. به دار آویخته شد. خود 
کارتیر در کتیبه خودش نوشته: من بار ها با دیوزند ک 
ستیزه کر دم.اين کلمه همان است که بعد ها به زندیق 
تبدیل‌شد... هفته آینده‌درباره کارتیر و تاریخ | ۵ 


روز گار بیشتر خواهم نوشت. 
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9 حثل چبنی 


پاورقی ورزشی ES‏ اختصاصی اطلاعات هفتگی 


نگاهی گذراو چشمکی به: 
دست بخت ‏ © 
رگن ش شکسنه ها 

در (ألمییک/! 


قوام بخشیدند واین دقیقاً در عصر قیصرها و اسارت 
اسپارتاکوس‌ها بود. 

در خودایران و در مناطق جغرافیایی آن همین 
خراسان تفاوت با کشتی‌های‌مازندران و گیلان دارد. 


چشمکی به تار بخچه کشتی بیشتر از دست‌ها و 
پیشکسوت ورزش (کشتی و دوومیدانی) تاریخی سروسینه راياد آور 

به قدمت آدمی دارد. طی قرون و ادوار گذشته و در شد که از مبارزه و 
آثار فرهنگی وادبی ماب نام‌های کاستی, کستی و سپس تمرینات تن به تن 
کشتی از آن یاد شده است. گلادیاتورها گرفته 
اماتاریخ وقولنامه آن به نام مصریهاز ده شده‌است. می‌شد.در ابتدا 
آثار باستانی (ثبت و تائیدشده) که از کشتی در «مصر» رومی‌ها این ورزش 


کلاً زانوبه زمین خوردن و گاه‌باشست شانه بر زمین 
آمدن دلیل باخت می‌شد.سبک کشتی‌های محلی 


بدست آمده‌نشان از دوهزار و ششصد سال قبل‌از را (666000) مازندران‌هم با گیلان‌همینطوراست.خود کشتی 

میلاد دارد.(۱۲ ۲۰ رابه آن جمع بزنید). اخیر | در می‌نامیدند که بعد | در سیستان و بلوجستان نیز تفاوت‌های خود را دارد. 

مناطقی از مرز گواتمالاومکزیک آثاری(ثبت‌نشده) ‏ تلفیق‌تازه‌وامروزی همینطور دیگر مناطق جغرافیایی کشور خودمان. 

بدست آمده که صحبت از ۷هزار سال قبل می کند. خودرایافت.در ESS‏ رای انیس گرد کشتی «بونانی و رومی» رامی‌تتوان مکمل و 
مصری‌هااین ورزش رادر رودخانه تاریخ‌به واقع رومی‌ها انرا | المپیک ۱۹۰۸بود. کامل کننده کشتی‌های دیگر ملل اروپائی هم نامید که 

حر کت واداشتند. خود سبک‌های خاص و تکنیک 
یونانیان آنرا خوب تا سه نشه بازی نشه! ویژه آنراداشتند. 

پی دا کر دند و توانستندبه | انگلیسی‌هادر بازی‌های المپیک ۱۹۰۸و ۱۹۴۸ لندن قوانین المپیک نوین رانشکستند, ولی خیلی خمش کر دند. حالا در یک جمله باید گفت 


۲ ۱ بانبش قبر آن می‌خواهند باز المپیک رازنده کنند.‎ ê 

فدا : بانبش قبر آن می‌خواهند بازی سوم المپیک راز کدا ھاغ: اة 
یت ۶ تن | تک تک کلماتی کهانگلیسی‌هادر دوالمپیک قبلی گفتند.دروغ بود. ۲ تور ا 
ورزشهای خود تبدیل کنند که حتی «را» و «که» و «آی» با کلاه و «آ» بی کلاهش! این چنین بود که سر و کله المپیک کج از حلقه‌هابیر ون آمد. آن‌چنان مروج کشتی یونانی‌ها؛ رومی و 
بعدها سر از المپیک باستان که سبب وحشت آلفر د هیچکاک هم می شد. فلسفه وماهیت و حقیقت المپیک فراموش شده اما زرق وبرق رنگ‌هاو انگیسی‌ها بودند. 

۲ آتش‌بازی‌ها و هیاهوهای پرغوغاء جای آن را گر فته است. این گوساله سامری. و این «بزغاله» سیاستمداران د کاندار 
دراورد. ۲ TE‏ ۳ نق هفام با آن 
دیگر شیر نمی دهد ولی ما شاءالّه به...وحالاین شماو آن صندلی‌های سنگی ودر یای نقره فام باشیررهای سنگی آن 5 ۲ ۱ 

بعدهاءرومی‌ها(ایتالیایی‌ها) | که‌به‌افق‌های‌دوردست‌می‌نگرد.ازاین شیر پیر دندان ریخته‌هرچه‌بگویی‌برمی‌آید.اگرنان«کشک» آوردند و | وحاکمان نیز رقابت‌های کشستی 
مایه و سبک کار خود رابه آن | «دوغ»بخور جهان دیده بسیار گوید دروغ!! برگزار می‌شد که «کشتی» 


گامبین‌فر مانر وایان‌ویادشاهان 


افزودند و سیب جاذبه‌های پادشاه فرانسه (فر انسیس) و 
بیشتر این ورزش شدند.از دل آن کشتی یونانی هنری هشتم از آن جمله است. 
ورومی (21600-11011011)) بیر ون آمد که‌ما از درون دل و سبک کشتی لانکشیر ازیگس 


در آمریکاسبک‌های متفاوت کشتی بیر ون آمد 
که در آن از حر کات رزمی ونمایش نیز استفاده 
می گر دد که به نام «کشتی حرفه‌ای» معروف 
است.بانقاب ورسوم مختلف و وحشی که بیشتر 


آنرا کشتی فرنگی می‌نامیم که اصطلاح چندان 
کامل و دقیقی نیست. همین سبک کشتی با 
تفاوت ها و امتیازات خاص خود در بین ملل 
غیریونانی ورومی-یعنی سوئدی‌هاءفنلاندی‌ها 
و نروژی‌ها و تمامی کشورهای اسکاندیناوی 
برگزار می‌شد.واگر کمی درسبک‌های‌نزدیک 
کشتی‌های‌اروپایی دقیق شویم به خوبی آنرا 
می‌توانیم دید. 

در آسیای صغیر و آناتولی و کشورهای 
اطراف دریای کاسپین(دریای خزر) دانه‌ها و 
بذراین‌سبک کشتی ریخته شد. از شاخص‌های 


به حر کات دیوانه وار شبیه است. این مسابقات 
در رینگ بو کس بر گزار می‌شود و از هیکل‌های 
بز رگ وغول آسابیشتر بهره‌می‌بر ند. (البته از 
نسوان و زیبارویان هم غافل نمی شوند). گاه 
از بین قهرمانان کشتی حرفهای فر ماندهان 
ایالت‌ها هم بیرون می آیند. فدراسیون کشتی 
راخود آمریکاییها بابهره گیری از انگلیس‌ها در 


Fait ۱۰۰ ۵2 


ویژه‌این سبک کشتی در ار وپا می‌توان. استفاده N 0 ۵ N ۲ LL‏ 6 سال ۱۸۸۸ تشکیل دادند و «فیلا» در ۱۹۱۲ 


ا 
و دع 


آن ان بای داز آبراهام لینکلن«روزولت» و 
کرک داگلاس نام برد. 

براهام لینکلن از برگزاری مسابقه کشتی 
بین فر ماندهان نیز غافل نبود. 

0۴٣‏ (مبارزه‌بی‌نهایت) رااگر چه کشتی 
می‌نامند ولی در واقع مبارزه‌دو حیوان در 
قفس‌است که‌همدیگر راپاره‌می کنند.)ولی 
پول خوبی به قهر مان آن می دهند. پول خون و 
رزولت (تئودور) روزی از د کتر دندانپزشکی که مشت 
زن وب و کسور شده بود پرسید: چرا تغییر شغل و حرفه 
دادی؟ طرف گفت: چون شکستن دندان» در آامدش 
بیشتر از گذاشتن آن‌است. بگذریم... جان کلام کمتر 
قوم و ملت وسرزمین‌است که دراین باب (کشتی) 
سخن وحرف وقصه‌وتاریخ نداشته‌باشددرشرق 
حدیث کشتی نیز گسترد گی بیشتری دارد. ژاپنی‌ها 
۰۰ سال پیش مسابقات کشتی «سومو» راراه 
انداختند که وی ژگیهای خوبی بر خلاف غرب داشت. 
آئین و حرمتی به قبای کشتی وارزشهای آن‌دادند. 
آن چنان که نوخواسته و تازه کار و جوان این رشته (در 
هنگام قدم زدن) با پیشکسوت خود پای بر سایه او هم 
نمی گذاشت. متانت. ادب. جوانمردی. مردم دوستی 
ودفاع ازمظلوم سبب شده‌بود که عوام از کوچک تا 
بزرگ آنه ارامحترم وامین بدارند.در واقع مکتب و 
آئین شسینتو(81111]0) رابه قامت آن دوخته بودند. 
همانطور که در کشتی خودما و کشتی‌های پهلوانی 
اینچنین بود و جاذبه‌های زیبای روحانی و عرفانی و 
صفات پسندیدهلاز مه یک پهلوان شدن بود. نه زور 
بازو و یا «هیکل» گنده و چرب و چیلی! که پوریای ولی 
عارف روشن ضمیر و بز رگ از آن سلسله بود. 

درروسیه هم سبک‌های کشتی و محلی به وفور 
دیده‌می‌شود. که قدرت بدنی و کارهای زور آزمایی 
درراس آن‌بوداصولاً در گذشته روسهابه کارهایی 
که از قدرت و زور بازوی یک کشتی گیر بر می آمد 
توجه بیشتر داشتند که پهلوان قایوجی‌ها که در عصر 
حیات «صادق بلورفروش»ها به ایران می آ مدند وبه 
کارهای زور گری‌می‌پر داختند از نسل خلف کشتی 
روسیه بودند. 
خود سبکی رابوجود آورند که آن «سامبو» بود که 
مجموعهای‌از فن_ ون کشتی آزاد وفرنگی و جودوو 
ند رشع ھی برد آین اغات را در نع جیانی 
(۱۹۷۳ تهران) شاهد بودیم. 

کشتی | زادماازدل کشتی‌های پهلوانی وز ور خانه‌ای 
ومیدانی بیرون امد که‌شرح ان هفتاد من کاغذ است. 
(ابتدادر گودال‌ها آنرابرپامی کر دند) علی‌ایحال «سند 
وقولنامه این کار در تاریخ به نام صر ها نوش ته شده 
است ثبت هم باسند بر ابر است به شرط آنکه‌سری 
به «اهرام ثلائه» بزنید. بلانسبت شماء آن سنگهای 
بزرگ رامگر بجز برد هو کشتی گیر کسی می‌توانست 
ان بالا ببرد. فرعون که از این غلط‌هانمی کر دا ۵قاره 
ويا ۶قاره جهان امر وزه به دهکده کوچکی مبدل شده 


۷ الات تن 


«جورج در یوسکاو»انگلیسی یک طلاو یک نقره رادردووزن 
کشتی آزاد المپیک ۱۹۰۸ صاحب شد. 

در تصویر او به مصاف «با کن » رفته است. «جورج» نقره رامیان 
وزن و «طلا» رادر وزن سوم به دست آورده بود. 


است اماباورهای المپیک و فلسفه ا بایدبرای نسل 
فر دا و جوان زنده نگه داشت. به هر اسمی!مصری. 
زنگی یا رومی! 
تفاوت ما و تیم قهر مان 

حاکمیست بلامتازع کشتی ترکیسهد رالمپیک 
۸ لندن اتفاقی نبود. انتخاب شدن در تیم کشتی 
تر کیه هم کاری آسان و ساده نبوده و کنکوری مشکل 
بود. آنها هم شناخت از کار خود داشتند وهم کار دیگر 
کشورها را به خوبی می‌دانستند. 

کشتی گیران تر کیه همانطور که «مختصر» در 
«شرح حال» آنهارفت» هم به کشتی خود (روغنی) و 
هم کشستی فرنگی وهم آزادپینالمللی آ شستایی کامل 
و دقیق داشتند 

عناوین جهانی و بین‌المللی و قاره‌ای آنها در کشتی 
فرنگی بیانگر آن است. 

تیم تر کیه حدود ۷سال قبل از المپیک. شناخت 
کافی و کامل از تمامی حریفان و علی الخصوص مدعیان 
اروپایی خود داشت . تیمی یکدست ویکدل وقوی که 
مجموعه‌ای از با تجربگان جوان جهانی راداشت. 

برای هر حریفی نسخه خاص خود او را داشتند. 

از قدرت انگلیسی‌هاهم در فدراسیون جهانی 
کشتی (فیلا) کاسته شده بود و خود آنان در فدراسیون 
بین‌المللی وزنه‌ای بودند. 


ایتالیایی شکست‌ناپذیر 


«انریکو پورو»‌ملوان میلانی ۲۲ ساله طلایی وزن اول ۶۶ کیلوی 
المپیک ۱۹۰۸ کشتی فرنگی راصاحب شد. 

این ایتالیایی شکست ناپذیر از ۶۵ مسابقه اش در سطح 
بین‌المللی هميشه مرد پیروز میدان بود. 

عقاب روس(اورلف) حریف فینالیست او بود. 


تاریخ کشتی آنان چیزی کمتر از کشتی 
یونانیان و رومی‌ها نیست و رقابت انان در 
مناطق آسیای صغیر واطراف دریای ۳۶ 
ویوا اا مر 
خود را داشت. 

ورزش کشتی تر کیه بعدهااز درون 
خدشه‌دار شد. «فوتبال» همه ور زشهارادر 
جهان بلعید. تنها در آمریکا موفق نشد. اما 


متفاوت‌بود.یک عنوان چهارمی و پنجمی وهفتمی و 
دوازدهمی و دویازدهمی و یک شانزدهمی حاصل 
حضور تیم کشتی آزاد مادر آن سال بود. بعضی‌ها در 
آن سال آ نرابه حساب نا کامی کشتی گیران گذاشتند 
که‌این دور از انصاف بود.به کسی که برای‌نخستین‌بار پا 
به مکتب می گذارد. معادله چند مجهولی نمی‌دهند! 

ابتداباید الفبای کار و اعداد رادانست.«تاتی تاتی» 
ماتازه‌در سال ۱۹۴۷ به عضویت المپیک یذ برفته 
شده بودیم و در راهی و میدانی پامی گذاشتیم که 
هیچ شناخت از کار خود و مدعیان نداشتیم. تمامی 
قهرمانان مادر آن سالها از اصیل‌ترین و نجیب‌ترین 
ویر قدرت‌ترین قهر مانان ما بودند. «وحشت» حضور 
یکباره‌در یک میدان بز رگ المپیک بی تثیر در روحیه 
مبارزات آنان نبود و این هم طبیعی است. 

«روحیه» حرف اول یک کشتی گیر رادر تشک 
می‌زند وحتی مهمتر از آماد گی بدنی است. و روحیه 
کشتی گیر زمانی خوب است که کار خود وداشته‌هایش 
رامی‌دان د و کار حریف خود راهم می‌داند. از قوانین و 
امتیاز آن آگاه باشد ودر یک کلام «شناخت»!چیزی 
که‌مادر آن سال اصلاً نداشتیم چشم و گوش بسته 
تیمی راروانه المپیک کرده‌بودیم.حتی یک رهبری و 
مربی که یار و یاور در عمل باشد. همه مربیان دلسوزند 
ودوست‌دار پیر وزی شاگرد خود اماجه دارند که در 
عمل به اومنتقل کنند؟ «صائیم اریکان» از تر کیه کار 
قهرمانان ما رادر دست داشت.اگر چه کاری درست 
ومثبت بود اما با توجه به فرهنگ و خصوصیات اخلاقی 
پهلوانان و کشتی گیران ایرانی, آن‌ا تباط ونزدیکی بین 
مربی و شاگرد و نظرات یکدیگر نمی‌شد. 

داستان «مولوی»را که خوب می‌دانید:انگور. 
اوزوم عنب!اسبک کشتی گیران ما که از دل زورخانه 
و کشتی‌های میدانی (روی زمین) بیرون آمده بود. 
تفاوت فاحشی با کشتی آزاد آنروزداشت.اخطار را 
نمی‌دانستند از زمانهایی که یک کشتی گیر باید در 
خاک حریف بنشیند بی خبر بودند. تنها به فکر دست 
گذاشتن بر روی زانو و چند «زیر» از چپ وراست و 
در صورت حمله حر یف «خیمه» بزنند!اینها تقریبا 
مجموعه اکثریت تفکرات آنان بود. که خیال محض 
بود. از تکنیک‌های فنونی فرنگی کمتر آگاهی داشتند و 
اگر هم داشتند خیلی کم و اند ک از آن سود می‌بردند. 
ضمن نکه هیچ شناختی از حریفان و نحوه کار انها 
نداشتند و غافل شده‌بودند. جنانجه انها کمترین 
شناختی از حریفان داشتند آنطور «راحت‌الحلقوم» 


نبوده و استخوان گلو گیر می‌شدند. ادامه دارد 


۴۱ 


قضیه کشتی ایران در المپیک ۱۹۴۸ لندن ' 


| آن که توقع احت ام از 


دریگ ان دار خود 


فز داد توقع 


احت ام دریگ ان راد آددده 


کند 


۵ مو ذتسکبه 


تماشاگه راز 
زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 

سه طرح کوتاه از عشق سروده بیژن جلالی 

رف 
زند گی مابرای عاشق بودن 
کوتاه‌است 
همیشه قبل از زندگی ما 
تمام می‌شود 

»¥« 
عشق از کجامیآید 
همراه‌سکوت 
وبا چشمهای نیمه‌باز 
تو عشق رااز کدام 
راه‌دور برای من 


آورده‌ای 

«f» 
کاش من ساکت می‌ماندم‎ 
نه شعری بود‎ 
ونه امروزی‎ 
ونه فر دا‎ 
و فقط عشق بود‎ 


کیو و کون 
شب اسطوره 
دور از همه مردم شده‌ام در خودم آمشب 
پیدا شده‌ام. گم شده‌ام در خودم امشب 
لبریز ز سر مستی و سرریز ز هستی 
دریای تلاطم شده‌ام در خودم امشب 
یک باغ تبسم شده‌ام در خودم امشب 
تانور تو تابیده به طور(تور) کلماتم 
موسای تکلم شده‌ام در خودم امشب 
باریده‌مگر نم نم نام تو به شعرم 
باران ترنم شده‌ام در خودم آمشب 
هم دانه دانایی و هم دام هبوطم 
اسطوره گندم شده‌ام در خودم امشب 
یکر اسر 


جسم لو 
چشم تو حیاتی ست که حتی با مر گ... 
چندین قدم نمانده... مانده تام رگ 
عشق تو اناالحق من منصور است 
ماندم سر این دو راه: گفتن یامرگ 
عسق مصور 
دیوانه‌ی پونه‌های شبنم زده‌ام 
۱ حوا شده بر خیال آدم زده‌ام 
صورم که‌با آمدنم 
آتش به کرانه‌های عالم زده‌ام 
شبنم فرضی‌زاده-اردبیل 


تومثل بادی و من... 
تو مثل بادی ومن بيد سر به فرمانم 
مباد انکه دمی بی تو سر بچر خانم 
خراب و خسته‌ام امشب نگاه مستت کو؟ 
بیاو جرعه‌ای از عاشقی بنوشانم 
ببین چگونه غم روز گار بعد از تو 
دوباره‌می‌نهد آرام سر به دامانم 
8 اة اکنون که لایق مرگ است 
«چگونه می‌طلبد خون‌بها ز چشمانم» 
شگفت نیست که بعد از تو مثل شمعی مست 
تمام خویشتن خویش رابسوزانم 
تو می‌روی و زمین بوی مر گ می گیر د 
تو می‌روی و من از بودنم پشیمانم 
عبدالر حیم سعیدی راد 
سه رباعی ازغلامرضا پیرانی -آبدانان 
شوق وصل 
من از شوق تو زیبا می‌نویسم 
اگر از کوه و دریامی‌نویسم 
به روی قلب خود از این همه نام 
فقط نام تو تنها می‌نویسم 
جدایی 
جدایی سهمم از روز ازل بود 
وغم تاواپسینم در بغل ۶ 
اگر شعری ز داغت هم سرودم 
غزل بود و غزل بود و غزل بود 
درد عشق 


همه داغ و همه درد است این عشق 


و در یک جمله: نامرد است این عشق 
اگر دستان خونگر مت نباشند 
زمستانی عجب سرد است این عشق 


سه رباعی از فربدون سراج 
9 
امروز نبین کشمکش و جنگم را 
باور بکنی یا نکنی.جز این نیست: 
من نذر تو کرده‌ام دل تنگم را 
»¥« 
هر روز وشبی حال خرابم دادند 
من تشنه‌ی لبخند تو بودم اما 
از کاسه‌ی چشمان تو آبم دادند! 
«f»‏ 
زد خیمه شب سیاه اهت بر من 
بازلزله اش تن زمین رالرزاند 


بذانههای‌آدبی 
e‏ 
حبیب با کلماتی چون طبیب و رقیب قافیه 
می‌شود.نه عاشق و طالب. 
مهناز مومن‌زاده-کرمان 
در شعر نو وزن وجود دارد وفرقش باشعر 
سنتی این است که مصراعها کوتاه‌وبلند 
می‌شوند و شاعر مجبور به استفاده از ردیف و 
قافیه نیست. 
مسعود فرجامی -تهران 
استاد عبدالحسین زرین کوب سالیانی است 
که به دیدار یار باقی شتافته است. 
پروانه شفیعی - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود 
خیال باشد کاین کار بی‌حواله بر اید 
وزن بیت:«مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» 
است: 
به سعی خود: مفاعلن 
نتوان بر: فعلاتن 
د پی به گو: مفاعلن 
هر مقصود: فعلات 
خیال اءمفاعلن 
شد کاین کا: فعلاتن 
ربی‌حوا: مفاعلن 
له بر اید: فعلات 


۹ار ۱ طاعات :کل 


خانه خراب‌ها 


آن همه عشق 


آن همه شور و شر و راز و نیاز من و تو 
زیر مهتاب و گل ساکت ماه 


کارش آخر 


به دو تا جملۀ تکراری و کوتاه 


به سلامی و علیکی 


به «چطوری -خوبم!» 
و به یک «خسته نباشی» 


لک آه-کشید آه. 


من کلافه شدم از این تکرار 


واز این وضع 


خانه خالی و بی‌واژه مهتاب 
روز پر خستگی و کار و خرید 
شب واین خر وپف و ساية خواب 


حسن فرازمند 
۹ ورامین 


عباسعلی عزیزی -مسجد سلیمان 
قسمتی از سروده‌تان رابااین توصیه که 


از توبر نمی گردم 
ای خور شید عشق 
تو در آسمان من 
می‌درخشی و 
قلبم را 
جوان نگاه می‌داری 
برهان نمی‌خواهد 
عاشق بودن 
وقتی لبخندت 
چندین باغ گل 
می‌پراکند 
در قاب ج 
عباس عابد-انديشه 

می تو انم 
می‌توانم 
از تو بگویم 
وقتی این همه واژه 
روبروی من 
نشسته‌اند و 


به من خیر ه شده‌اند 
ناهید سرلک -درود 


۶ ۰ ؟ 
تاخبر جرا: 
تو که در یاد منی این همه تاخیر جرا؟ 


دلم از دوری تواین همه دلگیر چرا؟ 


تو که در خسن خدا داد زبانزد شده‌ای 


پس مرامی کنی, هان از غم خود پیر چرا؟ 


زود خود رابرسان»منتظرم دیر چرا؟ 
«بله‌ای»...«گوشة چشمی»... گل من! سخت نگیر 
ساده است عشق و غزل این همه تدبیر جرا؟ 


بادل من تو کمی و قدمی راه‌بیا 


می کنی پاک مرااز دو جهان سیر چرا؟ 


تو که اخمت به کمامی‌برد و می کشدم 


دست بردن به غلاف خود و شمشیر چرا؟ 


دست بردار ز خون بازی و یک بار بکش 


اد اد اد 


یک شب آرام به خواب من سر خور دة بیا 


تا که در خواب ببینم نظری سیر تو را 


کو توانی که بگویند ا 


گفته بودند که لوطی صفتی ای گل من 


کی کنم بر سر اين سفره نمک گیر تورا؟ 


جند بیتی به سر قافیه آوار شدی 


هست ای زلزله! تااين همه تا ا 


جاره‌ای کو؟ ز سر جبر پذیر فته امت 


منطق توست... قدر هستی و... تغییر جرا؟ 
حسن احرامی -گنبد کاووس 


هرشب 
لابه‌لای خواب کود کانه‌مان 
تکرار می‌شویم 
تو کنار پنجره‌ی نقر ه‌ای ماه 
من زیر لحاف سرمه‌ای شب 
دانیال رحمانیان-جهرم 
حرکت 
همه چیز در حر کت است 
حتی اتمهای کوچک این مبل 
که‌روی ان دراز کشیده‌ام 
وبه تو خیره‌مانده‌ام 
همه چیز در حر کت است 
شب می آید روز می‌رود 
روز می آید شب می‌رود 
اماتوبا ان قد رشیدت در این قاب 
بی حر کت ایستاده‌ای 
ومن همین طور زل زده‌ام 
تا کی سر خم کنی و از چارچوب قاب 
بیرون بیایی لیلاعباسعلی‌زاده 


۴۳ 


نوشته های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شمارهارسال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


زد و 
شب خیز که عاشقان به شب راز کنند 
گرد در وبام دوست پرواز کنند 
هرجا که دری هست به شب در بند ند 
الادردوست که شب باز کنند! 
م. شیرزادی 
«مهربانیت از دور چه نزدیک است و عجیب. حس 
می کنم که جغرافیا دروغی تاریخی‌ست مریم ملک‌لی 
ر وزی هزار بار دلت راشکسته‌ام» بی خود به انتظار 
وصالت نشسته‌ام.هر بار این تویی که رسیدی ودر زدی؛ 
هر بار این منم که در خانه بسته‌ام هر روز قول می‌دهم که 
آدم شوم ولی: هم عهد خویشتن هم دلت را شکسته‌ام 
کیان ستوده‌نژاد 
#«دوستی من شبیه باران نیست که گاهی می آید و گاهی 
نمی آید. دوستی من شبیه هواست. بعضی وقت‌ها 


ساکت.اما هميشه در کنار توست آبی 
#یک صبحدم زطرف گلستان گذشته‌ای /شبنم هنوز بر 
رخ گل آب می‌زند بادپا 
در دایره عشق اگر باران بلا بارید. عاشق آنست که از 
دایره بیرون نرود آرامش 
##بزر گتر ین افتخار انسان هر گز افتادن نیست. بلکه 
ایستادن از پس افتادن است افسرده 
از بس که نفس به یاد عشق تو زدم.یاد تو به جای نفسم 
می اید سید علی 


##همیشه سخت‌ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق 
دارد.نگران سختی‌های دنیانباش. شاید توبهتر ین بازیگر 


##حکایت جالبیست. کلمه زند گی با «زن» آغاز می‌شود 
و کلمه مردن با «مرد» گیسو طلا 
#روز گار آیینه را محتاج خاکستر کند ناصرم 


دفتر امید ماراباد حر مان پاره کرد. خون چکان فرق سر 
مارابه سنگ خاره کرد تندر طوفان غم کرد آشیان دل 
خراب طایر انديشه را زین آشیان آواره کرد 

مرتضی زور تربتی 
د کتر شریعتی: خداوندا, در برابر هر آنچه انسان ماندن 
رابه تباهی می کش‌اند. مرااز «نداشتن» و «نخواستن» 
روئین تن کن! ۱ نرگس حسینیان 
#درسرزمینی که سایه آدم‌های کوچک بز رگ شود. 
یقین بدان | فتاب در حال غروب کردن است مهرداد 
#دل بعضی ها چه تار یک است /خواب به چشمانشان 
نمی آید /مگر که خاموش کنند چراغ همسایه را فریبا 
کاش معشوق زعاشق طلب جان می کرد تا که‌هر 


بی‌سر و پایی نشود یار کسی شادی آزاد 
#اگر کاری که می کنی, هوشمندانه باشد.هیچ اشکالی 
ندارد. که تو را احمق بدانند بنتی 


و بی تولحظه‌ای حتی دلم طاقت نمی آورد.وبرف 
ناامیدی یک ریز می‌بارید.,چگونه بگذرم از عشق از 
دلبستگی‌هايم, چگون ه می‌روی با اینکه می‌دانی چه 
تنهایم؟ پیرهن قهوه‌ایی -بناب 


۴۴ 


امام صادق(ع):مردان دانابه سعی و کوشش خود تکیه 
دارند. مردان نادان به امال و ارزوهای خود جواد 
پس از تمام شدن بازی شطر نج زند گی. شاه‌هم مثل 
پیاده داخل کیسه می‌رود نیر جمشیدی -تبریز 
##سعی نکن متفاوت باشی.فقط خوب باش, خوب بودن 
به اندازه کافی متفاوت است لیلا حمزه 
تو که د رباور مهتابی‌عشق,رنگ دریاداری,فکر امروزت 
باش,به کجا می‌نگری؟ زند گی ثانیهایست. وسعت انيه 
رامی‌فهمی؟ می‌شود مثل نسیم. بال در بال پر ستو بوسه 
بر قلب شقایق بز نیم بودنت تنهانیست. تو خداراداری 


ومن آرامش چشمان تو را.. لاز 
هر چه می روم نمی‌ر سم گاه با خود فکر می کنم نکند من 
باشم کلاغ آخر قصه‌ها پسر خوب 


# شکایتی از بازی عشق ندارم» گله از تو دارم که بااین 
همه نامر دی باز می گویی: زند گی زیباست! 

شبگرد شاهرود 

#چه آسان تماشاگر سبقت‌هاییم وبه عبورشان‌می خندیم 

و چه ارزان به اخمی می‌فروشیم لذت باهم بودن راء چه 

زود دیر می‌شود و نمی‌دانیم فردا که می آید ما هستیم؟! 

نیلیا 


«حیف طلا که خرج مطلا کند کسی امیررضا پردسیر 
می توانی بروی قصه و رویا بشوی, راهی دورترین گوشه 
دنیا بشوی»من و تو مثل دو تارود موازی بودیم. من که 
مرداب شدم کاش تو دریا بشوی سپیده آروم 
#مشیری: آنچه | تش به دلم می زند اینک‌هر دم / 
سرنوشت بشر است /داده با تلخی غم‌های د گر دست به 
هم /بار این درد ودریغ است که ما / تیرهامان به هدف 
نیک رسیده است /ولی دست‌هامان نر سیده‌ست بهم 


سودا 
۶با ضعیفان هر که گرمی کرد /عالمگیر شد /ذره پرور 
باش تا خوزشید تایانت کند مهتاب خط خطی 
#توبه بر لب» سجده بر کف. دل پر از شوق گناه معصیت 
راخنده می آید ز استغفار ما مونیکا 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 


سلااله(دم به دم‌ساعت به ساعت خواهمت) نیال (خدا 
همانی است که ما می خواهیم) سعید زندی (دوست 
خوب مشل عطرفروش است) محدشه -رباط کریم 
(یادمون باشسه) نورابی(قلب‌ها در یچه نفوذند) رانی (به 
درختان جنگل گفتم) ۲ «ر«....) تابان (باران 
برای کسی تکراری) سعید ابر اهیمی (بیاد تان می آورم 
تابدانید) بی‌همنفس (بوسهابتکاری است) ترنم آخر 
(میکن پرنده‌ای که مال تو نیست) محمد حسینی (ای 
که ره بستی درون کوچه‌ها) شه ره تو کلی (به خدا گفتم 
بیا جهانتو قسمت) بادبادک (اگر مراد راوج می‌بینی) 
پسر خو ر شید (ماسه‌هافراموشکار ترین) لاو ین (بادت 
باشددنیا گرداست) 1.2( زنجیری که صد سال) فرفری 
(در عجبم از سیب خوردنمان) بونس رحمانی (خدایااگر 
دیدی گاهی) فر باد(فقیربه دنبال؟ ثروتمند) کوزت 
(درساحل دریای زندگی) وروجک (امروزرابرایت 
اینگونه) گلی (الوسلام. منزل خداست؟) دل سوخته 
(قیامت بی حسین) شبگرد شساهرودی(دیکه خبری از 
عشقت نمی‌گیری) افسانه سادات (هميشه رفیقتو) 
آبی (بزر گترین حماقت زند گی آدم) روژانوم(زندگی‌باور 
می‌خواهد) نگپبان اسمان(حسین بیش تراز اب تشنه) 
جو جه کوش ولو(نگاه‌ساکت مردم به روی‌صور تم) ارش 
هه‌زار(نفس می کشم تابه جای مرده‌ها) تاجر مسیج(یا 
رب دفتر جرم مرا روز جزا) بیقرار(غبار کفشتیم» مراقب 
باش) مرتضی زوار تربتی(در سر پیری دلم یاد جوانی) 


۱ جونم!! وقتی اسم 
تورومی‌بینم دلم برا کمبود 
اسم فارسی توملکنت‌فون 

می‌سوزه راستی» نقاش نیستم تکراری بود! بچه‌ها 
چشمتون روشن. یه قور باغه خوشگلم به جمع مااضافه 
شد.وجدانی جمع عجیب و غریبی هستیم یعنی بودیم! 
سعیده شیخ عزیز پیام (شیطان اعلام بر کناری کرد 
وماامتی‌ازش راب رای خود خریدیم»‌رسیدا ژابین 
نازنین داستان کوتاه که مال این صفحه نیست فدای 
تومال قلمر و داستانه بالای صفحه‌هم نوشته:حالا که 
منوشرمنده کردی چه کنم؟!| بی جان وقتی پیامت 
ناب باشه من افتخار می کنم چاپش کنم.اين صفحه 
حدود ۳۰ تاپیام ناب رو باید همراهش داشته باشه 
وچه بهتر که یکی از اونهامال تو باشه‌اما...! ارش 
مهدوی -دهلران. یعنی چه لذتی برای من داره که پام 
به قول خودت دست اولی رو که باه زار زحمت پیدا 
کر دی» فر ستادی» مخابرات نقره‌داغت کرده و به دست 
من رسیده رو چاپ نکنم ؟ نمی دونم! اتود خوبم, اینکه 
دلگیری‌نداره‌دونفر یک پیام رو فرستادن یکی که دیرتر 
فرستاده‌تکراری حساب می شه ویکی چاپ! پسر بد, 
گفتی به خاطر لطفی که به من داری پسر خوبی شدی و 
اسمت روعوض کردی امانگفتی اسمت چیه عزیزم ومن 
هم اسمت رو گذاشتم پسر خوب! الهه جان, دیگه هیچ 
فرقی نمی کنه که من پسر باشم یاد خترسنگ سخت 
باشم‌یابه قول توستاره‌نر م.وقت سفر رسیده آخرین 
روزهاست. می‌خوام دوباره‌بر م اون‌بالاها...! محیاجان 
پیام تورسید. اماهر چیزی رو که نمی‌شه چاپ کرد.حتی 
اگر امضای د کتر رو داشته باشه! شادی جان گفتی«شما 
که از یک اسم در یک شماره دو تا متن چاپ می کنی. از 
ضایع نکر دن حق صحبت نکن» نازنین من یعنی ا گر تو 
جای من بودی با این همه شلوغی خطانمی کردی ؟ یعنی 
وقتی من خطا کر دم وبه قول توحقی‌روضایع کردم دیگه 


نباید از ضایع نکردن حق حرف بزنم ؟ چشم! 


4 (صور تجلسه فراموشیت را) ممدی شوش 
دانیال(بسرای تاابد ماندن بایدرفت) س -حمادی(بایاد 
رفیق است) ن ر گس حسینیان(در عجبم از مردمی که 
خود) بر باد رفته(مردرااگردردی‌باشد) مهرداد(فقیر 
به دنبال شادی ثرو تمند) دختر نقی (انسان چیست؟) 
نازنین(یادمان باشد شاید شبی) مصطفی کیانی(اول به 
نام عشق)؟؟(زند گی قصه‌همان مرد بخ‌فروشی) سعید 
ابراهیمی(خالسق من بهشتی دارد) حامد حاجی‌زاده 
-دهلران(انواع قهوه) جواد رایسج-قو چان(دل من در 
سبدی) خدول(نلرزان‌دلی, تانلرزددلت) شهره تو کلی( 
مرد زندانی می خندید) ممد( آنقدر آرزوهایم رابه گور) 
مصطفی نیکخواه(مرا بسپار در بادت) رها(محبت 
تنها هدیه‌ای است که نیاز به بسته‌بندی ندارد) ز جر 
کشیده(من معتقدم خداوند) مجبوبه جیگر (همیشه 
واسهگلی خاک) آدمیرال(زندگی قافیه‌باران) سعید 
-آمل(حالم را پرسیدند) نیر جمشیدی -تبریز(خدایا 
حکمت قدم‌هایبی که) اعظم (دوستی که شمارادرک 
می‌کند) وفا-ارومیه(گردنتو بیار جلو می خوام) 
محبا(مدام با خود فکر می کنم چگونه است) 9۸101(به 
صورت عشق اسید پاشسی نکنیسم) شیطونک(به 
شانه‌ام می‌زنی که تنهاییم) کوبر سرد(هیچ وقت به 
کوچه بن‌بست) پرستو(با خدا باش پادشاهی کن) 
سرو(زندگی دمی‌ست) فاطمه شکر ی( ز خم شد م شيشه 
به زخمم) فاطیما کاشمر(جاودان بادسایه) فائقه(قصه 
دلقک وروانشناس) 


مر ۳۹ 
الاعات کل سارو arf‏ 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۵۱۲ 


جدولمتقاطع 


: ۱-علی خجسته -رشت 
ازبین عزیزانی که هر هفته جد E‏ ات حل ردو د ۳ 2 ۰ ۳ 
جدولهازیرنظر:داود بازخو ازبین ۷ ا ۲- محمد علی تاجی -زاهدان 


۳-رقیه آقاجاتی-تهران 
TT Nl‏ 
ارسال خواهد شد 


BAZKHOO @ yahoo com 


۱-بندر مشهور مصری- پستچی ۲- 
میانجی - نفس ها - رقص محلی برزیل 
۳-آتش دان - چهره‌شطر نجی -نیروهای 
نظامی‌یک کشور -پشیمان ۴ -وقت‌فوتبالی 
-نوعی پار چه -نقد ش رابهتر از حلوای نسیه 
دانند - مصالح کوه‌سازی ۵-شعله -حذر 
کن -غلاف شمشیر - قومی ایرانی ۶- 
کلاه بردار - کتاب انگلیسی -پار کینسون 
۷-حیوان مکار -سبزی کباب- مر کز 
مالت ۸-مغازه-حمام‌لاغری-ازدین 
ب رگشته- درخت زبان گنجشک -٩‏ 
مایع‌حیات -مشهورترین آیه از سوره 
بقره راگویند -موی فرخورده ۰ ۱-سیم 
منفی برق- روغن جلد-مدادنوکی- 
پرچم.درفش ۱ ۱ -به‌پایان‌رسانیدن -بی 
غیرت - مشعل دار ۲ ۱ -بخشی ازدریا که 
درخشکی پیش رفته - عضوتنفسی- 
جهانگشای مشهورایران ۷ -گوشت 
آخری» رک وا سرت ۱۳ 
عدد ورزشی ۴ ۱ -جسمی بلوری ومعدنی ۱۲۳۲ 
که معمولا د ر آب حل می شود -مردمک 

چشم- پول چینی-سال ترکی ۱۵- 

ازاقیانوس ها-ناکس, فرومایه - میوه -فن 

آوری قرن بیست ویک ۱۶ - جهان,دنیا - 
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شیر ین می شو 
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ك E RAE E A SEN‏ 
۱ -پیشتاز-ازشهرهای بمباران اتمی شده‌ژاین ‏ ماهی‌فروش-دانه معطر -حایل بین پیچ ومهره-ای 1 :72۱۴۰۰۰۳۵۲۲۲۵ 
۲-قلادهسگ- شغل وکیل -درس عبرت اموز خدا۱۶ -صالحان-وزن کردن-پول‌عراق ۱۷- تج | ها ادا 


۳-کسب بی رونق -جوانی -مغز -جهد کننده ۴- 
سخن. گفتار -خسارت -بلند مر تبه -خزنده گزنده 
۵-روستا-بالاترین‌رنگ ها -خفتن-بانگ زدن 
۶-واحد ورزش بو کس - حرف پانزدهم-زیبا ۷- 
سلول کار منظم معمول ومکرر -کنجکاوی کردن 
۸- خسته می زند - روشندل - واحدسطح - چراگاه 


aA: ۹ ۸ ۷ ۵ EAE 


HY EE) 3 
4 


8 


پدری ۱۰ - کال -ویتامین جدولی-بی اساس» بی E‏ 
خودی -اشاره به دور ۱ ۱ -بخشی ازییراهن-یادشاه 13 
اساطیری بابل -زیر بنانیست ۲ ۱ -از میوه‌ها-از 2 
واحد ه‌ای نظامی- نقش ۱۲ - از معاونین مشسهور aE MU‏ 
هیتلر -نوعی انگور -رودی‌دراروپا-س مت وجانب تک سای | دا ۶۱۱/۱۴۱۸۱۱ ۱ جع 


2ارات۱۳ ۱۸۱۵۱۱۱۳۱۵۱۱۱۵ ۱باگاها ‏ ات دک 
۱ مرا ص ۴۵ 


~~ سس 


طراح جدولها:داودبازخو 


حرف () چه تعداد است؟ 


| آن‌دسته از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله یا ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یاانتقادی | | شدهارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره‌مجله.اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت | | همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر وبرای جداول سود و کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 
۰سلی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کد پستی.نشانی و نام نویسنده 
۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۵۲۴ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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اطلاعات کل پاره arf‏ 


باهوش خود کل کلنجاربروید ۲ زیرنظر: سهراب صفادار شکلهای پنهان در تصویر آب‌بازی قورباغه‌ها 
> " در این فصل گر ما بچه قور باغه‌ها حسابی مشغول بازی و آب ‌تنی هستند. ولی 
نقطه به نقطه دراین تصویر شاد ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده است. حال از شما می‌خواهیم تااین 


ای آنکه بدانید این نقطه‌هاواعداد برای چه‌هستند کافی است مدادیا 1 
برای آنکهپدانید این نقطه‌هاواعدادپرای چه .۰ شکلهاراپیداکنید. برای آنکه‌بدانید به‌دنبال چهشکلی می‌بایست یگریت آنهارا 


خود کاری بر داش ته ونقطه‌هارااز شماره ۱ تاشماره ۴۵ با خط مستقیم به هم وصل 


۱ ...۳ ۳۰۳۲ به همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم.اگر خواستید.می‌توانید پاسخ خود رابا جواب 
کنید. پس از پایان کار ناگهان یک تصویر زیبا مقابل جشمان شما ظاهر خواهد شد. مارد ت پا مقایسه کنید. 


مر گت کر ک ددن ار تر الا تو لد ذست 


#آناتول ف انس 


نشان داده شده وارد 


شوید وپس از پیدا کردن 


AINENS‏ ی 


پاسخها در صفحه ۶۵ 


ختلا کلنه ناغا“ bS MeN‏ ۱:۱ 
افدر ویر 8 تس آنهاده‌اختلاف پیداخواهید کرد. 


۱او یات ی ل 


غروب دلگیریکی ازروزه ای پائیزبود.باد 
ملایمی که از عصر شروع شده بود با فرود امدن شب 
«اشرف» آن روز غروب هم با صورتی رنگ 
پریده و چشمان ملتهب و تبداری که هر روز بیشتر در 


ِ روی‌ایوان نشسته بود و به 


صورتش فرومی 
دور دست‌ها خیره شده‌بود. زنی ميان سال از راه رسید 
وهن هن کنان سینی کج و کوله مسی که یک بشقاب 
برنج و کمی‌قورمه سبزی در آن بود راروی‌ایوان 
جلوی اشرف گذاشت و گفت: «تو کی می‌میری تااز 
شرت خلاص شم ؟ آخه من چه گناهی کردم که شدم 
نوه‌تووباید بهت خدمت کنم ؟ خودم از کت و کول 
افتادم.یکی باید ازم پرستاری کنه. نمی‌تونم که ن وکر 
دست به سینه توباشم.دیگه از شکل وشمایل | دمیزاد 
دراومدی. همسن و سالای تو همه تا حالا هفتاد تا کفن 
پوسوندنابسه دیگه,بمیر وخلاصم کن!» وسپس 
جادرش رادور کمرش‌بست وازاشرف دورشد. 
اشرف خوب می‌دانست که نوه‌اشاگر برای او هر روز 
با کلی فحش ونفرین کمی‌غذامی آورد و کارهایش را 
انجام می دهد محض رضای خدانیست. او تنها وارث 
دار و ندار اشرف بود و برای همین هم لحظه شماری 
می کرد تا مادربزر گش بمیر د و او صاحب دارایی‌اش 
شود. اشرف چهار فر زند دختر داشت که همگی سالها 
قبل مرده‌بودند و فرزندان آنها بعد از انقلاب به خارج 


۴۳۸ 


Saba Adib @yahoo.con صبا اد یب‎ 


از کشور رفته و فقط همین یکی باقی 
مانده‌بود. اش رف حر فهای نوه‌اش را 
به دل نمی گرفت و خوب می‌دانست 
که‌دیگر از شکل وشمایل آدمیزاد 
درآمده. این رااز نگاههای دیگران 
شوم آبس‌ها ی کمایس 
فرار می کردند می‌فهمید. مردم آن 
شهر کوچک که زمانی روستایی 
دورافتاده‌بی ش نبوداورادوست 
نداشتند. قدیمی‌ترها که شرح حال 
اور ارقاو اد رها ان2 خی 
بودند. چنین وضع فلا کت باری را حقش می‌دانستند 
و جدیدترها هم از او فرار می کر دند. عده‌ای می گفتند 
اوجادو گر است وجرعه‌ای از اب حیات نوشیده 
وبه همین خاطر سالهای سال است که بی آنکه 
حتی بیمار شود زند گی می کند. عده‌ای هم اورادر 
حال حرف زدن‌باخودش دیده‌بودند ومی گفتند او 
مجنون است. اشرف این حرفها و زمزمه‌ها رادرباره 
خودش می‌شنید و خوب می‌دانست این عذابی که 
می کشد ريشه در کجاداردابی انکه لب به غذایی که 
نوه‌اش آورده بود بزند از جایش بلند شد و به اندرونی 
خان هرفت.دراین عمارت بز رگ روز گاری‌زند گی 
جریان‌داشت. او خانم این خانه بود واطر افش پر 
از خدمه که همه گوش به فر مانش بودند. حکمش 
روان بود آن سالهاء اما حالا آنقدر مفلوک و بدبخت 
شده بود که حتی جرات نمی کرد چهره‌اش رادر آینه 
ببیند. وقتی همه اطر افیانش مر دند و تنها شد. وقتی 
هر سال به عمرش افزوده شد و از چشم همه افتاد. 
وقتی هر شب آرزو کرد که کاش دیگر صبح فردارا 
نبیند و دید. باورش شد که دارد تاوان پس می‌دهد. 
باورش شد که نفرین هولناک آن شب «صراحی» در 
حقش مستجاب شده! حدود صد و سه سال از عمرش 
می گذشت واوهر لحظه از خدا می‌خواست م رگش را 
برساند. دیگر نه پول نه قدرت ونه هیچ چیز دیگری 
برایش اهمیت نداشت. فقط دلش می خواست قلبش 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


از تپیدن بازایستد و بمیرد. با چشمان کم فروغش 
نگاهی به اطراف کرد. دیوارهای خانه همه تار 
عنکبوت بسته بود. به کنجی خزید. دلش می‌خواست 
باز هم مثل همه شب‌های گذشته, زند گی‌اش رامر ور 
کند. چشمانش رابست وبه‌سالهای قبل باز گشت. 
گذشته‌اش‌همچون فیلمی‌جلوی چشمانش جان 
گرفت.اودیگرهیچ کاری‌ازدستش برنمی آمد و 
فقط یک تماشاچی بود... 


جد اندر جد ارباب و خان‌زاده بودیم. دو روستا زیر 
دست پدرم بود ورعیت‌های بیچاره از صبح تاشب 
روی زمین‌های پدر کار می کردند تا ثروت پدر روزبه 
روز بیشتر شود. من تنها دختر پدر بودم وبه جز خودم 
چهار برادر دیگر هم داشتم. پدرم ارباب سنگدل و 
بی‌رحمی‌بود و تاجایی که می‌توانست به مردم زیر 
دستش زور می گفت واز آنها کار می کشید ومن هم 
همیشه به خاطر دختر ارباب بودنم به اطرافیان فخر 
می‌فر وختم و از همان زمانی که خودم را شناختم ظالم 
و زور گو بودم واز دیدن ستم‌هایی که پدر درحق مردم 
بی نوا روا می‌داشت لذت می‌بر دم. شاید به همین دلیل 
بود که پدر مرابیشتر از فر زندان دیگرش دوست 
می‌داشت و زمین‌های فراوانی رابه نامم کرده بود. 

تازه وارد پانزده‌سالگی شده‌بودم که‌ارباب ده 
همسایه برای پسر ش «یونس» به خواستگاری‌ام آمد. 
یونس پسر باجنم وزبر وزرنگی بود و خیلی زود 
توانست در دل پدر جاباز کند که همسر تنهادختر 
عزیز دردانه‌اش شود. واين گونه بود که من و یونس 
به عقد هم در آمدیم.عروسی مفصلی بر ایمان گر فتند 
ومن راهی قصر پدر یونس شدم. يونس تنها پسر 
خانواده‌شان بود و وقتی سه ماه بعد از ازدواج‌مان 
پدرش مرد. ارباب ده شد. يونس بامردم مهربانتر 
از یدرم ب ود امامن‌تاجایی که می‌توانستم تلافی 
مهربانی‌اش رادر می آوردم و زن‌های ده راهمه جوره 
به خدمت خوددر | ورده‌بسودم.بیچاره‌ها مجبور به 
اطاعت از من بودند اما در نگاهشان کینه و نفرت موج 


به هھ 
اطلاعات کل ساره arf‏ 


می‌زد و همین آنرژی‌های منفی داشت کار خودش را 
می کرد چون شش سال از ازدواج‌مان می گذشت ومن 
هنوز نتوانسته بودم پسری برای يونس به دنیا بیاورم. 
اوهر چند سه دختر مان رادوست داشت‌امادلش 
پسر می‌خواست و می گفت: «فقط پسر می تونه نسل 
پدرش رو ادامه بده!» 

وقتی دوسال دیگرهم گذشت ومن باز باردار 
شدم ویک دختر دیگر به دنیا وردم.یونس یکر وز 
که از سر کشی به زمین‌هایش بازمی گشت. روبرویم 
نشست و گفت: «اگه پسر نداشته باشیم دودمانمون 
باید برای ادامه نسل مون پسر داشته‌باشم.باید با 
دختردیگه‌ایی ازدواج کنم.ازت می‌خوام خودت از 
بین دخترای ده.یکی‌رو برام انتخاب کنی[... 

می‌دانستم يونس دير يا زود به فکر ازدواج مجدد 
می‌افتد.او پس می‌خوا ست ومن نتوانسته‌بودم‌او 
رابه ارزویش برسانم. باز جای شکرش باقی بود 
که انتخاب هوویم رابه خودم واگذار کر ده‌بود نه 
به مادروخواهرش تابگردن د وبرایش دختر فلان 
دمار از روز گارم دربیاورد. يونس پسر می‌خواست 
و نمی‌توانست صبر کند تا دوباره باردار شوم واگر 
دست دست می کردم این شانس که خودم دختری 
برایانتخاب هوویم دست به کار شدم.دختری که 
می‌خواستم همسر شوهرم باشد باید از هر نظر پائین‌تر 
از من می‌بود و «صراحی» دختر ک ابله‌رویی که‌در 
آشپزخانه کار می کرد بهترین گزینه بود وقتی صراحی 
رابه يونس پیشنهاد دادم می‌ترسیدم به خاطر زشت 
بودنش قبول نکند اما بر خلاف تصورم یونس صراحی 
راقبول کرد و گفت: «من فقط زنی‌رو می‌خوام که برام 
محض اینکه يونس موافقتش رااعلام کرد برای پدر 
آن پیر مرد گفتم که دخترش رابرای يونس می‌خواهم 
گذاشت و گفت:«چشم ارباب زن.هر چی شماامر 
کنید!» و به این تر تیب بود که صراحی در حالیکه هیچ 
میل ورغبتی برای از دواج با یونس نداشت فقط از ترس 
آواره و دربدر شدن خانواده‌اش با چشمانی گریان پای 
سفره عقد نشست. 

یونس عروسی باشکوهی گرفت و سپس عروسش 
رابه خانه آورد. 

صراحی دختر خوش قلب و مهربانی بود که‌با 
وجود همه بدر فتاری‌های من ب از هم احتر امم رانگه 
می‌داشت ودر پاسخ توهین‌ها و تحقیر های من سرش را 
کوچک انباری را به او داده بودم و او به دستور من باید 
پای به پای کلفت‌های خانه کار می کرد. 

اما صراحی خیلی زود باردار شد و ترس از پسر دار 
شدن او مثل خوره به جانم افتاده بود پس به هر جادو 


۱ اطلاعات مکی 


وجمبلی متوسل می‌شدم تافرز ندش دختر شود و 
نتواند گوی سبقت رااز من برباید و من همچنان خانم 
زا 

ولی‌از انجا که همه ارزوهابر آورده شدنی نیستند 
آرزوی من هم پرواز کرد وبه آسمان رفت چون روز 
زایمان صراحی بد ترین روز زند گی‌ام بود و من همچون 
مرغی پر کنده خودم رابه درودیوار می کوبیدم و 
که‌تمام شد.قابلهازاتاق بیسرون آمد وبه پوفس که 
دستانش رابه پشت کمرش قلاب کرده و عرض و 
طول حياط را می‌پیمود گفت: «مزده گونی بده آقاء بچه 
پسره!» دنیا روی سرم هوار شد. چشمانم سیاهی رفت 
واز حال رفتم. این در حالی بود که از سوی دیگر به یمن 
پسر دار شدن‌یونس. یک هفته در ده‌جشن گرفتند. 
يونس هم خوشحال بود وخنده‌برای لحظه‌ای از لبانش 
محو نمی شد. انگار دنیا را به او داده بودند. 

صراحی حالا شده بود نور چشم يونس و به دستور 
یونس صراحی هم به عمارت اصلی آمد تاباما زند گی 
کند. فرزند او جانشین پدر بود و وارث ثروت بی حد 
و حصر یونس. 

داشتم از حسادت می تر کید م. روزم همچون شب 
سیاه و تار شد هبود. يونس حالا دیگر به دخترهای 
من محل نمی گذاشت و تمام وقتش رابا «محسن» 
می گذراند. دیگر نمی‌توانستم همچون قبل باصراحی 
بدرفتاری کنم؛ یعنی يونس این اجازه رابه من نمی داد. 
اوبعداز به دنیا امدن محسن جندبار به من تذ کر داد که 
مراقب رفتارم با صراحی باشم و همین بیشتر خون مرا 
به جوش می آورد. من یک ارباب زاده بودم و صراحی 
یک رعیت زاده‌امایونس به هر دویمان در یک حد 
توجه می کرد. صراحی که در خانه پدرش حسرت 
یک دست لباس نو به دلش مان ده بود حالا همچون 
من سرتاپایش غرق طلا بود و کلفت‌های خانه چپ 
وراست اطر افش می چ ر خیدند ومی پر سید ند:«خانم 
چیزی لازم ندارید؟» 

چشم دیدن صراحی رانداشتم.دلم می خواست 
چشمانش رااز کاسه در بیاورم. مدام دنبال فرصتی 
بودم که ضایعش کنم اما او با وجود اینکه می‌دانست 
پیش یونس ویژه تر است. همچنان به من احترام 
می‌گذاشت.او با مهربانی‌های بی حد وحصرش در دل 
همه اهالی خانه جا باز کرده‌بود. گاهی به آآشپزخانه 
می‌رفت وهمراه کلفت‌ها کار می کر دوهر کسی از 
مردم ده مشکلی داشت اول به صر احی می گفت واو 
هم مشکلات مر دم رابرای یونس می گفت ویونس بی 
برووب ر گرد هر کاری که صراحی می‌خواست انجام 
می‌داد. 

تحمل آن وضعیت برایم بدتر از تحمل جهنم بود. 
هر روز که می گذشت صراحی بیشتر از قبل برای 
یونس عزیز می‌شد ومن کم کم به حاشیه زند گی او 
می‌رفتم.اینطوری نمی شد. باید فکری می کر دم.باید 
کاری می کردم که صراحی بر ای همیشه نابود شود. از 


زند گی يونس حذف شود واین فرصت زمانی دست 
داد که همسر «یاور» یکی از کار گرهای خانه که مبتلا 
به یک بیماری لاعلاج بود. مرد. 

یاور مرد خوش چهره و جذابی بود که دو فر زند 
کو چگ ذاشت: او کا ر گر اضطبل بود واز اس نب ها 
نگهداری می کر د و صراحی که با همسر او دوست بود 
بعدازم رگش »هر روز به خانه آنهامی‌رفت وبرای 
بچه‌هایش خوراکی می‌برد و به آنهاسرمی‌زد تادرد 
بی مادری‌راکمتراحساس کنند.دو ماهی از فوت 
همسر یاور می گذشت و رفت و آ مد صراحی به خانه 
او و رسید گی به کارهای بچه‌های ش همچنان ادامه 
داشت که فکری به ذهنم رسید. آن روز وقتی آن 
نقشه شوم را کشیدم تازه پی به معنای حرف پدر بردم 
که وقتی بچه بودم مراد رآغوش می گرفت وبا خنده 
می گفت: «خوشم میاد ازت که دست شیطون رو از 
شت بستی!» 

«چوانداختن» در آن روستای کوچک که «حتما 
صراحی‌بایاور سر وسری‌داره که هر روز میره 
خونه‌ش!» کار سختی نبود. 

بادادن یک انعام چرب ودندان گر به چند تااز 
کلفت‌های خانه زاد که گوش به فرمان من بودند و 
دهانشان قرص.از آنها خواستم این شایعه را همه جا 
پر کنند. سپس خودم شروع به تحریک یونس کردم. 
می‌دانستم اوبیشتر از چشمانش به نجابت صراحی 
ایمان دارد. پس باید خوره شک و تر دید رابه جانش 
می‌انداختم. 

چند بار که یونس برای سر کشی املا کش رفته 
بود.وقتی خسته و کوفته از راه‌میر سید نز دش رفتم 
و گفتسم:«یونس خان.به محض اینکه از خونه بیرون 
می رید صراحی هم راهی خونه یاور می شه. محسن رو 
می‌سپره دست یکی از کلفت هاو خودش می‌ره که به 
بچه‌های‌یاوررسید گی کنه. آخه‌این که درست نیست. 
شماارباب ده هستید. ولی نعمت مر دمید. نمی‌خوام 
خدای ناکر ده کوچکترین حرف و حد یثی پشت سر تون 
باشه که يونس خان بی غیر ته. به نظرم بهتره رفت و 
امد صراحی به خونه یاور رو کنترل کنید!» 

ویامی گفتم :«چند بار با چشمای خودم دیدم وقتی 
صراحی رفته خونه یاور.اون‌مرد ک هم کارش‌رورها 
کرده و چند دقیقه بعد رفته به سمت خونه‌ش!» 

يونس خوب می‌دانست که من فوق‌العاده حسودم 
وشاید این حرفها رابه خاطر خراب کردن صراحی 
می‌زنم ام ااز آنجایی که‌می‌دانستم یونس بسیار 
دادم و آنقدر ذهنیت يونس را نسبت به صراحی منفی 
کردم تااینکه یکر وز يونس با تحکم به صراحی گفت: 
«دیگه حق نداری‌بری خونه یاور. بچه‌های بی ماد راون 
ربطی به تو نداره. بشسین وبچه خودت رو بزرگ کن!» 
صراحی هم که خوب می‌دانست همه چیز زیر سرمن 
است سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت ومن خوشحال 
بودم از اينکه نقشه‌ام در حال گرفتن است! 


قسمت دوم و پایانی در شماره آینده 
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رضاداوودنژاد از د وران بیماری می گوید 


شاید خیلی‌ها رضا داوودنژاد رابا آن فیز یک خاص بدنی‌آ ش از سر یال های تلویز یونی و فیلم‌های سینما ی ی‌اش بشناسند 
اما اودیگ رآن رضای سابق نیست. د وران بیماری و پیوند کبد باعث شده نصف وزنش کم شود اماحتی نمی‌توانید یک 
لحظه تصو رکنید که از خنده‌رویی وشوخ‌طبعی‌اش کم شده باشد وحتی بیان حرف‌های ی که پشت سرش می‌زدند هم 
نمی‌تواند ناراحتش کند. ا وکه اکنون دوران نقاهت را پشت سر م یگذارد. حالش خوب خوب است و می‌خواهد سراغ 
تولید فیلم ب روداالبته خودش م یگوید اگر در فیز یک جد یدش تهیهکننده‌ها تحویلش نگی رند. هیچ اشکال ی ندارد. 


پارتی‌بازی م یکند و در فیلم خودش جلوی دوربین می‌رود! 


در را که باز م یکند.با همان خنده‌های ی که در فیلم‌هایش از او می‌شناسیم. مارا به داخل خانه دعوت م یکند وخودش 
سریع به داخ لآشپزخانه می رود تا چای وآبمیوه بیاورد وهر چه اصرار م یکنیم که‌ای نکار رانکند وروی مبل بنشیند 


تاخودمان این کارها را انجام دهیم. هیچ فایده‌ای ندارد! 


یک هفته یر تر می‌فهمیدم... 

بیماری رضا داوودنژاد خیلی ناگهانی بود. به یکباره 
خبر گزاری‌ها اعلام کر دند که او در بیمارستان «لاله» 
تهران بستری شده و حالش خوب نیست و به پیوند کبد 
نیاز دارد. اگر چه دوست نداشتیم که بحث از اینجا آغاز 
شود اما گویااصحبت در این‌باره اجتناب ناپذیر است. 
داوودنژاد درباره مریضی‌اش یاد آور می شود: 

اصل داستان مریضی من این بود که زمانی بسیار 
چاق شد م وجاقی بیش از حد.باعث شد چربی دور 
کبدم را بگیرد. چهار سال سعی کردم که لاغر تر شوم و 
چربی‌های دور کبد هم شروع کرد به آب شدن. در این 
شرایط کبد باید دوبرابر حالت عادی کار می کرد امانکته 
مهم.اینجابود که من پس از دو سال به دلیل مشغله کاری 
وبی‌توجهی, داروهایی که د کتر برای کم کردن وزن به 
من داده بود را استفاده‌نمی کردم. در واقع وقتی می‌دیدم 
خوب وزن کم می کنم؛ فکر می کردم همه چیز ردیف 
است در حالی که کبدم مدام در حال بد تر شدن بود. 

آخرین کارم سریالی بود که عید ن وروز با نام 
«فراموشسی» پخش شد. من قبل ازاین سریال هم چند 
ماهی بسیار پر کار بودم.در مد تی که در «فرآموشی» 


۵۰ 


بازی می کردم حد ودهفت ماه‌بود که فشار کاری بسیار 
زیادی را تحمل کرده‌بودم. همین فشار باعث پیشرفت 
مریضی من شد. آن زمان خیلی بی‌حال بودم و اشتهایم 
کامل از بین رفته بود.امائمی دانستم مشکلم چیست؟ 
ومدام سرم را با کار گرم می کردم. آنقدر اشتها نداشتم 
که در روز شاید فقط یک وعده‌سالاد می‌خوردم و 
آقای سلطانی ( کار گر دان «فر اموشی») و بچه‌های دیگر 
می گفتند که توداری خود کشی می کنی! امادست خود م 
نبود. واقعا اشتها نداشتم. 

گذشت تااینکه بالاخره ۲۲ فروردین به بیمارستان 
رفتم وبستری‌شدم و آن موقع فهمیدم که‌ای وای با 
چه وضعیتی روبه روهستم. کبد عضوی است که‌اگر 
۰ تا ۵ درصدش دجار مشکل نشود.بیمار متوجه 
کمن کت وق که چه بلایی برسراو آمده‌است.اتفاقام رگ 
براثر مشکل کبدی هم درد ندارد. خلاصه‌اگر یک هفته 
دیرتر به شیراز منتقل شده بودم به کما می‌رفتم. 

شایعه‌های درد آ ورتر از بیماری 

زمانی که داوودنژاد در بیمارستان «لاله» بستری 
بود خیلی‌هامی گفتند که او باید مدت‌هادر لیست 
انتظار کبد بمان د اما در هر صورت او به بیمارستان 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


«نمازی» شیر از منتقل شد وپس از یکی دو روز پیوند 
کبد انجام شد.بعضی می گفتند که داوودنژادها معروف 
هستند واو به لطف اينکه در تلویزیون و سینما شناخته 
شده‌است زود تر از آنهایی که در لیست انتظار بوده‌اند. 
کبد پیوندی پیدا کر ده است. خودش هم این حرف‌ها 
راشنیده‌ومی گوید دوست دارد درباره‌این شایعات 
صحبت کند تا مردم اصل ماجرا را متوجه شوند: 

زمانی که به شسیراز رفتم. شایعه خیلی زياد بود. 
یکسری می گفتند چون فلانی بازیگر بوده زود تر 
وخارج از نوبت‌عملش کرده‌بودن د. در صورتی که 
مدا رک پزشکی من‌نشان من دهد که چرابلافاصله پس 
ازانتقال به شیر از زیر تیغ جراحی رفتم. در آزمایش‌های 
مربوط به کبد. آزمایشی وجود دارد که «بیلی روبین» 
هر فردی رااندازه می گیرد واین شاخصه در یک آدم 
سالم وعادی‌معادل ۳/۱ است.در بخش ما که مربوط به 
پیوند کبد در بیمارستان«نمازی» شیر از بود بیمارانی 
که وضعیت‌شان خیلی حاد بود «بیلی ر وبین»‌شان عدد 
۵رانشان‌می‌دادام اهنگامی که‌ازمن آزمایش 
گر فتند دیدند که «بیلی‌روبین» ۰ ۴است!یعنی یک 
چیزی بعد از وضعیت اورژانسی. در کمیسیون پزشکی 
غیر از تیم د کتر آقای ملک‌حسینی که د کتر جراح 
من بودند. باید یک پزشک دیگر هم وضعیتم را تایید 
می کرد و جالب است که آن پزشک به پدرم گفته بود 
که برای عمل شاید یکی» دو روز بیشتر فرصت نداشته 
باشم یعنی تااين حد وضعیتم وخیم بود امانمی‌دانم چرا 
برخی آن شایعاتی را مطرح کردند. 

پزشک‌هایی که در معیار 
آدمیزاد نمی گنجند 

واقع اباید با آن وضعیتم از تیم آق ای د کتر ملک 
حسینی و پرسنل بیمارستان «نمازی» شیر از تشکر کنم. 
اتفاقی که سالانه در این بیمارستان می‌افتد بسیار خاص 
است. آنطور که من پرسیدم.سال قبل ۰ پیوند کبد 
در بیمارستان «نمازی» انجام شده ودر سه ماهه نخست 
مسال هم ۱:۰ پیونن کبد داشه‌انو:پا این فشردگی 
عمل‌ها تصور کنید که باید چقدر فکر شان مشغول باشد. 
بعضی وقت‌ها با تیم جراحی یا پرسنل صحبت می کر دم 
و کم کم در روزهای آخر این که بگویند دو سه روز است 
که به خانه نرفته‌اند برایم عادی شده بود. 

شمااین وضعیت و این همه فدا کاری برای نجات 
جان‌انسان‌هاراتصور کنید وحالاببینید که خیلی محتمل 
اشک آد دزراین قابط اغلاق کند نود باطبیعی 
است که حوصله نداشته باشد.اماانگار د کتر ملک 
حسینی» تيمش و پر سنل بیمارستان کمی از آدمیزاد 
باآن تعاریف مابدور خن عنداچون رفتارشان آنقدر 
مهربانانه است که نمی‌توانم توصیفش کنم البته شاید 
برخی فکر کنند که چون من رضاداوودنژاد بازیگر 
تلویزیون وسینما بودم مورد توجه ورسید گی بیشتر 
قرار می گرفتم اما واقعا این طور نبود. انصافا باید بگویم 
آقای هیر ملک سی و تبهاشان همه رانه‌زک 
چشم می‌دیدند و با همه مهربان بودند؛ چه آن فردی 
کاس وی بود و برای یوند کد نه پیمار قان 
آمده‌بود و چه آن کا رگر بثایی که با هزار مشکل روی 
تخت بیمارستان «نمازی» بستری شده بود. 


هه 
الاعات ی رو ۳۵۲۴ 
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داستان بیمه در کشور ماواقعا جالب 
است. مثلاجعبه قرص ۱۰ هزار تومان 
بابیمه می‌شود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان, 
اما من در پیوند کبد. باید قرص‌هایی که 
هرکدام از آن‌ها ۲۰۰ هزارتومان است 
ویاآمپول یک میلیون تومانی مصرف 
کنم که هیچ‌کدام جزو بیمه نیستند! 
پیشناد بازی در سریال ماه رمضان! 
ای‌بابا فعلا سر کار نمی توانم بروم. دوست 
دارم زودتر به صحنه بر گردم. اما در هر صورت 
ید توانش راداشته باشنم,خودم می گویم یک 
ماه‌دیگر بازی می کنم اماد کترهامی گویند چهار 
پنج ماه حالا باید ببینیم زور من می‌چر بد یازور 
د کترها!بازی در یکی از سریال‌های مناسبتی ماه 
رمضان پیشنهاد شد که تیم سازنده خیلی هم با 
شرایط من کنار می | مدند. ام امن الان بیش از 
چهار پنج ساعت که بیر ون می مانم خسته می‌شوم 
درحالی که کار بازیگ ری نیاز به تلاش ۱۲۰۱۰ 
ساعته در روز دارد وبرای من چنین کاری بسیار 
سخت ودر حال حاضر نشد نی است.به‌هر صورت 
دیدم هم آنها اذیت می‌شوند و هم من. به همین 
دلیل تصمیم گرفتم چند ماهی را استراحت کنم 
تپل بودی بانمک تر بودی! 
برخی از مردم هم می گویند وقتی تپل بودی: 
بانمک‌تر بودی. حتی خانمی در فر ود گاه با بغض 
به من گفت؛ پسرم چرا اینقدر لاغر کردی؟ من تو 
را که می‌دیدم یاد یسرم می‌افتادم که در خار ج از 
کشور زند گی می کند. ما تو را همانطور که بودی 
دوست داشتیم. 
در هر صورت این نوع علاقه‌مردم است.اما 
من دوست داشتم کمی هم نقش‌های متفاوت بازی 
کنم. شاید تهیه کننده‌ها بگویند ما تورا آنگونه که 
قبلا بودی دوست داشتیم. به خاطر همین من از 
بچگی در کار تولید فعالیت کردم وزیر وبم آن 
رابلدم.اگر باسیستم بدنی جدیدم کسی دوست 
نداشته باشد من رادر فیلمش بازی دهد. می‌توانم 
برای خودم پارتی بازی کنم ودر فیلم‌هایی که خود م 
در تولیدش سهم دارم. نقش‌هایی رابازی کنم! 


من 
۱ الاعات غل 


داوودنژادها وهمکاری پشت دوربین 


اگر کسی خانواده داوودنژاد رابشناسد. می‌داند که 
نهاخیلی به هم وابسته‌هستند. خانواده‌داوودنژاد شاید 
تنها خانواده‌ای باشد که دسته‌جمعی‌باهم فیلم سینمایی 
می‌سزند.در ان بازی می کنند واتفاقامردم‌هم از 
فیلم‌هایشان استقبال می‌ کنند 

در«مرهم»,علیر ضاداوودنزاد. پدر خانوادهپشت 
دوربین بود ومادرش.فرزن دش ومادربزر گش در فیلم 
بازی می کردن د امااین اتحادو کنارهم بودن فقط مختص 
کار یست. انهادربیماری فرزند خانواده کنارهم پشت 
دوربین زند گی واقعی ایستاده‌اند. رضا در این‌باره‌می گوید: 
خانواده ما خیلی به هم وابسته هستند وبرای‌ما خانواده وتمام 
اعضای آن بسیار مهم هستند. کلا دراین مدت. خانواده‌ام 
خیلی اذیت شدند.در مدتی که بستری‌بودم.عمه پسرعمه. 
مادربزرگ, پدر همسر و پدر همسرم به صورت مداوم در 
کنارم بودند و به همه خیلی سخت گذشت. طوری که وقتی 
که دیروز به همراه‌همسرم وار د خانه شدیم. احساس کر ديم 
که چند سالی راایران نبودیم والبته حضور در خانه برایمان 
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خیلی شرایط سختی بود. تصور کنید یک شب‌هایی 
نزدیک بود به کمابروم. تب ۴۰درجه داشتم يا داروهای 
سنگین مصرف می کر دم. وقتی شر ایط رادر ذهن‌تان مرور 
کنید. متوجه می‌شوید که قرار گرفتن در چنین موقعیتی 
ارک رو زاس کرم کار عا را در دارم 
بودند اا نمی کم یں یرایل کک 
مریضی ساده‌خانوادهر ابسیار اذیت می کند چه بر سد به 
مشکلی که من داشتم. نمی دانم چگونه می‌شود از آنها 

البته اودر سخنانش, از شایعاتی که‌مدام او وخانواد‌اش 
رااذیت می کردم گله‌می کندومی کید ا بازار 
شایعه داغ بود که هم من و هم خانواده بسیار اذیت شدیم. 
یک روز تیتر می‌زدند که رضا داوودنژاد به کمارفت واز 
ساعت ۷ صبح موبایل کل خانواده مر تب زنگ می‌خورد و 
میحوا. برس که عم جطوراست هم موصوع 
استرس خیلی زیادی را به من و خانواده وارد می کرد. 

هزینه درمان چند ده میلیونی 

پیوندی‌ها و خیرینی که توقعی ندارند 

من بیمه نبودم. آن زمانی که خانه سینما وجود داشت. 
از طریق سه صنف می توانستم برای خودم بیمه بگیرم اما 
ترجیح دادم که نگیرم.درهر صورت در این مدت که 
به بیمه نیاز داشتم. اقای شسمقد ری میر علائی و مسچی 
خیلی پیگی ری کردند که بیمه هنرمندان شوم و باید از 
اکر کہ 

لبته جایش است که‌اين راهم بگويم. داستان پیمه‌در 
کشور ما واقعا جالب است. مثلا جعبه قرص ۱۰ هزار تومان 
بابیمه می‌شود ۲هزار و ۷۰۰ تومان,. امامن در پیوند کبد. 
باید قرص‌هایی که هر کدام از آن‌ها ۰ ۲۰هزار تومان است 
ویاآمپول یک میلی ون تومانی‌مصرف کنم که هیچ کدام 
جزو بیمه نیستند! 


طبیعتا بسپاری از بیمارانی که در بیمارستان برای پیوند 
کبد ویامواردی مشابه بستری می‌شوند, توانایی پرداخت 
جنین هزینه‌هایی راندارند. اما در شیر از خیرین خیلی به 
بیماران کمک می کنند. چون آنجا داروهایی که پس از پیوند 
باید در بیمارستان مصرف شود قیمت‌های سر سام آوری 
دارد.مثلا یک دوره‌مصرف آنتی‌بیوتیک برای کسی که 
پیوند کبد کر ده.حدود ۰ ۱ میلیون تومان هزینه دار د واین فقط 
فلمل را را 
نود نمی‌توان متصور بود که‌مثلایک کار گر یا کارمند ویا 
خیلی‌های دیگر بتوانند از پس چنین هزینه‌ای بر بیاید. 

کسی که اعضای بدن او جان پنج نفر را 

نجات داد اما... 

بای د از خانواده مر حوم محمدرضا کا کاوند هم که کبد 
ایشان را گرفتم و علاوه بر من به چهار فر د دیگر هم زندگی 
بخشید,تشکر کنم. مر حوم کاکاوند یکی از خطاطان معروف 
شیرازی بودند که قر آن, نهج‌البلاغه ودیوان حافظ راباخط 
زیبای خود به‌نگارش در آورده بود وخانواده‌و فرزندان 
وسار مکو داشت ال اس وداد که هس ومادر 
مرحوم کا کاوند خودشان من راانتخاب کرده‌بودند و گفته 
بودند که کبد ایشان به من پیوند زده شود. 

متاسفم که بگویم خانواده آقای کا کاوند که پنج نفر را 
به زند گی بر گر دانده‌است. هنوزهم بامشکلات بیمه‌ای 
مواجه هستند. ایشان در سه ماه آخر زند گی‌شان به دلیل 
بیماری, نتوانستند حق بیمه را پر داخت کنند و دریک‌ماه 
آخرهم کاملادر کمابودنداما اکن ون به دلیل‌پرداخت 
نکر دن سه ماه حق بیمه.بامشکل مواجه شده‌اند. بر ایم 
چا ی6ا را ار 
می شود مسوولانی از تامین اجتماعی تهر ان یا شیر از تماس 
می‌گیر ند ومی گویند که مشکل حل شده:اما پس از چند 
روز همه موضوع رافراموش می کنند. 

بد بختی مصرف قرص‌های ماهواره‌ای 

در بیمارستان«نمازی» تادلتان بخواهد افرادی هستند 
که به خاطر مصرف این قرص‌های ماهواره‌ای لاغری و... 
یاکبدشان از بین رفته بود یاسرطان گرفتهبودند.از 
مردم خواهش می کنم که ازاين قرص‌هااستفاده نکنند. 
من‌دربیمارستان نمازی,مریض کبدی‌دیدم که‌در 
عرض یک‌سال ونیم کبدش نابود شده بود چون از این 
قرص‌ه ای ماهواره‌ای ریز ش م ویاقرص لاغری خور ده 
بود. در شیراز تا دلتان بخواهد افرادی هستند که از این 
قرص‌های ماهواره‌ای استفاده کر ده یا کبدشان از بین رفته 
بودیاسرطان گرفته بودند. مردی بود که آنجامی گفت 
تاهمین‌چندروزقبل اصلانمی‌دانسته کبد کجای‌بدن 
است.اماهمسرش به دلیل مصرف قرص‌های ریز ش مو 
در عرض یک ماه و نیم ٩۰‏ درصد کبدش از بین رفته و به 
پیوند کبد نیاز داشت. من از مردم خواهش می کنم که از 
این قرص‌ها که هر روز انواع واقسامشان برای ريز ش مو 
افزایش قد. کاهش وافزایش وزن, تر ک اعتیاد و... بیشتر 
می‌شود. استفاده نکنند. 
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آغازی یی رمق برای سریال‌های ماه رمضان 


چند روز از آغاز پخش سریال‌های ماه مبارک 
رمضان می گذرد و در این مدت هیچ کدام از 
این سریال‌ها قدرت جذب مخاطب فراگیر را 
نداشته‌اند. 

این اتفاق در حالی می‌افتد که پیش ازاین ودر 
سالهای گذشته به واسطه حضور کار گردان‌های 
پیشکس وت و داستان‌های جذاب و جنجالی 
سریال‌های ماه رمضان مخاطبان بسیاری داشتند 
وتماشای این سریال‌ها محملی خانواد گی بود که 
حتی مهمانی‌های افطار راهم تحت الشعاع خود قرار 
می‌داد. ضمن اینکه وارد شدن به برخی حوزه‌ها و 
موضوع-أت نیز محلی برای ابرزنظرات گوناگون 
بود و حتی در اين میان دانش‌گاهیان, حوزویان, 
صن وف مخت ف و... نیز به میدان می آمدند و 
درباره مباحت عنوان شده در سریال‌ها به ارائه 
نظر می‌پرداختند. سریال‌های طنز نیز در این میان 
از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار بودند و طنز قوی به 
کار رفته در این سریال‌ها ساعات خوشی رابعد 
از افطار برای روزه داران رقم می‌زد. اما متاسفانه 
این سریال‌ها که از چنین کار کرد بالایی بر خوردار 
بودند و حتی شبکه‌های ماهواره‌ای که صداوسیما 
تلاش دارد تا مردم به سمت آنها گرایش پیدا 
نکنند.اقدام به بازپخش چندین باره این سریال‌ها 
می کر دند.طی دو سال اخیر کار کرد خود رااز 
دست داده اند و این ساعات طلایی به ساعاتی 
مرده تبدیل شده‌اند که مخاطبان در ان ساعات به 
همه کارهایشان می رسند جز دیدن سریال. 

ملس الان راز ان 
جمدان (شبکه دو), خداحافظ بچه (شبکه سه) و 
شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (شبکه تهران) به 
روی آنتن می‌روند. 

سریال راز پنهان به کار گردانی فلوراسام با 
داستانی ضعیف و شخصیت پر دازی‌های ناقصی 
روبروست و داستان تکراری فراموشی با نقایص 
بسیار در این سریال روایت شده‌است. هر جند که 
فلورا سام در جایگاه نویسندگی آثار بهتری رادر 
کارنامه خود دارد. در این سریال نتوانسته روایتگر 
خوبی باشد. بازی بازیگران شاخص و مطر حی نظیر 
داریوش ارجمند و پروانه معصومی‌نیز همه در 
خط متوسط حر کت می کند و حضور این بازیگران 
برجسته نتوانسته مشکل سریال راحل کند. شید 
بهتر باشد خانم سام به همان کار نویسند گی که 
آن‌را خوب بلد است بیشتر بپردازد. 

سریال «چمدان» ساخته خسرو ملکان نیز از 
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طنزی بسیار ضعیف بر خور دار است و گذشت 
یک ساله از ساخت آن نیز ضربه دیگری بوده که 
به این سریال وارد شده است. 

سریال «خداحافظ بچه» نیز اثری است که 
طی چند قسمت اول اوضاع بهتری نسبت به 
سایر سریال‌ها داشته البته اگر بخواهد ماجرای 
پیداکردن واز دست دادن بچه‌های مختلف را 
ادامه بدهد قطعا حدش از همین خط متوسط نیز 
نزول خواهد کرد و همان طیف مخاطبان پس از 
افطار را هم از دست خواهد داد. 

شاید برای شما اتفاق بیفتد نیز به واسطه 
ارائه داستان‌های تکراری دیگر چندان به مذاق 
بینند گانش خوش نمی آید و پخش پیش از اذان 
آن نیز بر تعداد بینند گان اند کش افزوده است. 
شاید ناکامی‌های شبکه تهران طی سالهای اخیر 
در امر سریال سازی نیز از جمله موارد دیگری 
است که شبکه تهرانی‌ها رابه مر حله‌ای رسانده که 
ازع ساخ رال ایی گرد وه هماق 
مجموعه‌ها اکتفا کنند. 

در اين ميان آنچه که شاید مورد غفلت واقع 
شده باشد. پخش مجموعه مرد نقره‌ای از شبکه 
شمااست که می‌توان آن رایک سر و گردن از 
سایر سریال‌ها بالاتر دانست. این سریال قطعا 
سریالی خاص و ناب نیست. بلکه در حال حاضر 
نسبت به سریال‌های در حال پخش یک سر و 
گردن بالاتر است. به ویژه اینکه در سیمای استانی 
اصفهان ساخته شده که معمولا شبکه‌های استانی 
از قدرت وبودجه کمتری برای تهیه آثار در خور 
توجه بر خوردارند. 

در هر حال این سریال جداقل د رخانواده‌هانی 
که از دستگاه گیرنده دیجیتال استفاده می کنند. 
جای خود راباز کر ده و داستان معمایی آن توانسته 
مخاطبانش را حفظ کند. در این سریال بازیگرانی 
نظیر سعید نیک پور پوریا پورسرخ و نیما شاهرخ 
شاهی ایفای نقش می کنند و تمام داستان ان در 
اصفهان می گذرد. 

به طور حتم اگر این سریال از شبکه‌ای 
سراسری پخش می‌شد. از میزان بینند گان بسیار 
بالاتری نسبت به بقیه سریالهابر خوردار بود. 
اما نکته قابل توجه‌اين است که شسبکه شما در 
سال‌های آغازین فعالیت خود توانسته جایگاه 
خود رامیان مردم ایران باز کند و امسال نیز ب رگ 
برنده بهترین سریال رمضانی را در دستان خود 
داشته باشد. 


0 
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(زهاه من»؛ سکوی پرتاب 
بصنام بانی و احصدر ضا قصهر مانی 


بهنام‌بانی واحمدرضاقهر مانی که هر کدام به 
طور مستقل آلبومی رابادو نوع موسیقی متفاوت از 
یکدیگر در مر حله آماده‌سازی جهت انتشار دارند. 
به تا زگی تک قطعه‌ای با عنوان «ماه‌من» رااجراو 
منتشر کر ده‌اند که بسیار مورد توجه‌مخاطبین قرار 
گرفته‌است.به طوری که می توان اظهار داشت این 
قطعه سکوی پر تاب محکم و قابل اعتمادی بر ای هر 
دو خواننده به حساب می‌آید. 

به‌جزء موسیقی به‌روز. متن ترانه روان و عاشقانه 
و نحوه اجرای مسلط و حتی طراحی چش مگیر لیبل 
برای‌اين قطعه. یکی از مهمترین خصائل «ماه‌من». 
سهولت در تشخیص صدای دو خواننده برای شنونده 
است که در اکثر آثار دویاجند صدایی به آن توجه 
چندانی نمی‌شود و عملا مخاطب نمی‌تواند از روی 
لیب ل اثر و تصویر خواننده‌ها بین صدای آن‌ها تفکیک 
ایجاد کند. 

امیر کار خانه سر ودن‌تر انه‌این قطعه ومعر اج طبسی 
نیز ساخت موسیقی آن‌رابر عهده داشته است. 

گفتنی‌ست. این قطعه پس از توافق دو خواننده با 
تنظیم به‌روزتری در آلب وم احمدرضاقهر مانی قرار 
گر فته است که تا به امروز نزدیک به ده‌قطعه برای آن 
ساخته شده که به جزء دو قطعه که از ساخته‌های بهنام 
ابطحی است»ساخت ملودی و تنظیم دیگر قطعات را 
معراج طبسی بر عهده داشته است. 

بهنام بانی نیز آلبومی را آماده‌انتشار دارد که 
به جزء دوملودی که از ساخته‌های راشاتقی‌پور 
است.ساخت موسیقی دیگر قطعات به عهد ه سید 
بهنام ابطحی بوده‌است.بابک صحرایی. امیر حسین 
رضویان. امیرمسعود میردامادی و عاطفه 
ابراهیم‌تبار ترانه‌سرایان قطعات این آلبوم هستند 
که قطعاتی چون «من‌ازت چی_زی نمی خوام». «بیا 
این‌جا همون خونه‌ست» و «اگه خوابم. بیدارم کن» 
راارائه داده‌اند. 
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حتی یک نفرهم مراجعه نکرد 

مزایده‌قاب‌عکس‌های «هدیه تهرانی» روز 
خریداری برای خرید آثار مراجعه نکرد. 

علی فرزان‌فرد و کیل پرونده بهزاد فراهانی پور 
- درباره‌مزای ده‌عکس‌های‌ هدیه تهرانی گفت: 
کت و ۰ ی و 
yT‏ 
می‌توانند به شعبه سه اجر ای احکام دادسر ای عمومی وانقلاب ناحیه ۳ونک 
مراجعه نمایند. پرونده هد یه تهرانی مر بوط به هزینه‌های نمایشگاه عکس وی 
مجری نمایشگاه عکس وی است که بخشی از حق الز حمه خود رادریافت نکر ده 
وبه موجب رای داد گاه‌عمومی تهران «هدیه تهرانی» به لحاظ ار تکاب جر م 
صدور چک بلامحل محکوم به پرداخت ۰ یال بابت حق‌الو کاله 
برابر تعر فه کانون و کلاوهزینه دادرسی ویر داخت خسارت تاخیر و تادیه از 
دولتی در حق صندوق دولت شده است. 


سرنوشت بازیگران کودک فیلم‌های پوران در خشنده 

پوران درخشنده بازیگران سه فیلم 
«رابطه».«پر نده کوچک خوشبختی» و «بچه‌های 
ابدی» را در قالب فیلمی‌به نام «ماسه نفر» مقابل 
دوربین می‌برد. 

این کار گردان سینمادر گفت‌و گویی عنوان 
کرد:علیر ضارضاییان. عطی ه معصومی و علی 
احمدی‌فر بازیگر ان این سه فیلم بودند که برای 
اولین بار مقابل دوربین رفتند. در فیلم «ماسه نفر» 
به سراغ آنهامی‌رویم وبه تاثیر سینما در زند گی‌شان می‌پر دازیم. رضاییان 
بازیگر فیلم «رابطه» در حال حاضر دو بچه دارد و در کار گاه دوچر خه سازی 
مشغول به فعالیت است. عطیه معصومی با یگر «پرنده کوچک خوشبختی» 
در فروشگاهی در مجتمع میلاد نور فعالیت دارد و علی احمدی فر هم بازیگر 
فیلم «بچه‌های ابدی» توانسته از طریق این فیلم اقامت کانادابگیرد و در انجمن 

وی که فیلمنامه این کار رابا همکاری طهماسب صلح جو و فرشته صدر 
عرفایی نوشته است خاطرنشان کرد: به دنبال پیدا کردن حمایت کننده‌مالی 
هستم و امیدوارم کار به زودی اجرایی شود. 


گز ار تا سس 
چ گزارش گمانه‌های یک ذهن 
نام تله فیلم ۰ دقیقه‌ای است که 
در قالب‌طنز در اصفهان ساخته 
شده‌است ودر حال حاضر مراحل 
فنی خود را می گذراند. 

خلاصه داستان:مردی که 
ا کک دو همسر دارد در یک زمان‌مادر 
وش وید رزن وومش فوت می تفت دواو لاش میکندکهین موضوخ 
باعث نشود که دو زنه بودن اولوبر وداما... بازیگران: محسن قاضی مرادی. 
سیف له نامداری» علی قیومی, الهه خوشکام... 

گزارش گمانه‌های یک ذهن را وحید پا کزاد کار گر دانی نموده است. 


۱ اطاعات تن 


گودرزی مدبر روابط عمومی‌جشنواره کودک و نوجوان 

در حالی که شنیده می‌ شد احمد 
میرعلایی از دبیری جشنواره کود ک 
استعفا داده اما امروز و طی حکمی که 
از طرف وی برای جعفر گودرزی به 
عنوان مدير روابط عمومی‌جشنواره 
کودک صادر گردید. مشخص شد 
که میرعلایی برای آخرین بار هم 
که شده دبیری جشنواره کود ک را 

سید احمد میرعلایی در حکم جعفر 
گودرزی آورده است: 

«باعنایت به سوابق در خشان» تخصص و تجارب هم کاری متقابل و 
بر گزاری موفق بیست و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کود کان و 
نوجوانان. به موجب این حکم به عنوان مشاور دبیر ومد یر روابط عمومی واطلاع 
رسانی بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کود کان و نوجوانان. 
یر 
همکاری‌با اهالی سینمای نجیب و شر یف کود ک ونوجوان» به مدد توانمندیهای 
کود کان و نوجوانان عزیز کشورمان به یاد ماندنی نماید.» 


فطع همکاری عرب نیاباپروژه ج مثل چمران» 

عرب ‌نیا که بعد از تستهای متعدد 
برای ایفای نقش شهید چمران در تازه 
ترین پروژه حاتمی کیا با عنوان «چ» 
قرارداد بسته بود به دلیل اختلاف 
کی دا ںا کے کاک 
آن به بیان ولحنش درادای دیالوگ 
بازمی گشت نتوانست همکاری با وی را 
ادامه‌دهد وبه‌همین دلیل کار رانیمه 
تمام گذاشته و به تهران باز گشت. 

همان طور که بسیاری از مخاطبان 
سینما پیش بینی می کر دند فریبرز 
عرب نیانتوانست تحت کاریز مایابر آهیم حاتمی کیا کار کندویکی از شاه 
وا ۰ 

فیلبر داری «چ» حدودا دو هفته قبل در منطقه اورامانات کر مانشاه کلید 
خورده‌بود اما جند روز قبل به دلیل بر خی اختلافات. فیلمبر داری متوقف شده 
و گروه‌به تهران بر گشته‌اند. آن طور که «بانی فیلم» گزارش داده ظاهر آچند 
روز قبل بعد از اختلافی که میان کار گر دان و بازیگر نقش چمران روی داده. 
حاتمی کیاو تهیه کننده نیز تصمیم می گیر ند فیلمبرداری را تعطیل و گروه 
عازم تهران شوند. 

حاتمی کیا در این فیلم دو روز از زند گی شهید مصطفی چمران رادر سال 
۳۵۸ ابه تصویر می کشد.برأی این پروژه ۴تا ۵‌ماه‌فیلمبر داری‌پیش بینی 
شده‌است.مهدی کریمی‌تهیه کنند گی فیلم «چ» رابر عهده‌دارد. احتمالا 
فیلم «چمران» با تغییر بازیگر نقش اصلی ادامه خواهد یافت. تغییر بازیگر در 
فیلم‌های حاتمی کی مسبوق به سابقه است. که مهم تر ین نمونه آن جایگزینی 
ر رس ی 
که کمی‌پیش از آغاز فیلمبر داری رخ داد.... 
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داستانبای‌انتخا 


بیآلفردھیچکا 2 


شکارجی گذج! 


«ویلیامز»مردی بود میانسالامابا قیافه‌ای که 
بیست و پنج» شش ساله نشان می داد. بایک نگاه‌می‌شد 
فهمید که حداقل دو بار بینی‌اش شکسته! 

او خشک وجدی به نظر می‌ ر سید ووقتی عصبانی 
می‌شد دیگر اختیار خود را کاملاً از دست می‌داد. مثل 
همین موقع که فریاد زد: نه نه نه! 

«بارستو» همان طور که پشت میز بز رگ دفتر 
کارش نشسته بود. لبخندی زد و گفت: 

آه بله!توباید قبول کنی. 

ویلیامز بادندان قروچه گفت: 

-تودیوانه شده‌ای وداری مراهم دیوانه می کنی! 
چرآنمی‌فهمی که او دیوانه بودا؟ 

بارستوحرف او راتأیید کرد: 

-بله» شاید او دیوانه بود. 

ویلیامز خندید. 

-تردید نکن...من یک عمر دنب ال او بودم تا 
دستگیرش کنم و پشت میله‌های زندان بینداز مش 
و حالا تومی‌گویی که اوطبق یک وصیت‌نامه رسمی 
قمهخروتآتن راب فن شی فده یک دو چن 
کاری می کنداجرا؛جرااوباید همه ثر وت‌اش رابه 

بارستو گفت: 

-شایداواز یتک تو یکت پلیسن با پارو کی 
ناپذیر هستی. از تو خوشش آمده‌است و.. 

ویلیامز گفته‌اش رانا تمام گذاشت: 

-طعنه نزن بارستوا 

تو برای آ نکه اسنایدرراپشت میله‌های زندان 
بفرستی خیلی زحمت کشیدی. در واقع تلاش‌های 
کند. 

بنابراین می‌توان حدس زد که اسنایدر با بخشیدن 
دار و ندار» خود به خود خواسته است. خجالتت بد هد! 

بارستو پس از مکثی افزود: 

از اینها گذشته حالا که اسنایدر مرده دیگر 
دلیلی ندارد که تو ثروت او رانپذیری.اصلاً 
توچرااز اسنایدر متنفر هستی. حالا 
که او مرده! 

-برای اینکه من 


۵۴ 


از جنایتکاره امتنفرم.از کسانی که پول دیگران را 
غارت می کنند به نظر من آنها آدمهای ضعیفی‌هستند. 
من از آدم‌های ضعیف متنفرم! 

ویلیامز سرفه‌ای کرد و ادامه داد: 

-اویک قاتل وجانی خطرناک بود.بارها آدم کشت 
وبالاخره‌در آن سرقت بز رگ از بانک به دام افتاد! 

بارستو گفت: البته اوبه سرقت از بانک اعتراف 
تو چاره‌ای نداری جز آنکه آن را بپذیری! 
تپش بلند قلب خود توجهی نکند پرسید: 

_او چقدر ثروت از خودش باقی گذاشته است؟ 

بارستو جواب داد: 

-توتنهاوارث اوهستی. هیچ مدعی دیگری‌هم 
نداری. وصیت‌نامه او آنجاست. تصور می کنم حداقل 


هشتاد و هفت هزار دلار به تو خواهد رسید و تو تا آخر 
عمر می‌توانی خوش بگذرانی! 

-هشتاد و هفت هزار دلار ؟ 

-بله البته وصیت‌نامه اسنایدر شبیه یک معماست 
و تو باید برگردی و این پول را پیدا کنی. 

در اینجا بارستوپاکتی از کشوی میزش بیرون 
کشید. آن‌رابه دست عرق کر ده و مر طوب ویلیامز 
سپرد و گفت: -بیاء توباید وصیت‌نامه اسنایدر راقبول 
کنی,تو که‌تاهنگام مرگ اورا آزار دادی, حداقل با 
قبول این ثروت روح او را شاد کن! 

روز بعد ویلیامز.بعد از آنکه مثل همیشه در محل 
مأموریت خود با اتومبیل مخصوص پلیس گشت زد 
و کارت تام سب فایل یک خانه کوچک اتاد 
خانه‌ای که کوچک و محقر بود ودور تادورش رابا 
تخته‌های پوسیده و کهنه نر ده کشیده بودند. ویلیامز 
جند لحظه مر دد ماند اما بالاخره از اتومبیل خود پیاده 
شد وبه طرف خانه کوچک وغبار گرفته‌رفت. آن 
خانه اسنایدر بود که حالابه او تعلق داشت. ویلیامز 
با کلیدی که بار ستو به او داده بود. در خانه راباز کرد 
وداخل‌شد. کلید چراغهارازد.اتاق نشیمن آشفتهو 
درهم ريخته بود. در گوشه و کنار ته سیگارهایی به 
چشم می‌خورد, 

تشکچه روی مبل‌ها پاره شده و بر زمین افتاده بود. 
روی‌میز یک ضبط صوت قراضه و در کنار آن یک 
گرامافون خیلی قدیمی دیده می‌شد. 

یک صفحه قدیمی‌هم کنار آن قرار داشت وروی 
آن نک قات ۱۱ ۷ ۳ ۲۲۲ 
که گویی به ویلیامز چشم دوخته وبه اومی‌خندد. 
ویلیامز به جستجو ادامه داد اما جیزی پیدانکرد. پس 
اسنایدر پولها را کجاپنهان کر ده‌بود.ویلیامز باید بیشتر 
جستجومی کرد. وقتی که او به حمام رسید تکه کاغذ 
یادداشتی از ایینه حمام جدا کر د. یک اسکناس بیست 
دلاری پشت آن پیدا کر د. روی یادداشت نوشته شده 
بود:«ویلیامز عزیز!» 

همانطور که می‌دانی من به بانک دستبرد زدم و 


3 کسی هم نتوانست پولهای مسروقه راپیدا کند. من 


دلارش, بقیه راهم اگر بگردی پیدا خواهی کرد» 
ویلیامز دو-سه مر تبه یادداشت رابادقت خواند. 

بعد به طرف اتومبیل اش دوید. 

او در اتومبیل شماره‌سریال اسکناس‌های مسر وقه 
از بانک رایادداشت کرده بود. او خیلی زود شماره 
اسکناس بیست دلاری رادر فهر ست شماره‌های 
پولهای مسروقه پیدا کرد. بنابراین مطمئن شد که 

ویلیامز دوباره به خانه پر گشت وبه جستجو ادامه 
داد.امید به یافتن هشتاد و هفت هزار دلار یول‌های 
مسروقه که‌حالابیست دلار آن‌راپیدا کرده‌بود. بر 
تلاش و کوشش اومی‌افز ود. ویلیامز در پشت دربچه 
یک کمد نیم شکسته دومین یادداشت را که 
چهارلا شده و به در کمد جسبانده بودند. باز 

کرد و خواند: 


«ویلیامز عزیز اگر هنوز می‌خواهی بفهمی که پولها 
کجاست. سعی کن بفهمی که «پاتی شیر فروش» چه 
معنایی داردا» 

ویلیامز خانه راترک کرد. او از فردامرخصی‌ اش 
شروع می‌شد و می‌توانست با خیال راحت به 
جستجویش ادامه دهد و پولهای بانک راپیدا کند. ان 
وقت بود که احساس بهتری می کرد. 

اوتس ام شب باخودش فکر کرد که«پاتی 
شیر فروش» چه معنایی دارد! 
خود«پلوسکی» زنگ زد و پرسید: ما از پاتی شیر فروش 
چه چیزی می توانیم بفهمیم ؟ 

پلوسکی گفت: تو حتی الان که در مر خصی هستی از 
تحقیق دست بر نمی‌داری. برو استراحت کن. 

ویلیامز بدون اعتنابه حرفهای پلوسکی سوال خود 
راتکرار کرد و پلوسکی گفت: یک ساعت به من فرصت 
بده با تو تماس می گیرم. 

یک ساعت بعد. پلوسکی در جواب ویلیامز گفت: 

-تنهاچیزی که ما پیدا کردیم. پرونده شخصی 
بود به نام «پاتی گاو» این لقب زنی است که گاه گاهی 
جیب بری می کند. 

ویلیامز پرسید: 

-مطمئن هستی ؟ 

پلوسکی پاسخ مثبت داد.وبلیامیزبه خانه استایدر 
ب رگشت. او در آنجا روی یکی از مبل‌ها لمید و با خود 
فکر کرد که پاتی شیرفروش یعنی چه؟ 

شاید اسنایدر ازروی عمد آن یادداشت‌هارادر 
نقاطی چسبانده بود تااگر یک کار آگاه‌برای پیدا کردن 
پولها تلاش کرد. گیج شود دقیقاً در همین موقع چشم 
ویلیامز به کتابی‌سیاهرنگ‌درمیان کتاب‌های کتابخانه 
افتاد. کتاب «پاتی و گاو شیرده» نام داشت. ویلیامز با 
شتاب صفحات کتاب راورق زد وبالاخره‌متوجه 
عبارتی شد که دور آن راخط کشیده‌بودند.«جوجه را 
آخر پاییز می‌شمرند!» 

ویلیامز بلافاصله قسمت آخر کتاب را آورد. در 
آخر کتاب باحروف رنگ پریده یک جمله با یک کلمه 
عجیب نوشته شده بود:«تو گرفتار فحهص شده‌ای» 
فحه ص‌این کلمه چه معنایی داشت و چه چیزی را 
نشان می‌داد! 

ویلیامز بلافاصله با 
کتابخانه مجهز پلیس تماس 
گرفت. صدای خانمی از آن 
سوی خط شنیده شد که 
پرسید: بفرمایی د؟ چه 
کمکی از من بر می‌آید؟ 

ویلیامز خود رامعرفی 
کرد و بعد ادامه داد: 
می‌خواستم ببینم این عبارت 
چه معنایی دارد:«تو گرفتار 
فحهص شده‌ای» در واقع 
فقط مغنى كلمةفخهض را 
می‌خواهم. 

۱ ماو ٩۱‏ اطلاعات مى 


jli‏ ۱۳۳۳ ۳ ¬ ریم - ۸۲۳۳ بای 


زن گفت: من سعی می کنم معنای آن راپیدا کنم. 
پس لطفا این کلمه راهجی کنید. 

بعدازهجی کردن کلمه, چند لحظه سکوت بر 
قرارشدوبالاخره‌زن گفت: این کلمه در زبان‌ما 
معنایی ندارد من حتی فرهنگ لغت عامیانه راهم نگاه 
کردم؛مااصلاً چنین کلمه‌ای‌نداریم. اما شاید این کلمه 
یک«آناگرام» باشد. ۱ 

ویلیامز متعجب پرسید: آناگرام؟ 

_بله, آناگرام کلمه‌ای است که از به هم ریختن 
حروف یک کلمه به وجود می آید. 

چند لحظه بعد زن گفت: 
حروف در هم ريخته کلمه صفحه درست شده‌است. 
بنابراین منظور از آن عبارت این است که تو گر فتار 
صفحه شده‌ای. 

ویلیامز چند لحظه فکر کرد وبعد ناگهان فریاد زد: 
فهمیدم. فهمیدم! 

سپس بدون آنکه خداحافظی کند گرنی را گذاشت 
به سمت صفحه گرامافون دوید. همان صفحه‌ای که 
عکس اسنایدر بر روی آن قرار داشت. ویلیامز با 
سرانگشتان لر زان و حالتی هیجان زده, صفحه راروی 
گرامافون گذاشت.چند لحظه بعد صدای اسنایدر را 
شنید که می گفت: ویلیامز, تبریک می‌گویم! تااینجا 
خیلی خوب عمل کردی. می‌دانم که الان می‌خواهی 
به توبگویم پولها را کجا پنهان کرده‌ام. حتماً مثل یک 
مامور باوجدان آنها رامی‌بری و تحویل می‌دهی. 

ویلیامزباعصبائیت فریاد زد: 

_بگوپولها کجاست؟ ۲ 

اسنایدر ادامه داد: بسیار خب پس دقیقاً گوش کن 
تابگویم پولها کجاست. من پولها رادر... 

پولها را در... پولها رادر... 

ناگهان ویلیامز متوجه گیر کردن سوزن گرامافون 
شد. فهمید فرصت زیادی ندارد. به سرعت خود را به 
در رساند و از خانه خارج شد فقط چند ثانیه بعد. خانه 
باصدای مهیبی منفجر شد! 

ویلیام زاگر چه بر اثر انفجار چند متری پر تاب 
شد اما صدمه جدی ندید. اسنایدر نقشه عجیبی برای 
انتقامگیری از ویلیامز کشیدهبود! اگر چه با هشیاری 
ویلیامز نقشه‌اش ناکام ماند! 


اولین موسسه ترمیم مو در ابران یب 
زیر تغلر متخصصس تر میم هو از کانادا 


نهران- حیانان ولی عر جب سا آقر بغا - بلیشه سوم د 
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پرسش‌وپاسخ _ . ۲ 
وار 


نیلوفر بوسفی 


اگر متأهل هستید و چند سال از ازدواجتان 
می‌گذرد. حتماً حداقل یک بار این یک سوال 
از شسماپر سیده‌شده است که اگر دوباره‌مجرد 
می‌شد ید دوب‌اره باهمین همس تان ازدواج 
می‌کردید؟ 

جواب‌ه ا بسیار متفاوت است و گاهی هم 


جرو بحث‌های جالبی در پاسخ به این سوال پیش 
می‌آید. شاید باورتان نشود ولی یک گروه تحقیق 
جهانی در مورد سلامت ازدواج در کشورهای 
مختلف با استفاده از همین سوال به تتایج بسیار 
جالبی دست یافته‌اند. 

از قدیم می گویند آدم‌ها تنوع طلبند ولی تحقیق 
جهانی انجام شده چیزی خلاف ان راثابت کرد. به 
صورت میانگین نزدیک ۰ ۷درصد از تمام کسانی 
که در ۱۵ کشور مختلف زند گی می کر دند به این 
سوال پاسخ «بله» دادند. یعنی دوباره‌باهمان زوج 
يا زوجه خودشان ازدواج خواهند کرد. 

در آمریکاء برزیل و انگلیس بیشتر زوج‌های 
بالای ۴۵ سال از ازدواجشان راضی بودند ولی 
در کانادا,فرانسه.هند. مالزی, فیلیپین و اسپانیا 
زوج‌ه ای زیر ۴۵ سال بیشتر از ازدواجشان 
دای رضایت می کردند: 


میزان رضایت زوجین در کشورهای مختلف 
به صورت زیر بود: 
١-چین‏ 1۸۲ 
۲-فیلیبین ۷۶/ 
۳-آلمان ۸۷۲ 
ع-هلند ۷۲ 
۵-استرالیا1۷۲ 
2-اسپانیا۷۲/ 
۷-روسیه۷۱/ 
۸-انگلیس 1۶۵ 
۹-برزیل ۵0 ۶/ 
۰- کانادا 1۶۲ HK‏ 
۱-ایتالیا 1/۶۲ 
۲-آمریکا1۶۲ 
۳-فرانسه 1۶۲ 
۶-مالزی ۵٩‏ 


شماچطور؟ اگر این شانس به شماداده 
می‌شد که دوباره به دنیا بیایید این بار باچه 


برد توبن مشک ۱: 


۰ ات ذه 


پیج کس حر ف جو ان رامی فهمد و نه جوان حر ف هیچ کس ر 


۱ 


ھی شنو 


د 


ھار کهنی 


جمعیت بسیاری به تانکرهای آبی 
که دولت برایشان فر ستاده‌است هجوم آورده‌اند تا آب آشامیدنی بگیرند. فصل 
موسومی در هند آنطور که انتظار می‌رفت پر بر کت نبود و بارش‌های پرا کنده کمکی 
به رفع مشکل کم آبی نکر دند وا کنون با رسیدن به فصل گرما عده زیادی دچار 
کمبود آب آشامیدنی شده‌اند. 


تِن 3 


بالاخره‌بعد از جابجایی‌های 
طولانی و سخت. شاتل فضایی 1118۲0۲188 به موزه‌هوا -فضای نیویور ک رسید. 
با آماده شدن این شاتل برای نمایش, موزه افتتاح شد وا کنون این شاتل برای بازدید 
عموم قرار گرفته است. 


حلقه‌ه ای نورانی المپیک در تاریکی 
شب ورزشگاه راروشن کر ده‌اند. بالاخره انتظار مر دم و ورزشکاران به پایان رسید 
و مسابقات المپیک 1۲ ۲در روز جمعه گذشته آغاز شد. 


۵۶ 


رن مشسغول‌پخت 
شیرینی‌های مخصوص افطار بر ای ر وزه‌داران هستند. هر ساله عد ه‌بیشتری از مردم 
به استقبال این ماه مبار ک می‌روند و خود رابرای میهمانی خداوند آماده می کنند. 


یک پسرهن دی‌به نام «آجیت 
کو کانه» ۱۱ ساله در حال اجرای نمایش اسکیت در هنگ کنگ است. او می تواند به 
حدی خود رانزدیک زمین نگه دارد که ار تفاع همه نقاط بدنش زیر ۱۷ سانتی‌متر 
باشد.این نمایش به منظور تشویق سالمندان به ورزش ونر مش در یکی از مناطق 


۹ 


در تصویر دو کود ک رأمی‌بینید 
که مشغول قدم زدن در میان تبه‌های عظیم شنی د ر شهر تاتوری ژاپن هستند. این 
شن‌ها حدد یک مایل مربع مساحت دارند و بیش از ۱۰۰ هزار سال است که در این 
منطقه وجود دارند اما اخیر | از حجم انها کاسته می‌شود. جرا که دولت ژاپن از زمان 
بعد از جنگ جهانی دوم بر نامه‌ای بر ای توسعه جنگلهای منطقه وایجاد فضای سبز 
بستر در آن در نظر گرفته است. 


4 ل 
اطاعات کی ارو ۳۵۲۴ 


اطلاعات‌مفتکی 


از:رضارفیع 
WWw.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 


مرغ یک پادارد یا قیمتش؛ 

این پر سش عمیق فلسفی که«اول‌مرغ بود یا تخم 
مرغ»( که در حال حاضر به این صورت پر سشی «اول 
سرخ نبسود یاتخم مرغ) تخییریافتسه) در طول تاربع 
بشری وبه خصوص از زمانی که علم شروع کرد به 
پیشرفت وهی همینطور پیش رفت تارسیدبه‌زمان 
ماء همواره در ادوار مختلف تاریخی. ذهن کنجکاو بشر 
رابه خودش مشغول ومعطوف کر ده‌است؛تاحدی 
که گاه‌از ضروری ترین کاره ای دیگرش‌همچون 
رسید گی به حقوق بشر یا پرداخت شارژماهانه‌اش 
بازمانده است. 

از روی دست حافظ: 
چنان پر شد فضای سینه از مرغ 

که فکر خویش گم شد از ضمیرم 

در راستای همین دست افکار و اندیشه های 
انسانی-مرغانی, یک مطلب عمیق و ژر فناک دیگر 
هم هموارهذهن بشر رابه خود متوجه و سربند داشته 
است و آن نبوده‌مگر این نکته زیربنایی که:«مرغ یک 
پا دارد». مساله ای که هنوز بشریت نتوانسته آن رابه 
طریق علمی ثابت کند و تابه همین ساعت در تمامی 
کشورهای‌جهان با هر عقی ده و نژاد وملیتی. مرغ به 
صورت موجودی دارای دویا مشاهده شده است. 

-واقعاً آمار از این دروغ تر؟....(اين جملۀ معترضه 
رانفهمیدیم کی گفت ودلش از کجاپر بود که‌اینجا سر 
ماو مرغ ما خالی کرد؟...هر که بود. گفت و در رفت.) 

اندر وان ما ما کے کهادعانمی 
دارد مرغ یک پادارد. تحت تأثیر برخی تحولات 
اقتصادی منطقه وای ران» یک رویکرد جدید تری نیز 
پیدا کرده که بر فلسفی بودن ابعاد آن افزوده و مشکل 
رافوجتداق ک راا ار الک شیر کمی 
زمینه سازی کنم.بعد منظورم راخدمت باسعادت 
شماعرض نمایم. 

خبر اقتصادی: در حالی که سازمان حمایت 
مصرف کنند گان و تولید کنند گان» فروش مرغ به 
قیمت های بالاتراز ۰ ۷۰ ۴ تومان را ممنوع اعلام کرده 
است؛ بر خی گزارش های رسیده حاکی از آن است که 
در بسیاری نقاط[ لابد از جمله در نقاط ضعف!].مر دم 
مرغ راباقیمتی بالا ترازاین مبلغ خریداری‌می کنند.(به 
نقل از کل جراید موجود به جز ایران!) 

پرسش فلسفی جدید:حالا باتوجه به آ نچه عرض 
شد.این پرسش عمیق فلسفی. فراروی ما قرار گرفته 
است که واقعا «مرغ یک پادارد یا قیمتش؟»؛ مساله 
این است. 


۱ طلاعات کی 


بستة پیشنهادی:یک مقداری از فلسفه خارج 
شویم و با رویکردی عرفانی به مصاف حل کردن نرخ 
مرغ برویم.دراین راستایک چند تانکات پیشنهادی 
قابل عرض و فرض داریم: 

۱-خودمرغ بینی:درست است کهجایگاه‌مرغ 
همواره آن بالاها بوده؛ به طوری که حتی کسی مثل 
جناب خیام حکیم هم فر موده:«مرغی دیدم نشسته 
بربارةتوس...»؛امااین دلیل نمی شود که فر اموش 
کنیم خودمان یک زمانی مرغ باغ ملک وت بودیم. 
خودفرآموشی بدترین نوع فرآموشی هاست. د کتر 
الزایمرم می گفت.فلذایادبگيريم که مرخ عالم ناسوت 
رازیاد تحویل نگیریم که پر رومی شود و باز خودش 
رامی کشد بالا. این جوری به تدریج قیمتش می کشد 
پایین. قانون عرضه و تقاضارافراموش نکنیم.اين را 
دیگر دکتر آلزایمرم نگفت. عقل خودم الان گفت. 

۲-پرداخت مرغانه:چطور شد که به جبران 
افزایش نرخ نان.مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب تک 
تک آحاد ملت که آهل وعب ال تانخور دارند.ریخته 
شد که خدای نخواسته نانشان آجر نشود؛خب 
درا 
تحت عنوان مثلا«مرغانه» در کنار بارانه پرداخت 
شود.مدتی است که بحث تخصصی شدن و تفکیکی 
پرداخت کردن یارانه رامطرح کرده‌ام.اما کو آدمی 
که تحویل بگیرد! 

۳_قناعت به تخم‌مرغ:تااطلاع ثانوی که قیمت 
مرغ یکدست نشده وپایین نیام ده؛از خرید آن 
خودداری کنیم وعلی العجاله به تخم مرغ بسنده 
کنیم. مگر نه این که مرغ هم یک زمانی تخم مرغ بوده 
است؟...و باز مگر نه این که گفته اند:«بوی گل رااز جه 
جوییم.از گلاب»؟....خب. طبق این قاعد ه تخم مرغ 
هم بوی مرغ رامی دهد. چون که وضع مرغ شد یک 
کم خراب /سوی تخم مرغ می باید شتاب! 


EE 
از همان بدو پیدایش بشر(موخ ۱/۱/۱).انسان‎ 
اولیه برای حل مشکل مسکن خود. در به در به دنبال‎ 
غار خالی وبعدهاخانه خالی بوده‌و تمام شهر رامی گشته‎ 
است. نه تنهادر روز روشن که گاه در شب تاریک؛چنان‎ 
که حضرت مولانا به یک موردش اشاره می کند:«دی‎ 
توضیح خصوصی:از اتاق فر مان اشاره‌می کنند‎ 
که چه ربطی داشت؟...نفسشان از جای گرمی‎ 
در می آید. در وانفسای گرانی خانه هاو سر گرانی‎ 
صاحبخانه‌هاء دیگر چه کسی قائل به ربط است که ما‎ 
دومیش باشیم؟... آن که گفت:« کلنگ از آسمان افتاد‎ 
ونشکست /وگرنه‌من کجا و بی وفایی»:مثلاً خیلی قائل‎ 
به ربط بوده؟...(فکر می نمایم که همین مقدار استدلال‎ 
که رو کردیم.بهاندازة کافی ووافی.محکم بود که مو‎ 

لای درزش نرود.) 

الان‌هم دراین مقطع حساس کنونی, کمافی السابق. 
مشکل پیدا کر دن خانه خالی بر ای بشریت وجود دارد؛ 
وبدیهی است که‌ایران‌ هم از این قاعده مستثنی نیست. 


حالا دراین میانه.هستند کسانی که علاوه‌برمسکن 
مورد نیاز خود و خانواده محترم. یک چند تا خانه خالی 
بلامصرف هم گوشه و کنار دارند و بااین که می دانند 
بنی | دم اعضای یک پیکر ند؛امااز اجاره دادن خانه خود 
به سایر بنی آدم خودداری می کنند وحتی اگر خود 
شیخ شیر از حضرت سعد ی عليه الر حمه هم زنده‌می 
بود. حاضر نبودند خانه خالی خود رادر اختیار وی قرار 
دهند تابنشیند و صبر پیش گیرد. دنبالة کار خویش 
گیر د. بلکه توانست جلد دوم وسوم گلستان وبوستان را 
کار کند. فقط می ماند مختصر مشکل ممیّزی که آن‌هم 
با توجه به اشنایی هایی که هست. قابل حل بود. 

از بحث اصلی پرت نشویم... در راستای حل و 
فصل مشکلی که عر ض شد (مشکل خانه‌های خالی و 
پزعالی).باخبر شدیم که رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس از تصویب طر حی بر ای اخذ مالیات از خانه‌های 
خالی در آستانةّ ماه‌رمضان به عنوان یکی از نخستین 
مصوبات مجلس نهم. خبر داده است که چون خبرش 
داغ است. فلذا شنیدن دارد. 

تازه ترین خبر:«محتکرآن خانه های خالی. در 
صورت نپر داختن مالیات. ممنوع الخروج می شوند.» 

بستة پیشنیبادی:نظر ماهم این است که‌ملت و 
دولت.هر دو.بای د هر کاری از دستشان‌بر می آید 
انجام دهند تااین آدمهایی که صاحب خانه های خالی 
بلااستفاده‌می باشند؛به صرافت آ ن بیفتند که خانه 
های خود رابه کسانی که‌مشکل مسکن دارند.به 
رهن واجاره بدهند. لهذاما نیز پیشنهادهای خودمان 
راداریم: 

۱-ممنوع الورود کردن:اشکال ندارد؛طرح ول این 
باشد که دارند گان خانه خالی ممنوع الخروج شوند؛ 
اما اگر این طرح افاقه نکر د به نظر ما این دسته آدمها 
بهتر است که ممنوع الورود شوند. بگذاریم از کشور 
خارج شوند. وقتی شدند. بعدش نگذاریم داخل شوند؛ 
مگر آن که همان لب مرز. تکلیف خانه های خالی خود 
راروشن کنند. این بیشتر جواب می دهد. 

۲-بستن عید:در آستانة ماه‌مبار ک رمضان بینی 
وبین الله باخدای خودشان و خدای ماعهد وپیمان 
قرص ومحکم ببند ند که دراین ماه فقط شسکم خود 
رابرای همدردی با نیازمندان, خالی نگهدار ند؛ خانه 
های خود رابرای‌همدردی با آنها خالی نگه ندارند.اين 
دهان بستی, دهانی باز شد؛ این گونه تعبیر شود که در 
معد نفس رایبیندند و در خانه های خالی راباز کنند. 
این طوری است که یک دفعه می بیتند دلشان خورندة 
لقمه های راز شد. نیازمندان به معدهٌ خالی شما نیازی 
ندارند. به خانة خالی شما سخت محتاج اند. 
بلامصرف دارند؛ به جرم «خالی بندی» تحت پیگرد 
قانونی قرار بگیرند. این کار را دولت انجام ندهد. خود 
ملت آنهاراشناسایی وبه مرا کز حقوقی و قضایی معرفی 
کنند. بعید است که ملت از خالی بندی خوششان بیاید. 
مردم از سیاست خالی بندی دل خوشی ندارند؛و گر نه 
شاعر شان سهراب. دم راه آهن نمی گفت: من قطاری 
دیدم که سیاست می برد /و چه خالی می رفت!... 


۵۷ 


کناب معلمی است که دون عصاه تاز دانه مارا 


یت می کند 


ورزشی | 


اخنصاصی باامید‌های اصلی طلای ایران 


از کنک خوردن در مدرسه تاثهرمانی در جهان 


گفتگو:علی کیانی موحد -ایمان کوچکی 


# شما یک لحظه به این اند يشه شیطانی فکر 
نکردید که اگر بهداد سلیمی مصد وم شود. بر ای شما 
بهتر است؟ 


نهامدالی که‌به‌این‌صورت به‌دست بیاید را 
نمی‌خواهم. بهداد بیشتر از من تلاش می کند و شایسته 
مدالهایی که می گیر د. هست. 

#۶ فقکر کنیم که از اول بهداد سلیمی نبود. بهتر 
نبود؟ 

اگر زانوی من خراب نبود و مصدومیت نداشتم. 
مشکلی برای رقابت با بهداد نبود. دچار چسبند گی 
مادرزادی‌هستم وبافشار تمرینات. این مصدومیت 
مرابسیار آزار می‌دهد. جراحی کردم و پس از جراحی 
به تمرینات باز گشتم و بلافاصله در مسابقات جهانی 
و اسیایی نیز شر کت کردم.البته مشکل این است که 
هیچگاه‌نمی‌توانم فشاری را که بايد به خود بیاورم وارد 
کنم.نگهداری ومراقبت از زانوی من به‌اندازه‌مواظبت 
از یک بچه کار دارد! 

#پس این شرایط, چه چیزبه شماانگیزه می دهد 
که کار خود راادامه دهید؟ 

اینکه در خود دیده‌ام که باهمین زانوی سیب 
دی ده کاره ای بز رگ بکنم وتاحدودی‌هم به آنچه 
می‌خواستم رسیدم. امید وارم در مسابقات المپیک نیز 
بتوانم ر کوردی خوب از خود به جای بگذارم. 

#۶ در المپیک به طلا هم فکر می کنید یا می‌خواهید 
به نقره بسنده کنید؟ 

رنگ مدال مهم نیست. المپیک میدانی است که 
اگر جزء هشت نفر هم باشی, باز برد کرده ای! 


۵۸ 


# یعنی واقعاً به کسب مدال طلافکر نکر ده اید؟ 

پیش از اینکه زانویم سیب ببیند. در مسابقات 
جهانی روی‌من‌به عنوان کسی که طلامی گیر د. حساب 
می‌شداشاید خواست خدانبوده که طلا بگیر م امابه 
هرحال خداراشکر می کنم و امیدوارم هر چه که برای 
من خیر است رابه من بد هد. 

#۶ پشیمان‌نشدید که چراسمت وزنه‌برداری 
آمدید؟ 

خیلی!به خاطر اینکه هیچ موقع به کاری که انجام 
دادم.ارزشی ندادند. حتی زمانی پدر و مادرم نیز برای 
کار من‌ارزشی قائل نبودنداپ درم مانع از رفتن‌من 
به تمرین می‌شد. من نیز ساک خود را جایی پنهان 
می کردم و به اسم اينکه می‌خواهم بروم سر کار به 
تمرین وزنه برداری می‌رفتم. 

# مشکل پدر و مادرتان با ورزش چه بود؟ 

(باخنده می گوید:اینارومی گم و حتماً بنویس) پدر 
می گفت به جای اینکه بری وز نه برداری و زور بزنی, 
برو کامیون گچ خالی کن که یه پولی در بیاری! 

#اگر سمت آن کار می‌رفتید.در آمد تان بیشتر 
نبود؟ 

بیشتر بوداماهیچگاه آن کار راقبول‌نمی کردم. 
من از ۱۲ سالگی خر جم رااز خانواده‌ام جدا کردم برای 
ورزش کردن به کا رگری روی آورده‌بودم وبه این 
صورت برای خود در آمدی‌داشتم که‌با آن‌ورزش 
می کردم. سالهای سختی را گذراندم تا به اینجا برسم. 
از خداخواستم که روزی باعث سر بلند ی خانواده‌ام 

# مخالفت پدر ومادر از کی تمام شد؟ اصلاً تمام 
شد یا هنوز ادامه دارد؟ 

قبل از اینکه در رشته تربیت بدنی بخواهم به 
دانشگاه‌بروم. دانشگاه ازاد و در رشته شلات قبول 
شده‌بودم. همان زمان قهر مانی کشوری دوم شدم و 
برای خضور در مسابقات آسیایی انتخاب شدم. پدرم 
گفت | گر به تیم ملی برویاسمت راز شناسنامه خارج 
می کنم و دیگر فرزند من نیستی! تو باید درس بخوانی! 
من‌به حرفش گوش ندادم وبه اردوی تیم ملی رفتم 
وسه‌ماه‌بعد بامدال به‌ایران‌بر گشتم.از آن‌مدال به 
ا خا ا عرش دی 


#+شاید پدر ومادر این روزهارامی‌دیدندوشما 
رامنع می کردند... 

آن زمان‌اين تجملات نبود. رزوی ماداشتن یک 
دوچرخه بود اما امروز بچه‌ها از هفت سالگی موبایل و 
ایکس با کس دار ند ویاسر فه که می‌کنند. بلافاصله آنها 
رابه د کتر می بر ند. ما پنج بچه بودیم. پد راز صبح تاشب 
سر کار می‌ رفت ومادر نیز کارهای خانه اش زیادبود: گر 
من سرمامی‌خوردم. بااین گر فتاریهای پدر ومادر چند 
روز بعد از سرما خوردگی مرا به د کتر می‌بردند. 

(بااند کی فکر) پنجم! 

#۶ از ابتدا سراغ وزنه‌برداری رفتید؟ 

نه! فوتبالیست خیلی خوبی بودم. 

#۶ با همین وزن؟ 

نه! ۷۸ کیلو, مهاجم تیم هلال احمر اردبیل بودم. 

#۶ پسس قراربود علی‌دایی شویداماشدید 
رضازاده؟ 

هدف من علی دایی بودن نبود اما به هرحال وارد 
ورزش شدم.من فعالیت زیادی داشتم. مربی ورزش 
من یک روز پرشهای مرادید و گفت بیا وزنه برداری تا 
بدنت رتست کنم.اگر جواب داد یکی از بزر گان وزنه 
برداری‌ایران خواهی‌شدافر دای آن‌روز سر تمرین 
وزنه برداری رفتم. انگیزه ای هم نداشتم. هار تل را 
گرفتم و گفتم اینها عقل ندارند که الکی زور می‌زنند تا 
وزنه ای بلند کنند! روز دوم پنجاه کیلوزدم.فردایش 
نود کی ووهر روز کارمراباجدیت دنبال کر دم.نه 
ماه‌بعد قهرمان استان شدم وسال بعد ش نیز نفر دوم 


2 هُ 
اطلاعات کل ارم Orf‏ 


مسابقات کشوری. کارم‌رااز شانزده 
سالگی آغاز کر دم و نوزده‌ساله بودم 
که به اردوی تیم ملی دعوت شدم. 
سپس به مسابقات قهرمانی جوانان 
آسیا رفته و دوم شدم. بعد از آن نیز 
آقای ایوانف به عنوان سر مربی تیم 
ملی‌وزنه‌برداری‌به ایران آمد ودر 
اردوه ای زمان‌او حضور داشتم تا 
اینکهدریکی از تمرینات پای‌من 
آسیب دید و سه سال از ميادین 
ورزشی دوربودم.سال ۸۷به 
مسابقات باز گشتم وسال ۸۸در مسابقات قهرمانی 
کشور توانستم به بهداد برسم و باهم به اردوی تیم ملی 
دعوت شویم. پنج ماه پس از آن باز اسیب دیدم. 

# شماجزء آن گروه دوپینگی معروف بودید یا 
خیر؟ 

نه!به من می گفتند این آمپول رابزن و بعد از سه 
ماه ۰ کیلو روراحت بالا سرمی‌بری! اما معتقدم 
که ۲۴۰ کیلو بزنم بهتر است تا آبرویم برود! امروز 
هم اعتقاد من این است.الان اگر سرما بخورم دارویی 
مصرف نمی کنم تامطمئن شوم که این دارومشکلی 
ندارد. 

#فشار سختی در تمرینات بر روی شمام ی آید. 
واقعاچه‌علاقه‌ای‌باعث می شود که‌این‌همه فشاررا 
تحمل کنید؟ 

من‌ده‌سال از عمرم و بخشی از سلامتی خود رابرای 
این گذاشتم تابتوانم روزی در المپیک بر روی سکو 
قرار گیرم. نهایت آ رزوی من این است. باید بگویم که 
ارزش معنوی این مدال برایم اهمیت دارد. اگر روزی 
فرزندم مدال مرادید: به خودش افتخار کند. ارزش 
معنوی مدالهای مابسیار بالاتر از ان جیزی است که 
مسوولین امروزه آنرا با پول و سکه مقایسه می کنند. 

# حال این پول و سکه را می‌دهند یا خیر؟ 

تا به حال خوب نبوده اما به اميد خدا خوب خواهد 
شد. از شرایط موجود راضی هستم. نیاز من برای 
رسیدن به هدف داشتن روحیه خوب است و می‌توانم 
به شخصه این نیاز را برطرف سازم. احتیاجی نیست 
که فردی از بیر ون بخواهد به من انگیزه دهد. نیاز من 
در سالن تمرین نیز هارتل است که در اختیار من قرار 
دارد و فکر من رسیدن به آن مدال است. می‌توانند 
از لحاظ روحی به جای وعده‌مالی, به صورت دیگری 
ماراشارژ کنند. سر تمرینات حضور پیدا کنند.باما 
درددل کنن د. مشکلات مارابیر سند و کارهایی از 
این دست.برایاين کار احتیاجی به پول خرج کردن 
نیست!هرچند که کشور ما مق کل مالی نیز ندارد. 
من نمی گویم ازلحاظ مالی چراکم می‌دهید؟!مثالی 
می‌زنم. آمروزه علی کریمی‌اسطوره فوتبال ایران 
است و قراردادی میلیار دی می‌بندد. حال اگر علی 
کریمی‌بش نود که بهداد سلیمی که ر کورددار جهان 
است. حقوق سالیانه‌اش ۰ ۲ میلیون است. نمی خندد؟ 
من نمی گویم کار آنهابی ارزش است وبه نظر م حقشان 


۱ امات کی 


رامی گیرند اما واقعاً حق بهداد سلیمی‌رامی‌دهند؟ به 
خدانمی دهند!در جلسهای عنوان کر دند که به نفر 
اول المپیک پانصد میلیون, نفر دوم سیصد و نفر سوم 
دویست میلیون پاداش می‌دهند. | یا این پول زیادی 
ست؟ من در یک روز می‌توانم این پول راجور کنم و 
به وزیر ورزش بدهم تادر سعادت اباد بر ای خود خانه 
ای بخرد؟ !۱یا با این پول می‌تواند یک واحد آپارتمان 
مناسب برای خودش پیدا کند ؟امسمما خیرابهداد 
سلیمی‌پس از دو قهر مانی جهان نتوانسته برای خودش 
مسکن تهیه کند. 

# روزی که وارد این ورزش شد بد.این مشکلات 
بود و شمابا آ گاهی آمدید. فکر کردید اوضاع بهتر 
می‌شود؟ 

به ما می گفتند که هرچه جلوتر بروید. شرایط بهتر 
خواهد شد امااین شر ایطی نیست که از ما توقع مدال 
داشته باشید. چه کاری برای بهداد انجام شده که از 
وی توقع مدال دارید؟ چرا بهداد می گوید قول مدال 
نمی دهد ؟ سعید محمد پور در هجده‌سالگی بر نز جهان 
گر فته و امروزه‌در نوزده سالگی برای مدال المپیک 
خیز برداشته است. کار وی را با جه قیاس خواهند 
کرد؟ بانصد میلیون تومان؟! فکر نکنم این قیاسها 
انصاف باشد. 

# شرایط باشگاهی شما چگونه است؟ آیا در آنجا 
هم از پول خبری نیست؟ 

قرار داد من برای یکسال ۱۸ میلیون است که ۱۰ 
درصدش‌هم برای مالیات می‌رود. فوتبال مادر آسیا 
چهارم است و وزنه برداری‌مادر جهان جزء سه تیم 
برتز مان ات کا اد رقریه یک سیگ تا جر 
است! 

#۶ خود شمامسکن دارید؟ 

در حال ساختش هستماخانه پدری رادر اردبیل 
می‌سازيم. یک واحد برای پدر و مادرء یک واحد برادر و 
یک واحد خودم. دبیر آموزش پرورش هستم ودراین 
چند سال‌هرچه ازورزش و آم وزش وپرورش جمع 
کردم خرج خانه کردم اما هنوز به اتمام نرسیده است! 

#٭ متاهل هستید؟ 

بله, نامزد هستیم و بعد از المپیک اگر خانه درست 
شود. زند گی مشتر ک راشروع می کنیم. 

٭ هدف اصلی شما المپیک است. فر ض کنیم در 
المپیک نیز به آنچه می خواهید. بررسید. پس از آن چه 


کاری انجام می‌دهید؟ 

اول شروع زند گی مشتر ک.سپس 
ادامه تحصیل. امر وز دانشجوی فوق 
لیسانس تربیت بدنی هستم ومی‌خواهم 
آنر|ادامه دهم. تحصیل عمری برای من 
مفید خواهد بود اماورزش سر انجام تمام 
می‌شود و به ساد گی از یاد و خاطر مردم 
نیز یاک خواهی شد. شاید در کنار این دو 
هدف به وزنه برداری نیز فکر کنم! 

#۴ خودت دانشگاه قبول شدی یا 
سهمیه بودی ؟ 

کارشناسی راسهمیه بودم و فوق لیسانس راخودم 

# الاآن که به زانوی شمانگاه می کنم. متوجه شدم 
که چرارابطه شما با بهداد خوب است. چون نمی توانید 
باهم رقابت کنید. تصمیم به رفاقت گرفته اید. درست 
است؟ 

تادو سال پیش که زانوی من خراب نبود. رفاقت 
خودراداشتیم. اینجور هم نیست که حس رقابت 
نداشته باشم.اين درد توانایی مرانسبت به کاری که 
می‌خواهم انجام دهم. کم کرده است. 

(بهداد سلیمی تمرینش تمام شده و مشغول سرد 
کردن بود. در این لحظه از وی نیز خواستیم که به جمع 
مابییوندد. سجاد به بهعداد می گوید:اینااز اینکه من 
همش از تو صحبت می کنم, شا کی هستن! 

# به سجاد می گویم:صبر کن می‌خوام دعواتون 
بندازم) 

آقای سلیمی, سجاد می‌گوید اگر زانویم مصدوم 
نبود. رقابت جانانه و اساسی با شما داشتم... 

بهداد:دروغ می گه! (یکی دیگر از اعضای تیم ملی 
هم از دور فریاد می‌زند: خالی می‌بن دهاجدی نگیر 
حرفهای‌سجاد روا) مادر صحنه مسابقه باهم رقیب 
هستیم و خارج از آن رفیقیم. اگر ببینم در جایی ممکن 
است سجاد برای من خطرناک شود و به من نزدیک 
شود. رقابت جدی تری باوی انجام خواهم داد. زمانی 
که مسابقه می‌دهیم برای خود مسابقه می‌دهیم و 
رفاقت را کنار می‌گذاریم. 

سجاد:نمی‌دانید در مسابقات آسیایی که به کره 
ای باختم.بهداد مرا کشت. خواستم بخندم. گفت تو 
واسه چی اومدی؟ چرامی‌خندی ؟! 

#* شما چرا اینقدر بی رحم هستید ؟ 

بهداد:اخلاق من اینطوری است.اگر کسی را 
دوست داشته باشم. او رامی‌زنم! 

سجاد:در گوانگجومدال برنز من قطعی شد و 
بهداد هم سرما خورده و وضعیتش خیلی بد بود. در 
یک هفته ٩‏ کیلووزنش پایین آمده‌بود.وزنه بردار کره 
ای که وزنه راانداخت و خوشحال شدم که بهداد طلا 
چک محکمی‌زیر گوش من خوابان دابا تعجب گفتم 
که چرا اینکارو می کنی ؟! گفت که به خاطر خوشحالی 
لطفاً ورق بزنید 
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اختصاصی باامید ها اصلی طلای ایران 


بقیه از صفحه قبل 


بیش از حد این کارو می کنم! 

# پس علاقه زیادی به جنار و گتوسو, هافبک سابق 
میلان. دارید؟ 

بهداد: گتوسو؟ نمی‌شناسمش! 

سچاد.اتفاقآ وقتی باپلی استیشن بازی می کنیم. 
بهداد میلان رابرمی‌داره و بازیکن مورد علاقه‌اش هم 
گتوسو هست. 

بهداد:دروغ می گه! من بارسلونایی هستم! 

٭ پس شما بازی هم می کنید؟ 

بهداد:پس چی؟!صبح تا شب ورزش می کنیم. 
آخر شب هم اگه بازی نکنیم که می‌میریم! 

# رفاقت شمافقط در اردوهست؟ 

سجاد: خارج از اردو هم که هست. 

بهداد:ما که همیشه باهم هستیم چون ده‌ماه از 
سال رادر اردوهستیم و آن دوماه‌نیز از یکدیگر بی 

#۶ سجاد به شسما خیلی فکر می کند وهوای شما 
رادارد.. 

سجاد:صحبت من این بود که مسوولان که قول 
پاداش رامی‌دهند. یکبار هم از بهداد نپررسیده اند که 
مشکلت چیست و چه مشکلی داری. 

بهداد:وقتی که می‌بینید حرف نتیجه می‌دهد بايد 
زده شود. من حرفهایم رازدم و نتیجه هم نگرفتم. البته 
دلیلی هم برای اعصاب خوردی هم ندارم. با شرایط 
کنار آمده‌ام. آنها نیز باید کنار بیایند و بااین شرایط 
نباید از ما توقع مدال داشته باشند. 

# آنها انتظار مدال ندارند. شما چطور؟ 

بهداد:دلم به حال خودم می‌سوزد. ده سال است 
که از زند گی و درس وهمه چیز خودم زده‌ام تابه مدال 
المپیک بر سم. فقط به خاطر اینکه ده سال ز حمتم هدر 
نرود. به راهم ادامه می‌دهم. 

# این اذیت و آزارها چقدر امکان دارد که شمارا 
از رسیدن به هدف دور کند؟ 

بهداد: کدام اذیت و آزار؟(باخنده) چراحرف در 
دهن من می گذارید؟ هر کسی به اميد در آمد خوب 
کاری انجام می‌دهد. حال اگر د رآمدی نبود. دلیلت 
چیزهای دیگر است.من نیز به دلایل دیگری مشغول 
به کارم. 

٭ آقای انوشیر وانی می گوید المپیک که تمام شود 
ابتدابه زند گی وسپس درس ودر نهایت به وزنه 
برداری فکر می کند... 

بهداد:البته گزینه دیگری هم دارد به نام فوتبال! 
گزینه پنجم هیچکدام! 

# شما چطور؟ 

بهداد:اگر مدال رابگیرم چند ماهی به خود فرصت 
می‌دهم تا کارهای عقب افتاده‌ام را انجام دهم. 
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#۶ و به وزنه برداری ادامه می‌دهید؟ 

بهداد:بله| سجاد پیر مر داست. موهایش در حال 
سفید شدن است و الآن به زور اینجا ایستاده! 

# شما مصدومیت داربد؟ 

به‌داد: کمی‌مصد وم هستم اماآنرا ند ید ه 
می گیرم. 

٭ اول و دومی‌المپیک برای مااست. نه؟ 

بهداد:اصلاً این حرف رانزنید! در مسابقات جهانی 
برخی کشورهاوزنه برداران اصلی خودراشر کت 
نمی‌دهند و تنهابه فکر کسب امتیاز برای سهمیه 
المپیک هستند.زمانی که سهمیه را کسب کردند انجا 
به مدال فکر می کنند. در المپیک هر کسی که شانس 
مدال دارد. حضور دارد. 

در جامعه توقع زیادی درباره شماوجود 
دارد... 

بهداد:بله,باهر کسی که صحبت می کنم معتقد 
است که اول و دومی‌المپیک در سنگین وزن‌برای 
ماست. توقع باید به جاباشد.در جام جهانی ۲۰۰۶ 
توقع مر دم بیشتر از سطح توان فوتبالیستهایمان بود 
وانجام هم نشد.امروزهم توقع از مابایدبهجاباشد. 
سجاد زانویش راعمل کردهو انقدری که توانایی دارد 
باید ازش انتظار داشته باشند. شاید من یاسجاد در 
المپیک زانویمان دچار مشکل شد. 

٭ شما سالی چند ماه زند گی مشتر ک دارید؟ 

بهداد:در یک سال و سه ماه گذشته فکر کنم که ۳ 
ماه‌زندگی مشتر ک داشتیم. 

#۶ همسر شمابه خاطر حضور فراوان شمادر 
اردوهاء سر شماغر نمی‌زند؟ 

بهداد: کمی‌حرف می‌زند و چون خودش ورزشی 
بوده, شرایط رادرک کر ده‌اماسجاد مشکل زیادی 
دارد! 

سجاد:شماهمسرت خیلی دم از وفاداری و مهر و 
محبت می‌زند. برای ورزش نه بر ای کار یا تفریح ۲ماه 
از وی جدا شو و ببین که چه کاری انجام می‌دهد ؟! 

علی کیانی:من‌الان خواستم اینج ابيايمباکلی 
خواه ش والتماس توانستم اجازه‌بگیرم که بتوانم 
اعت ٩‏ شب به خانه بر گردم! 

سجاد:همسر من گذشت فراوانی دارداماجایی 
می‌رسد که آنهاهم خسته شوند.غر می‌زنندامابه 
خاطر خستگی شان است. 

بهداد:آنهاهم حق‌دارن د.ازدواج کردند که 
همسرشان کنارشان باشد و کمک حالشان,نه‌اینکه 
هیچ وقتی را برایش نداشته باشد. 

# تمرین شماچند ساعت در روزاست؟ 

بهداد:بر نامه تمر ین امروزمان رابرایتان می گویم. 
صبح از ساعت هفت تاهشت ونیم. سپس از ده تا 


دوازده نیم. بعد هم چهار تاهفت و نیم. 

#سجاد می گویداگر به گذشته بر گردم.وزنه 
برداری را انتخاب نمی کردم. شما چطور ؟ 

بهداد:دروغ می گه! 

سجاد:از نظر بهداد هر کاری که من می کنم ارزش 
نداره و هرچی می گم دروغه, شما جدی نگیرید! 

بهداد:چراباید نظرمراعوض کنم؟!امروزه 
محبوبیت خودم رادارم و تا آنجا که توانستم در کار و 
ورزش موفق بودم وبه آرزوهايم رسیده‌ام. هر ورزشی 
سختی خاص خود را دارد. سجاد اگر فوتبالیست بودو 
در پرسپولیس بازی می کرد طرفداران پرسپولیس 
تشویقش می کر دند و طرفداران استقلال فحشش 
می‌دادند. یا برعکس. اما در وزنه برداری محبوبیت 
در تمام کشور هست. 

#امابه عنوان فوتبالیست میلیاردی پول 
می گرفت.. 

بهداد.من‌حاضرهستم هیچی پول نگیرم اما 
صدهزار نفر تماشا گر به من فحش ند هند.شماحاضرید 
که دو میلیارد بگیرید و نود دقيقه فحش بشنوید؟ 

٭ پيشنهاد خارج از کشور داشتید ؟ 

بهداد:خیر. شاید پیشنهادی هم بوده اما به ان 
توجه نکرده‌ام.الان چند نفر از وزن ه برداران برای 
ارمنستان کار می کنند. ترجیح می‌دهم در همین 
شرایط ودرایران کار کنم. فرض کنید که چند سال 
برای قطر وزنه می‌زنید و پول می گیر ید اما بعد از تمام 
شدن دوره قهرمانی ات» دیگر با تو کاری ندارند. اما 
درایران وزنه می‌زنی و محبوب هستی. اسم توبرایت 
یک برند و اعتبار است. 

سجاد؛(باخنده) من بازهم در حال دروغ گفتن 
هستم. عاطفه ای که در ایران وجود دارد در هیچ جای 
جهان نیست. در ایران اگر کسی بتواند اسم و رسمی‌به 
هم بزند. بعد از قهرمانی نیز می‌تواند مشغول شود. 
پدرومادر مربی خارجی‌مادر ایرآن به فاصله دو ماه 
فوت کردند. وی یک روز ناراحت شد و تمام شد و 
رفت.شاید مابیشتر از وی‌برای فوت پدر و مادرش 
ناراحت شد یم | 

٭ از سعید علی حسینی خبر دارید؟ 

بهداد:بی خبر نیستیم. ار تباط کمی‌داریم. 

سجاد: سعید در مسابقه دو و میدانی به خاطر تیم 
دانشگاه اردبیل مسابقه داد. وی هیچ علاقه‌ای به ان 
رشته و آن کار ندارد. وی امروز مشغول به تحصیل 
است و شاگرد اول رشته خودش است. به نظر می آید 
که در کل بی خیال ورزش شده است. 

#اگر ورزش را کنار بگذارید. چه کاری‌انجام 
می‌دهید ؟ 

بهداد:اگر پیشنهاد مربیگری برای تیم ملی داشته 
باشم. به سمت آن پست می‌روم. 

سجاد:من هم کمکش می‌شوم. حتی به زور! 

# فرض کنیم این اتفاق نیفتاا... 

بهداد:خوب. سجاد سر مربی می شود و من هم به 
عنوان کمک کنارش! 
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سجاد:ا گر شرایط پیش بیاید. در سطح استان و 
کشور نمی‌خواهم مربیگری کنم. 

#۶ سجاد انوشیروانی در کنار مربیگری, به عنوان 
دبیر ورزش مشغول به فعالیت است... 

بهداد:این بار روجدی‌می گم که دروغ می گهادبیر 
نیست بلکه مربی است. 

سجاد:بله, در ابتدایی مشغول به کار هستم. اولین 
بار که سر کلاس رفتم از گوانگجو مدال گرفته بودم. 
پایم را که از در گذاشتم داخل دو نفر داد زدند که 
گوانگجو آمد ه!دوتااز بچه‌هاخیلی شیطنت می کر دند. 
به یکی گفتم که جلوبیاید وپایش رابالا گرفته ودستش 
راپشت گردن‌بگذاردوتانگفتم پایین نیاورد.بچه 
انقدر ترسیده بود که از شدت ترس نتوانست پایش 
رابالابیاوردارفتم نوازشش کنم که ترسید. یکبار 
هم سر کلاس پنجم شا گر دبسیار پررویی داشتم.او 
دست وپای ش رابالا گرفت وب هاو گفتم پایت زمین 


بخورد.می‌زنمت.اینقدر پایش رابالانگه داشته بود که 
انرژی‌اش تخلیه شد و باسر خورد زمین! فردا مادرش 
رابه مدرسه آورد و مادرش به من گفت چرااینکارو 
کردی؟ گفتم شماوقتی بچه ات راتربیت نمی کنی. 
من باید تربیتش کنم. 

بهداد:زده تو کار تربیت بچه! 

سجاد:بله,مادرشراقانع کردم که کار خوبی 
انجام داده‌ام! 

#۶ خودتان شلوغ نمی کردید؟ 

سجاد: شلوغ می کردم امااحترام کلاس راداشتم. 
یک روز به یکی از بچه‌ها گفتم برو اونجا واستا. ترسیده 
بود و تکون نمی‌خورد. از پشت يقه گرفتمش وبلندش 
کردم.بردم سرجاش گذاشتم و گفتم اینجا واستا 
دیگه. 

#۶ دوست داشتید در زمان تحصیل این بلاسر 
خودتان می‌آمد؟ 

بهداد:زیادسرمن آمده!مااحتیاج نبود کاری 
کنیم. به صورت اتوماتیک خودشان مارا می زدند. 
مخصوصا سر کچل کردن موهایمان! 


٭ اهل دعوا بودید؟ 

سجاد:یک همکلاسی بود که هیکلش هم از من 
کوچکتر بود. یک روز بحثمان شد و بیرون مدرسه 
قرار گذاشتیم که دعوا کنیم.دعوایمان که شروع شد 
با کیفش به صورت من ضربه زد و من هم گیج شدم! 
آنقدر مرازد که نمی‌توانستم تکان بخورم. پیرزنی 
از تجا رد می شد وسرانجام مرااز دست اوتا 
داد. از فردایش در مدرسه سعی می کردم خودم را 
آفتابی تکنہ! 

٭ از معلمهایتان هم کتک خوردید؟ 

سجاد:بله! یکبار بامعلم زبانمان دعوایمان شد. 
یکبار گفت ازت سوال می‌پرسم و اگه بلد نباشی 
می زنمت! گفتسم توبایه وجب قد مگه می‌تونی منو 
بزنی؟!بلند شد و صندلی‌اش روپرت کرد سمت من. 
منم به سرعت از در خارج شدم و فرار کردم. آخر هم 
به من نمره نداد و هشت شدم! 

بهداد.سال دوم دبیرستان بودم و معلم عربی از 
در وارد شد. در حال وارد شدن بود که یک پشه از 
ری نوو دوم هر کرک که پر نعش زب 
صدای دست من رو شنید و گفت چرادست می‌زنی ؟! 
من هم گفتم که پشه بود. دست نزدم! ناظم راصدا ۱ 
کرد و گنت چرا دت می زی ۱۹ کف شه یود . گفت 
بشی؟ گفتم مگه مال 
بابات روخوردم؟! گفت بیا بریم جلودفتر گفتم بیا 
بریم.پشت دفتر واستادم و فهمید که حرف بدی زده. 
ولم کرد که برم. 

# پس شمااز معلمتان کتک نخور دید ؟ 

بهداد:خوردم! کل سنگین وزنهاهميشه کتک 
می‌خورند! سبک وزنها هم در می‌روند. 

سجاد:یک ناظم داشتیم که صبح به صبح وارد 
مدرسه می‌شد ومی گفت. انوشیروانی بیا جلو,می‌خوام 
دستم رو گرم کنم.دوتاچک به من می زد ومن می‌رفتم. 
چون صورتم تپل بود. به ناظممان می‌چسبید. چند 
وقت پیش من رادر خیابان دید و گفت:سجاد من رو 
حلال کن, خیلی کتکت زدم! 

بهداد:یک معلم داشتیم که بو کسور بود. صبح 
اولین روز سال وارد کلاس شد و چشمهایش باد کرده 
بود.وارد که شد خندیدیم. من هم از همه بزر گتر بودم. 
گفت‌بیایای تخته .رفتم وحسابی مرازد .گفت بزر گتون 
رو زدم که تا آخر سال حساب کار دستتو تون بیاد. 

٭ آقای سلیمی, شما شغل دوم دارید؟ 

بهداد: خیر! 

سجاد:اذیت کردن من! چه کاری بهتر از این؟ 

بهداد:این که کار نیست. تفریج هست! 

# و حرف آخر... 

سجاد:از مردم تقاضا دارم بادعاهایشان پشتوانه 
خوبی برای ما باشند تا بتوانیم در المپیک بر روی سکو 
بایستیم 


پشه بود؟ نخوردیش که گنده تر د 


بهداد:این بارسجاد دروغ نمی گه! امیدوارم که 
بتوائیم در مسابقات المپیک باعسث بالا رفتن پرچم 


حبیب الله نیک نژاد 
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کارلوس پویول:‎ 

حریف ما فقط رئال مادرید است 
«کارلوس پویول» کاپیتان 
٢‏ اله تم اراو اد رمان 
| تماشاگران این باشگاه به عنوان 
نماد تعصب و مظهر شجاعت 
و قدرت شناخته می‌شود. 
| بازیکنی که ۰ سال قبل و در آن زمانی که حدود ۲۴ 
| سال داشت مورد توجه بسیاری از تیم‌های‌اروپایی 
از جمله منچستر یونایتد. آ ت .ميلان رثال مادرید. 
یوونتتوس واینترمیلان قرار گرفت.ولی هیچ 
! وقت حاضر نشد تا«نیو کامپ» راترک کرده وبه 
باشگاههای دیگر ملحق شود. 
اگرچه‌این ایستاد گی در برابر درخواست 
باشگاههای بزر گ برای او میلیونها یورو ضرر و زیان 
در بر داشت.ولی این مدافع بز رگ ترجیح داد تادر 
| جمع آ بی‌واناری‌پوشان‌شهر بندری‌بار سلون‌به‌دنیای 
| بازیگریش ادامه داده و تا پایان خط در این تیم بماند. 
یت ۳ 
ار 
رقابتهای لالیگا همراه با بارسلونا دجار مصد ومیت 
وواینق آسیب دید گی حضور در بازیهای جام 
3 ملت‌های اروپار از د ت داده‌وبا پایی عمل ده 
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| «کارلوس پویول» و «داوید ویا» دو بازیکن ثابت 
اا ا ا ا 
را ۸ را ازدست داده و «وینسته دل بوسکه» مربی تیم 
| ملی اسپانیا به جای « کارلوس پویول» مجبور گردید 
* تادسرخیوراموس»مدافع راست رثال‌مادرید را 
+ به قلب خط دفاعی تیم خود متصل نماید وبه جای 
«داوید ویا» يا از «فر ناندو تورس» سود برد و یا اینکه 
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٩‏ بدون مهاجم واتخاذ سیستم ۴-۶-۰ به میدان رود 
| که روی این روش صحبت زياد است که در حوصله 


۴ 
i 


به‌هرحالباآغ از تمرینات فصل فوتبال 
۳ ۰۱۲ ۲«کار وس پویول» سلامتی کامل 
و خودرابه دسمت آورده‌و در کنار سایر بازیکنان تیم | 
+ بارسلوناراهی میدان‌می‌شود و«تیتوویلانوا»مربی 
جدید بارسلونا از این بابت بسیار خوشحال است. 
«کارل وس پویول»از سه‌هفته قبل تمرینات 
اختصاصی و شخصی خود را آغ از کرده‌وامیدوار 
است که خیلی سریع به آماد گی نسبی برسد. 
وت ی رح 

| تمدیدقرارداداین‌بازیکن ب ز رگ رابا وکیل وی 
| آغازخواهند کرد.زیراقرارداد کنونی‌اوتاسال | 
۱۳۹ ۰ ۲ می‌باشد و به همین خاطر مدیران این باشگاه 
یگر 


يكي« 
0 
DSSS SSS SSS SSS,‏ 


و 


$ 


ی 


SSSI 


3 
31 
31 
۳ 
ê 
٣ 
6 


ALAA LLL 


تمدید کنند. 


SSS 1 


ررر 


۳۳ 
WO 
و‎ ۱ 


۶ 
7 
3 


a تعبیرخواب‎ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 

رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 

تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

بینند گان محترم خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


تصور باطل ( 
محمود کریمی. ۲۸ ساله. مجرد. بیکار. تهران 
من وناپدری‌ام در خانه کوچکی با هم زندگی 

می کنیم. این خانه ویک خانه بز رگ تر که آن رااجاره 

داده‌ایم.ارثی است که از مر حوم مادرم به من و شوهرش 
رسیده.وقتی که داشت خانه‌هارابه اسم مامی کرد.از هر 
دوی ما قول گرفت که این دو خانه راهر گز نفر وشیم به 
همین خاطرتاچارم با هم زند گی کنیم که لته مشکلی 
هم نداریم ومثل دود وست هستیم. خواب دیدم نزدیک 
ظهر است. دارم کو کو می‌پزم. گربه‌ای روی تراس بود. 
ان‌گار می گفت باز م می‌خوام. گفتم کار د بخوره‌به اون 
شیکم. چند ساله مفت مفت داری می‌خوری. دیگه 
نمیدم.ناپدری آمد و گفت چیکارش داری؟ این گربه 
دوست مادرت بوده. بده بخوره. تکه‌ای کو کو انداختم 
جلوش.ناپدری گفت بهش احترام بذار ابعد خودش یک 
ساندویچ کو کو درست کرد وبه گربه داد. خودش هم 
رفت بااو کو کو خورد. یک لحظه دیدم ناپدری به موش 
خیلی بزرگی تبد یل شد. البتهفقط یک لحظه. بعد مثل 
اولش شد. به تصور باطل خودم خندیدم و رفتم با آنها 
کوک وخوردم ولی خیلی زود از تراس رفتم. از پنجره‌ی 
روبه‌رویی خجالت می کشیدم. توی خواب پاهایم سالم 
بودند. ضمنا من در بیداری آشپزی نمی کنم. 


ور 
این خواب ربط دارد. اشاره‌می کنم. گمان من این است 
که مرحوم مادرتان برای این که خیالش از طرف شما 
راحت شود.باشوهرش قراردادی لفظی بسته‌بود که 
هر گز شماراتنهانگذاردزیرازند گی کردن‌برای‌شما 
در تنهایی کاری دشواراست.پاهای شما؟ مگر نه؟ 
می کنید نایدری ودوستش( گر به)دار ند جپاول می کنند 
وسال‌ها ست دار ند از جیب مادر شما می‌خورند. گر به 
وموش نماد خوردن‌وناشکری ودزدی است.امازود 
هم نیست چون سهم شما و ناپدری گر چه قابل فروش 
نیست‌امامشخص‌است. کرایه آن خانه‌بز رگ هم 
مال خودش است. در این خواب چیز دیگری هم هست: 
پنجره روبه رویی! آنجا کسی زندگی می کند که گر چه 
پشت پنجره‌ای است که پر ده‌ای هم دارد. دل از شما 
برده و شما با خیالش زند گی می کنید. شاید او اصلا خبر 


۶۲ 


همان طور که باناپدری دوست هستید.دوست باقی 
بمانید. بد گمانی هیچ خوب ني نیست. خداوند فر موده‌از 
بد گمانی بپرهیزید زیرا برخی از بد گمانی‌ها گناهند. 


د ختر ها پر وانه‌هایم را گر فتند! 
رابعه نیازی» ۲۲ ساله, مجرد. شاغل, تهران 

خواب دیدم بیست و چهار ساله هستم. با چند دختر 
همسن خودم ویک خانم جا افتاده‌در باغی بودم. ان خانم 
بسه‌هر یک ازمایک تور پروانگیری داد. هر کس به طرفی 
رفت. من سر جایم ماندم. پروانه‌ها می | مدند و می‌رفتند. 
بعضی از آنها نزدیکم می‌نشس تند. من بل د نبودم پر وانه 
بگیرم. کمی بعد یکی دوتااز دخترها که پر وانه نگر فته بودند. 
پیش من آمدند و پروانه‌های اطرافم را گر فتند. مدتی دیگر 
گذشت.دخترهای دیگری آمدند وپروانه گرفتند.همین 
طور می آمدند ومی‌رفتند. زمان هم می گذشت.اول که 
۴ ساله بودم, دفعه بعد شده بودم ۲۶ ساله تااين که شب 
شد. آن خانم آمد. من در سن امروزم بودم. تور را گرفت و 
رفت. بیدار شدم. داشتم گریه می کردم. 

تعبیر 

خواب شمابه دوره‌های مختلف زند گی شمااشاره 
می کند و می گوید هر گز بلد نبوده‌اید پروانه شکار کنید 
بنابراین دختران دیگر می آمدن د وپر وانه‌هایی را که 
ممکن بود نصیب شماباشد.می گر فتند وبه خانه بخت 
می‌رفتند. آخر خواب هم می گوید دیگر شب و پروانه‌ها 
رفتند وازدواج بی‌ازدواج. این خواب را خودتان با توجه به 
گذشته‌ای که داشته‌اید. طراحی کر ده‌اید. درست است 
که پروانه گیری بلد نیستید وتا کنون چندین موقعیت 
خوب خود رااز دست داده‌اید ولی این پایان کار نیست. 
شمانباید دختر بدقیافه‌ای باشید زیرادر خوایی که بیانگر 
واقعیت بود دیدیم که پر وانه‌هادوست داشتند نزدیک 
شمابنشینند وسراغ دخترهای دیگر نمیر فتند پس 
برای انها جذاب بوده‌اید. این در هر سنی برای شما وجود 
داشته. در سن امروزی شما هم صادق است. این رانیز در 
نظر بگیرید که هر دختری در هر سنی خواهان خودش 
رادارد.لذت عشق‌ هم درهر سنی که تکر ار شود.زیباو 
رومانتیک است.به سن‌هم فکر نکنید. لابد دلیلی دارد که 
خانم‌هاسن خودشان رانمی گویند. دلیلش هم این است 
که اگر خانمی شاداب باشد و خوب تغذیه و زند گی کند. 
از سن خودش جوان تر می زند. مخصوصابا این همه لوازم 
آرایش که‌هفت قلم آرایش قدیمی‌ها رادر جیب گذاشته 
است. امید موهبت بسیار خوبی است. امید وار باشید! 


همه شبیه مادرم بودند 
شیوا منظوری. ۲۰ ساله. متأهل. شاغل. رودسر 


دیشب با شوهرم دعوا کردم و خوابیدم و دیدم با 
شوهرم به داد گاه رفته‌ام که جدا شوم. در پرونده من 
نوشته‌بودند شسوهرم بیکار است. مرا کتک می‌زند.با 
خان واده خودش بدرفتاری کرده ویدرش ومادرش را 
زده با خانواده من خیلی مهربان است بنابر این با طلاق 
شماشاغل نیستی؟ پس چراحسابت خالی است؟ مادرم 
گفت: آقای قاضی بسکه ولخر جه! قاضی به شوهر م اشاره 


سا 


دروغ نشنیدم. قاضی حکم داد که طلاق باطل است ومن 
باید بروم سر خانه و زند گی خودم و به شوهر و مادرم هم 
ايراد نگیرم. چشمم به پسرم افتاد. دیدم درست شبیه 
مادر خودم است. حتی مقنعه اورابه سر داشت. خواستم 
این را به قاضی بگویم و اعتراض کنم. نور چراغ به قاضی 
خورد و دیدم اوهم شبیه مادرم است. جیغ کشیدم و 
بیدار شدم... من از اولش نمی خواستم بااین آقاازدواج 
کنم ولی مادرم خیلی اصرار کرد و گفت خوب است. پدر 
وبرادرهم نداشتم تا کمکم کنند. پس از ازدواج.مادرم 
بیشتر وقت‌هاخانه‌ی ما زند گی می کند و خیلی کم به 
خانه خودش می‌رود. آوو هه اهل فامیل واهل محله 
شوهرم راخیلی دوست دارند. کسی باورش نمی‌شود که 
مرامی‌زند. مادرم هم که شاهد است» می گوید شوهرت 
حق دارد زیرازن زند گی نیستی. این خواب و مسائلی که 
در زند گی من هست. مرا بسیار به فکر فرو برده که نکند 
اشتباه می کنم وباید روش زند گی خودم راتغییر بدهم. 
لطفا تعبیر کنید تا بتوانم تصمیم بگیرم. 
تعبیر 

خواب خوبی نیست. کاش از من نخواسته بود ید تعبیر 
کنم. درست است !این خواب می گوید بااین که همسر تان 
باشمابداخلاق است.به خودتان شک دارید که شاید 
تقصیر شماست و بد گمانی‌های شما اساس در ستی ندارد 
بنابراین درداد گاه‌علی ه شما رآی می‌دهند.همچنین 
می‌گوید به نظر شمااگر کار به داد گاه بکشدمادرتان 
پشت شما رانمی گیرد و محکوم می‌شوید. شک‌هایی که 
بسیار سیاه و ناگوار ند گریبان شما را گر فته‌اند. برای این 
که به نتیجه بر سید و بتوانید تصمیم بگیرید. این خواب 
چیز زیادی نمی گوید.حتی آنجا که پسرتان کاملا شبیه 
مادرتان است و هیچ شباهتی به شما ندارد. ممکن است 
از کارهای ژنتیکی باشد. شاید هم شک شمادر ست است. 
اماچیزهایی هم هست که قطعی است واگر و شاید ندارد. 
مثلا شما کار می کنید و همسر تان بیکار است. یا همسر و 
مادرتان معتقد ند شماولخر جید. خب زنی که کار می کند 
و مال خودش راخرج می کند. ولخرج نیست ضمن این 
که گفته بودید هر چه در آمد دارید.خرج زند گی‌می‌شود. 
کتک هم می‌زند.اینها چیزهای قطعی است. بر همین 
اساس به خودتان نگاه کنید تاببینید چرامادرتان مخالف 
طلاق است؟ بهتر است به مشاور مر اجعه کنید وهمه 
چیزرابرایش بگویید تانکته‌های مجهول زند گی شما 
راروشن کند وخودتان پی ببرید که شک‌های شما غلط 
است یا حقیقت دارد. وقتی به نتیجه رسیدید. تصمیم 
گیری آسان است. 


و ۸ م6 
لفات تم بر ۳۵۲۴ 


قبول کنید که‌این روزهابه همان دلیلی که 
خودتان بهتر می دانید با طراوت و شاداب به نظر 
lig‏ می‌رسید و حالا که مسیری طولانی را طی کر ده‌اید 
برایتان تفاوتی نمی کند که زند گی پیچیده‌ای 
داشته باشید یانهامادرهمین شرایط هم دوست 


از:د کتر نوید خدادوست 


ندارید کسی در کارتان‌دخالت کند ودراین روزهاباعث 
اا ا 0 
کار ساده‌ای نیست به خصو ص برای شما که اگر محتاج شوید 
احساس می کنید که بخشی از وجودتان را گم کرده‌اید ومن 
پیش نهادمی‌کنم حالا که می‌خواهید معقولاه فکر کنید اش 


حداقل از خطاها هم چشم بپوشید و اجازه ندهید کسی بین‌تان 
فاصله بیندازد. دوست خوبم!می دانم که از پیشامدی متعجب 
شده‌اید. ولی بپذ یرید که حالا وقتش نر سیده که تمام داشته‌های 
خود رارو کنید و به قول عامیانه از کوره در بروید چون شما در 
این ماجرا مقصر نیستید و.. 


| قوی‌وباتحمل هستید وافراد خوبی‌رادر کنار 
۱ خود جمع کر ده‌اید و حس عجیب شما در کشف راز 
مسایل جدید بسیار ستودنی است. گنجی در درون 


هم در کشف عوامل ایجاد کننده آن بامشکل روبر و هستید وای 
کاش که اشتبهدیگرانراتکراتکندتبتونیبه دنیاثابت کنید 
درست زند گی کردن چه شگفتی‌هایی با خود به همراه‌دارد. در 
ضمن اگر می‌بینید اطرافیان با ظرفیتی چون ظرفیت شماهمراه 


نیستنداین کمبودی برای آنان محسوب نمی‌شود بلکه لطف 
عجیب خداوند نسبت به شماست وهر کسی نمی تواند آن را 
درک کند. در ضمن امیدوارم در مورد هیچ موضوعی پنهان 
کاری نکنید که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. 


این را می‌پذیرم که خودتان هم نمی‌دانید 
| چراپریشان حال‌هستید وروحتان آرامش‌اش 
راازدست داده‌است اماهمین که می‌دانید 
چه‌چیزی شمارابه | رامش می‌رساند جای 
شکر دارد و امیدوارم روی مسایلی که برایتان 


تعیین کننده‌نیست تکیه نکنید وبپذ یرید که تغییر را 
درهر شرایطی باید پذیرفت. هر چند که تلخ ومتحول 
کننده باشد. 

پس آمیدوارم بر خلاف خواسته‌های خود عمل نکنید 
وباعث بروز پیچید گی در زند گی خود وعزیزان‌تان 


نگردید تا ناخواسته کدورت و کینه را دامن نزنید. 

بنابراین حرف دلتان رابارفتار تان بگویید نه‌بازبانتان 
وبیذیرید که رفتار هر کسی تحت شر ایط مختلف تغییر 
کر ده و به قول امر وزی‌ها متعادل می‌ شود واین یک ايراد 
محسوب نمی شود 


خودتان‌ هم می‌دانید که قدرتمندایدونقاط 
که شده آنها را بر طرف ساز ید واین لطف خدااست.اما 
بپذیرید که در مقابل این کار باید نقاط قوت رفتار خود 


راهم تقویت کنید و طوری قول بدهید که بتوانید بر اعصابتان تسلط 
داشته باشید و امیدوارم تحت هر شرایطی در مشغله‌های دنیای 
اطرافتان گم نشوید و خیلی روی مسایلی که گذشته‌اند تا کید نداشته 
باشید وطوری رفتار کنید که‌دیگران‌نسبت به شمادچار تردیدیا 


بدبینی نشوند. دوست خوبم شما بهتر از من می‌دانید هر چند هم که 
باهوش باشید باز هم ممکن است مر تکب اشتباه شوید به خصوص 
شما که استاد ابتکارات جدید در زند گی می‌باشید و این پویایی یعنی 
اینکه احتمال بروز خطاهای رفتاری شما هم اجتناب‌ناپذیر است 


خان _واده‌ومحیط گرم و صمیمی‌دارید وخوب 
می‌دانم که شما تصمیم گیرنده‌اید و همه چیز راتحت 
کنترل دارید و می‌خواهید که از درون شاد و خوشحال 
بمانید امااین در شرایطی امکان‌پذیر خواهد شد که 


احساسات عمیق درونی‌تان راسر کوب نکنید وحقی راهم برای 
اراس یط کا ندر ار کرد امار ارآ در 
که هر به دست آوردنی یک از دست دادنی رابا خود به‌همراه‌دارد 
ونه تنهاشما؛بلکه‌هیچ کس گر فتار شدن رادر زند گی نمی‌پسندد. 


به خصوص حالا که شما یک سر و گر دن از دیگران بالاتر هستید 
و امیدوارم در هیچ شرایطی واقعیت را انکار نکنید و بدانید هیچ 
رش است. پس‌اصالت 
خودتان را حفظ وبه آن افتخار کنید. 


زند گی‌ساده‌و شیرینی دارید.درسهای 
خوبی رااز زند گی گر فته‌اید وسعی می کنید که 
در زمان حال زند گی کنید اما نمی‌دانم چرا مدام 
3 هنتان‌به گذ شٌ شته‌برمی گر دد و آ رامش رااز 


BEES 
دوست خوبم! گذشته را با تمام خوب و بدش به گذشته‎ 

ببخشید واز نعمت‌هایی که خداوند در حال حاضر به شما 
داده‌قدردانی کنید وسعی داشته باشید که در رویارویی با 


مشکلات‌از خود تحمل بیشتری رابه نمایش بگذار ید وبدانید 
که پنهان کر دن احساسات کار ی بی‌نتیجه است و فهمیدن 
حقیقت کار سختی نیست»پس روی دردهایتان سرپوش 
نگذارید و آنهارااز مسیر درست خود درمان کنید. 


خداراشکر درشرایطی که خیلی‌ها نمی دانند جرا 
زند گی می کئند شما خوشحال و سرحال‌اید ودوران خوبی 
راسپری می کنید وعاشق داشته‌هاو حتی نداشته‌های 
خود هستید و از چیزهایی لذت می‌برید که خیلی‌ها آنها را 


حتی نمی‌بینند واز نظر فکری دائم در حال رشد می‌باشید و باتمام وجود 
زند گی می کنید وبه ساد گی گذشت اما بپذیر ید که اگر به اوضاع مسلط 
نشده‌ایدایراد اصلی به‌شماباز نمی گر دد وزمان لازم است تاهمه چیز 
عار رد اما یافیا مااع وارد درمت 


عجیب الهی غرق شده‌اید جای شکر دارد و با گذشت زمان می‌بینید که 
بسیاری از داشته‌ها ونداشته‌ها و نداشته‌ها,داشته‌ها هستند و کسانی در 
این میدان می‌بازند که غصه نداشته‌های در وغین رامی‌خورند. در ضمن 
توجه به تجربه دیگران برایتان ضروری می‌باشد! 


| سرزنده‌وهیجان زده‌پیش می‌رویدو 

می‌خواهید که‌در ون وبیر ون‌تان یکی باشداما 
می‌بینید که هميشه این چنین نمی شود چون شما 
محبت خاصی در وجودتان دارید که خودتان هم 


درشمامی‌ شود پس به حرف دلتان گوش کنید وبه قانون 
الهی بیشتر احترام بگذ ارید و هیچ کس رابه خاطر اشتباه 
مر تکب نشده‌اش سرزنش نکنید هر چند که بروز خطاهم 


لازمه ذات انسان است. 

درضمن در مورد موضوعی که در ذهن نقشه انرا 
می کشید باید بگویم درهای رحمت خدابه رویتان باز است 
و کاش بتوانید این لطف حضرت حق را قدردان باشید. 


| عاشق طراوت وتازگی هستیدامادراین 
#7 روزهابه دلایل مختلف در تلاطم هستید و گاه 
رخوت رهایتان نمی کند و شاید به همین دلیل 
است که به دنبال‌جایی هستید تادر آن‌جاروحتان 


آرامش بگیرد چون هنوز برای باز کردن گره‌هایتان به کمک 
احتیاج دارید و گاه‌نمی‌توانید تصمیم گیری کنید و برای‌همین 
است که گاه رفتار تندی از شما بروز می کند و آن به گونه‌ای 
ی 5ا مکل ار م هی ده 


بدانید که احترام گذاشتن نمی تواند از روی اجبار باشد. پس 
باشرایط خود واقعی تان کنار وید انید که شما برخلاف 


هیچ شکی نیست که شما با استعداد 
۷ هستید و در مواجه با دیگران حرفتان را 
رک می گویید و شهامت قبول عواقب آن 
رائیز دارید اما حالا که طی این روزها برای 


بندست آودن هدفتان سخت در تلاش هستید کاش 
تا دیر نشده مقدمات تغییر را فراهم سازید و مثل 
گذشته از این شاخه به آن شاخه نیرید تا بتوانید 
به عنوان عضوی فعال کمک حال دیگران باشید و 


به تعهدی که دارید پایبند باشید و اراده کنید که 
خودتان رااز تنهایی رها سازید و زیبایی‌های زند گی 
را برای اطرافیان مفهوم کنید. 


خودتان‌هم می‌دانید که تاهمین جای کارهم 
فوق‌العاده عمل کر ده‌اید و با همه عیب و نقص‌های 
کوچک کار تان راخوب پیش برده‌اید وطوری عمل 
کرده‌اید که در عمق نگاهت ان نکته نامفهوم خاصی 


باقی نماند.اماهنوزهم نسبت به بر خی مسایل زیادی فکر می کنید 
وتمام مدت ذهن‌تان مشغول است.در حالی که این کار خطای 
ارا ے روا ایا کا کے کا 
شرایط ايده آلی دار ید وباید همه چیز برایتان مهیاباشد. ولی‌همین 


جای تقدیر دارد چون به شما هم ثابت شده گاهی اوقات زود دیر 
می‌ شود ونباید خود رادر گیر حاشیه‌های‌بی‌ارزش زند گی بکنید تا 
بتوانید بار سنگینی که روی شانه‌های شماست بر دوش بکشید! 


زیادی‌داریدوبه‌دنبال ارامش‌الهی‌ایده‌آل 
خود هستید.می‌دانید که چگونه زند گی را 
پیش ببرید وجالب اینکه کسی هم نمی تواند 


از کارتان‌ایرادبگیر دوش مادراین روزهابه راحتی 
می‌توانید پازل زند گیتان را آن طور که می‌خواهید 
بچینید.ولی دقت کنید که‌مسیردرست را کور نکنید 
رن تایه رارمی E DT‏ غی رقاب ل 


پیش بینی است و کاش از لجبازی دوری جویید و خود 
قاضی کارهایتان شوید و پایتان رابه اندازه گلیم‌تان دراز 
بروز دهید تاعاشق شوید! 


۱ اطلاعات مکی 
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بار خدایا؛ 

وسوسه‌های‌نفس نگذاشت. جانم در نهر رجب 
تطهیر شود؛ از در آویختگان درخت طوبای شعبان هم 
که نبودم؛ ترحم فر ماو در دریای رحمت رمضانت 

سلام. صحبت از گرمای هوا بود بین من ودوستام 
که ماه مبارک رمضان هم از راه رسید. 

بچه ها گفتند روزه می‌گیری؟ 

گفتم اگر خدا توفیق بده بله. 

گفتند آخه کدوم پزشک این همه سختی روبرای 
بدن تایید می کنه؟ 

یاد گفته بزر گی افتادم که می گفت: همانی که وقتی 
همه پزشکان جوابت کردند برات معجزه می کنه. 

بااینکه می‌دونم همه مسائل تغذیه‌ای مر بوط به 
رو برای یاد آوری در نظر گرفتم: 

استفاده کافی از مواد خوراکی سر شار از ویتامین‌ها 
در زمان روزه‌داری بسیار حائز اهمیت است. 

پرهی از ریزه‌خواری و پرخوری به صورت یک 
عادت. بر خی افراد به صورت مر تب در یخچال راباز 
وزن می‌شود 

استفاده زیاد از مواد چاق کننده و مضر چون زولبیا 
و بامیه و انواع شیرینی‌ها از جمله مصادیق بدخوری 
است وافراد تصور می کنند به این علت که در طول 
روزهیچ چیز نمی خور ند. مجازهستند از این خورا کی‌ها 

وعده سحری را ه ر گز حذف نکنید. 

مصرف بادمجان فلفل وادویه در وعده‌سحر 
موجب تشنگی در طول روز می‌شود. 

مصرف میوه‌های آب‌دار مانند هندوانه در فاصله 
افط ار تاسحر از تشنگی در طول روز پیش گیری 
می کند. 

باتوجهبه‌این که‌دمای‌هوادراغلب شهر هابالاست. 
تعریق در طول روز افزایش می‌یابد وبه همین دلیل 
افراد روزه‌دار با مشکل تشنگی مواجه می‌شوند. 


۶۴ 


می‌شود از غذاهای چرب و 
پرنمک کمتر استفاده شود. 
هم می‌توان‌د در تامین 
ماعات موردنی ازبدن‌و 

کاهش احساس تشنگی در 
طول روز موثر باشد. 
حتمابااین نظر موافق هستید که 
آش رشته یکی از غذاهای ثابت سفره افطار 
به حساب میاد وبعضی‌ها میگن که سفره افطار 
بدون آش رشته انگار رنگ و بوی سفره افطاری رو 
نداره. 

اما همین آش رشته می‌تونه بارعایت کردن و یا 
عدم رعایت چند تانکته کوچیک,خیلی خوشمزه‌از اب 
در بیاد یا اینکه نه. اصلا خوب نشه. 

روش تهیه آش رشته رو حتما بارها مرور کر دید و 
بارها هم این اش خوشمزه رو تهیه کردید. 

بهتر ديدم که چند نکته اساسی رو در مورد تهیه 
آش رشته ذکر کنم تادستور تهیه آش رشته. 

حبوباتی که برای پختن آش استفاده‌می کنیم 
,دارای زمان پخت متفاوتی هستند. 

بهتر است که نخود ولوبیارایک روز قبل خیس 
کنیم و اب آن رادو سه بار عوض کنیم. 

اگ ر نخود.لوبیاوعدس راجداگان هبپزیم قطعا 
کیفیت بهتری برای اش خواهیم داشت. 

نخود دير تراز لوبیا ولوبیادیر تر از عدس پخته 
میشود. _ 

بنشن آش باید به حدی پخته شود که از زمان 
مخلوط کر دن مواد آش‌ باهم تازمان سرود ر اثر جوش 
خوردن و هم زدن له واز هم پاشیده نشوند. 

برای آماده کر دن پیاز بهتر است که پیازها به یک 
اندازه خرد شوند تا هنگام سرخ شدن یکدست سرخ 
شوند و تیره وروشن نشوند. بعد از سرخ شدن پیازها 
زردجوبه را اضافه کرده و کمی‌تفت بدهید. بهتر است 
پیاز داغ را در ابکش ریخته تاروغن آن گرفته شود. 
بگذاریم بپزد. برای آنکه رنگ سبزی تیره نشود درب 
ظرف رانبندید.بعد از نیم پز شدن سبزی و تغییر رنگ 
آن‌دراثر پختن؛بنشنهارابه آن اضافه کر ده‌وبعد 
مقداری از پیاز را نیز می‌افزاییم. 

برای‌اینکه نعناع داغ رنگ و طعم بهتری داشته 
باشد.نیازی به داغ بودن روغن نیست.همین که روغن 
داده‌و سپس از روی حرارت بر می‌داریم. 

بعد از اینکه مواد آش باهم بخوبی مخلوط شدند 


و قوام لازم را پیدا کر دند رشته را اضافه کر ده و شعله 


راکم می کنیم.زمان اضافه کردن رشته به آش تقریبا 


بین ۱۵الی ۳۰ دقیقه قبل از سرو تخمین زده می شود 
که‌این زمان به د رجه حرارت و نوع رشته بستگی دارد. 
رشته نباید زیاد در اش بجوشد چون آب بیشتری 
به خود گرفته وخمیر می‌شود واز کیفیت آش کم 

بع داز اضافه کردن رشته‌به آش, آش نبایداز 
جوشیدن بیفتد. به هم زدن زیاد اش رشته باعث خرد 
شدن وله شدن رشته و حبوبات می‌شود. 

باهم ریختن مواد آش رشته وجوشاندن آنها 
باهم قطعا کیفیت مناسبی برای اش رشته بوجود 
نمی آورد. 

در مورد اضافه کردن نمک دقت کنید که‌هم رشته 
و هم کشک دارای نمک هستند. 

به‌دلیل کم شدن آب آش‌هنگام جوشیدن, 
ادویه‌های آش باید در آخر به آش اضافه شوند. 

به دلیل آماده‌بودن بنشن,پیاز و نعناع داغ.زمان 
اماده‌سازی اش رشته تاسرو قطعا زمان زیادی 
نخواهد بود . 

پس از آماده‌شدن آش رشته» آن رابا پیاز داغء 
کشک و نعناع داغ تزیین و سرو کنید. 


7 3 2 
لمات ی ب رو ۳۵۲۴ 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه جاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر 
در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ل مبین کو چو لوی عرزین سیزده مرداد روز میلادت مبارک, آرزو می‌کنیم که 
همیشه سلامت و تندرست باشی. آبجی پرستو و خانواده سیف کرج 
۴ در و مادر عرد مهفت مرداد سالروز ازدواجتان مبار ک. دو فرشته مهربان 
کیاناو امیرعلی غلامی-تهران 
لل همسر عزیزم. باسر جان.از وقتی خانه عشقت پناهگاه زند گیم شد. برای من تنها 
بهانه زیستن شدی سومین سالگرد یکی شدنمان مبار ک. 
نامزدت فروزان فا تحی -تایباد 
8 سار اجان !تو ماه منی, تو دیروزها به دنیا امدی تا امروز دنیای من باشی عزیز 
دلم تولدت مبارک. مادرت زهره و پدرت جعفر بهروز -مشهد 
ق خواهر عزیزم. سار اجان ابه دنیای من آمدی و همه دنیای من غرق عشق شد. 
برادرانت عماد و حامد بهروز -مشهد 
۴ تا ناصر جان اسیزده مر داد چهار مین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما همسر 
مهربان تبریک می گویم, دوستت دارم تا باقی عمر. همسرت غزل سروری -کلاچای 
8 صبای عرایر و مهربان. مرداد را با تمام عشق و مهربانی. همچون تو گل زیبا و 
پر عطش دوست دارم چرا که خداوند در این ماه هدیه گرانبهایی نصیب ما کرده 
است.تولدت مبا رک. 
۴ همسر عزیزم. فتاجان ابه بهانه سیز ده مر داد دومین سالروز جشن پیوند عشق 
بی‌پایانمان را تقدیم تو بهترین همسر دنیامی کنم. همسرت مینامشهدیان -کرج 
ل همسر مهربانم. اقامهدی!زیباترین غزلها را برای تو می‌سرایم تا تمام احساسم 
رازیر لب زمزمه کنی» من تمام قلبم را به تو می‌سپارم تانگاهت رابه من بسپاری, 
پنجمین سالروز عشقمان مبار ک. همسرت مهناز کشاورزی -تبریز 
Ê‏ امید! پسر مهربانم. یازده مر داد بیست و یکمین سال تولدت رابا ۲۱ شاخه گل 
محمدی جشن گرفته و برای شما آرزوی موفقیت و تندرستی داریم. 
پدر محسن و مادرت سودابه باقری -تبریز 
8 جلیل عر یر اهمسر مهربانم. چهارده‌مر داد هميشه برای ما خاطره انگیز ترین روز 
زندگی است. چرا که با بر گشت آن روز تاریخی زند گی برای ما شیرین تر می‌شود. 


دوستتان داریم تاابد. 


خواهر خوبم میلادت مبارک. 


پدرت مجید و مادرت مریم مر تضایی -قوچان 


عزیزم تولدت مبارک. همسرت لیلا عباسی -ارومیه 
8 ر و باجانایازده مرداد را با ۱٩‏ سبد گل یاس به تو عزیز دل تبریک می‌گوییم 
شاد و سلامت باشی. 


پدر و مادر و برادر حسین و خواهرت پروین و پربسا سورانی -نجف آباد اصفهان 
آل همسر عرد ۱۵١٣‏ مرداد سالروز تولدت مبارک آمیدوارم هميشه سلامت و 
تندرست باشی و گامهایت رادر راه خداوند برداری و در سایه او باشی. 
همسرت ساراملکی-ورامین 
آل يدر و مادر مهر دان دوازده مرداد هجد همین سالر وز پیوندتان مبار ک. از خدای 
بز رگ سلامتی و هميشه شاد بودن در جمع خانواده آرزوی ماست. 
فرزندانتان احمد -احسان و آسیه بردبار -لوشان 
مادر جون و پدر جونانمی‌دانم ایا روزی خواهم توانست محبت‌های شما دو 
فرشته الهی راجبران کنم ولی از خدا می‌خواهم که این سعادت نصیب من بشود. 
نوه‌ات امیر محمد نبوی -اهواز 
آل کامر ان جان !دوست داشتن را با تمام وجود تقدیمت می کنم تا بدانی که در تمام 
لحظات با تو خوشبختیم. یازده مر داد سالگرد عشقمان مبار ک. 
همسرت نسیم نمازی -رودسر 
۴ سیم عر یر ومهربان. از هر تپش قلبم عشق ومحبت تو در ر گهایم جاری و باطنین 
زیبای قلبت هم صدا می‌شود. عزیزم. یازده مرداد دومین سالر وز پیوند قلبهایمان 
مبارک. همسرت کامران نوروزی 
8 حمید چان پسر عزیزم؛ با خبر شدن از شکفتن گل وجودت زند گی دوباره‌ای به 
من بخشید. قدم نو رسیده‌تان مبار ک. پدرومادرت. جواد. فوضیه فیاض -چالوس 


۱۸ اطلاعات ی 


ل محمد خو بجسیزده مرداد هفتمین سالروز ازدواجمان را به شما تبریک گفته و 
امیدوارم همیشه سلامت و موفق باشی. همسرت فاطمه خسرویان -کرمان 
امیر طاهاجان؛جهارده مرداد زیباترین خاطره زند گی ماست. چرا که خداوند 
بهترین هدیه را تقدیم زند گیمان کرد عزیزم تولدت مبارک. 
پدر ومادرت. سیاوش و زهرا وحدانی -تبریز 
6 عبد اله خو یج موفقیتت رادر دانشگاه‌در رشته حقوق تبریک می گویم.امید است 
همیشه در زند گی موفق باشی. خواهرت نجمه صولتی - تبریز 
۴ همسر عزیزم. جلیل جان۲۲۱ مرداد سومین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر و دوست زند گیم تبریک می‌گویم. دوستت دارم. 
همسرت مهناز علیخانی -تهران 
۴ پسر عزیزم. مهدی جاناتولدت را در ۲۸ مرداد ماه با یک دنیا عشق و امید به 
شما تبریک می گوییم. پدر و مادرت علی و شهلابیات-تهران 
8 پسر خوبم. امبد جان!ممتازی‌ات را در کلاس سوم راهنمایی تبریک می گوییم. 
همیشه موفق و سربلند باشی. مادر و پدرت شهلاء علی قره‌گل -تهران 
6 پدر عز ی دستان پر مهرت نشان از تلاش بیکرانت در زند گی برای آسایش 
مااز کودکی تا به امروز است. دوستت دارم تولدت مبار ک. 
دخترت ناهید دالابی-تهران 
له برادرزاده عزیز. نیماجانازیباترین هدیه آفرینش و بهترین هدیه خداوند تو 
بودی, ۱۲ مر داد سالروز تولدت مبارک. مهناز علیخانی -تهران 
6 محمد مر بان:اپسرم تو آرامش قلب منی.شب و روز به یادت هستم.دوستت 
دارم۳۰۰ مرداد تولدت مبارک. سمیراخاکپور -کاشمر 
آل یسر ج امدر ر ضا قذر یازیباترین روز عمرمان روز تولدت ۲۱ مرداد است. 
تولدت بهترین هدیه خداوند به ماست. عزیزم تولدت مبار ک. 
مادرت زهراو پدرت سلیمان قنبری-تهران 
آل خواهر زاده عزیزم محسن (سکنذر ی.اوجودت بهترین هدیه خدا است. یک باغ 
گل تقدیم به وجود پاک و زیبایت. ۲ مرداد سالروز تولدت مبارک. 
خانواده خاله جون زهرا برزگر 
۴ عباس آقااهمسر خوبم, خداراستایش می کنم که چنین همسری مهر بان و پدری 
دلسوز نصیب من و فر زندانمان کرده عزیزم پانزده مرداد تولدت مبارک. 


مریم گنجی پور -کاشان 
آل هر ای مر بان همسر خوبم» ۱۱ مرداد دومین سالروز یکی شدنمان را به شما 
همسر مهربان تبریک می گویم. همسرت جواد دهنوی اند يشه 


# همسر عزیزم مو سی جان !بز ر گترین آرزویم این است که کوچکترین آرزویت 
باشم. تقدیم به بهترین اتفاق زندگی ام. همسرت ساناز خدابنده-تهران 
# آقار شید برادر مهربانم . با شکفتن «رسانا» گل وجودتان بی نهایت خوشحال 
شدم. داداش گلم وزن داداش مهربانم. دوستتان دارم. قدم نورسیده تان مبارک. 

خواهرت شکیلا روزبهانی -لنگرود 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ت 


شکلهای پنهان در تصویر |ب‌بازی قورباغه‌ها 


هنوز هم که هنوز است داغ او دارم 


یاد 


3 


» 


دهد 


ر گلو دارم 


عبد الله ا فیح 


حقبقت 


1 
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۳ 
اطلاعات ی مرو ۳۵۲۴ 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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۱ 


O و‎ 


کاشت مو 


به صورت رای با حدود ۰ تار مو در سانتی متر مربع 
رضایت کامل هیچ کسی را فراهم نمی کند . 


با ۳۰۰ تار مو در هر 
سانتی متر مربع 
زیبایی واقعی خود را بدست آورید . 


مراکز بين المللی ایوری 

با ۰] سال سابقه درخشان در مہمترین نقاط دنیاچون 
پاریس, نی وی ورک و بسورلسی هیلز و باییبره کی دی از 
لابراتوارها و مراکز تحقیفاتی خود و رضایت هزاران هزار 
مراجعین برجسته بین المللی میوه تحقیقات و اختراعات خود را برای شما 
در ایسران به ارمفان آورده و آم‌ادگی پذیرش شما عزیزان 
را در محیطی ساکت و آرام اعلام می دارد . 

قابل توجه کلیه کسانی که عمل کاشت را انجام داده اند : 
هنوز هم دیرنیست و می توانید با استفاده از اختراعات منحصر بفرد 
مراکز ایوری ژیبایی دلخواه خود را پدست آورید . 


PARIS,NEW YORK,BEVERLLY HILLS jl پاریس ` تیو یورک : بورلی‎ 
SINCE 1969 ۱۳۴۸ تاسیس‎ 


تنوع محصولات ای وری در سال ۲۰۱۰ از یکصد فرمول اختصامسی تجاوز نمود . 
محصولات اپوری حاصل پیش از چهل سال تجربه و تحقیق 

به کلیه کسانی که چه در ابران و یادر خارج از کشور قصد کاشت و یا تریم موهای خود را دارنسد 

هی هی جد امس دم اس | تحت هد در اروپا ریگ وی رانو ایند 


+ آدر تن تفایتدگی ۱ در تهر ان‎ IVARI Europe head office: IVARI USA head office: 

South ۵۵۵۵ Drive‏ 145 ۵ 2۱۵۵۵ 26 رس نمایندگی ایوری در تهران 

Beverly ۲۷۵ CA 2‏ ۱۸۱۷۵۲ 5 75001 طبقه سوم پلاک ۰۴۳ تبش میدان محسنی در مپرداماد 
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